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 اول  شب
 

 اهمیت زیارت عاشورا در ایام زیارتی

شوند تا امام حسین )ع( را زیارت کنند، انواع مختلفی  ویژه هنگامی که افراد به کربلای معلی مشرف میدر ایام زیارتی، به
توانیم هرگونه که میل داریم با حضرت سخن بگوییم و هیچ اند که در زیارت، میاز زیارات وجود دارد. به ما آموخته

تری  محدودیتی در بیان دلیات خود نداریم. با این حال، اگر این زیارات با روشی خاص و دقیق انجام شوند، درک عمیق

محکم  قلبی  ارتباط  و  شده  زیارات،  حاصل  این  میان  در  شد.  خواهد  برقرار  یارت عاشوراتری  ویژه  ز اهمیت  ای از 
توان دریافت ت عاشورا، میاند. گاهی با تأمل در زیاربرخوردار است و بزرگان ما برکات و آثار فراوانی برای آن ذکر کرده

که سراسر آن، کلاس درسی است برای کسانی که قصد فهم مکتب عاشورا را دارند. کافی است کلمه به کلمه و با دقت 
 .آن را بررسی کنند

 
ل  أف  "

 
أ نِي بِك   س  م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ  "اللَّ

شود، این  ای به جلسه دیگر تلاوت مییکی از فرازهای زیارت عاشورا که در این ایام، شاید روزی دو یا سه بار از جلسه

ل  أف    " :عبارت است
 
أ ورٍ   س  نْص  امٍ م  ع  إِم  ارِك  م  ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 

 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ این بخش  ".اللَّ

خواند که در آن، به جای بنده حقیر، خود  از زیارت عاشورا چه پیامی برای ما دارد؟ گویی ما را به کلاس درسی فرا می
امام معصوم )ع( آموزگار است. به جای آنکه من سخن بگویم، اجازه دهیم اهل بیت )ع( خودشان به ما بیاموزند. وقتی 

ل  أف    "ا بگو. یعنی چه بگویی؟  خواهی امام حسین )ع( را زیارت کنی، این جمله رمی
 
أ ك    س  ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ از  ".اللَّ

 خواهم. از کدام خدا؟ دقیق شوید: از کدام خدا؟ خدا می

 
 خدایی که کرامت خود را ثابت کرده است 

اید، هنگامی که با نزدیک شدن محرم تمام وجودتان  هنگامی که سالیان متمادی در دستگاه امام حسین )ع( نوکری کرده
شوند، برای تجربه این عشق  تان میپوشان تمام عشق و لذت زندگیگیرد، هنگامی که این سیاهحال و هوایی دیگر می

پرسیم: "کدام  روید. اینجاست که میکران، به زیارت کربلا و حرم میآیید. برای کسب آرامش بیمتعالی به هیئت می

این است پاسخ  ل  أف  " :خدا؟" 
 
أ نِي بِك    س  م  كْر 

 
أ و   ك   ام  ق  م  م  كْر 

 
أ ذِي  الَّ ه   از خدایی سخن می ".اللَّ تا امروز ما  گوییم که 

 است. چگونه این را فهمیدیم؟ خدایی خود را برای من و شما به اثبات رسانده است. این خدا، مهربان و بخشنده 

 



 

 مقام والای امام حسین )ع( نشانی از کرامت الهی

ل  أف    " :در این فراز از زیارت عاشورا آمده است
 
أ نِي بِك    س  م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ کنم  از خدایی درخواست می ".اللَّ

مقامی والا    –گوییم  کنیم و با ایشان سخن میکه ما حضرتش را زیارت می  –که در وهله اول، به شما، امام حسین )ع(  

ك  " .بخشید ام  ق  م  م  كْر 
 
یعنی شما را به اوج کمال رساند. از واقعه عاشورا تا به امروز، در سراسر جهان شخصیتی به   "أ

ها توان یافت. خداوند چنان محبتی از حضرت را در دل داشتنی بودن و محبوبیت امام حسین )ع( نمیعزیز و دوست
گذارد که شیدایی، ها اثر میقرار داده و حرارتی در این قلوب نهاده است که هرگز سرد نخواهد شد. نام ایشان چنان بر دل 

 .گیردعاشقی و محبت تمام وجود افراد را فرا می

 
 داستان وهابی و روضه امام حسین )ع( 

کردیم. بحث و استدلال و اثبات ادامه داشت. کند که با دوستی از شیعیان در زاهدان بحث میها نقل مییکی از وهابی
خواهی امشب را  های فراوان، یکباره به من گفت: 'ببین، میگفت: "این دوست شیعه ما باهوش بود. پس از بحثمی

بحث نکنیم و کار دیگری انجام دهیم؟' پرسیدم: 'چه کاری؟' گفت: 'همراه من به هیئت بیا.'" او این پیشنهاد را به یک 
داند و زیارت و اعمال مشابه را ای که از زیارت و توسل پرهیز دارد و خود را از خدا هم موحدتر میوهابی داد. وهابی

 .پنداردنادرست می

گوید: "قصد نداشتم بروم، اما دیدم این رفیق ما بسیار با مرام و محبت است. به قول خودمانی، در رودربایستی او می
نشینم.'" به هیئت رفتیم. دوستم به میان جمعیت رفت و مشغول شور  آیم، اما ته جلسه میقرار گرفتم. گفتم: 'باشه، می

زنی و روضه و گریه شد، اما من همان ته نشستم. با حالتی خاص و نگاهی به اطراف، منتظر بودم تا جلسه تمام  و سینه
 .شود و بروم

آورم که آیا از سه ساله یا شش ماهه حضرت خوانی کرد." )حالا به خاطر نمیدهد: "آن مداح شروع به روضهاو ادامه می
خوانی کرد، ناگهان به خود آمدم و دیدم که به پهنای صورتم اشک  اصغر )ع( روضه خواند.( "وقتی شروع به روضهعلی
شد." دوستم به سمتم ام دیگر قطع نمیریزد. "گریهریزم." چه کسی؟ یک وهابی! تصور کنید یک وهابی اشک میمی

ك  " ".گونه شدی؟" گفتم: "دیگر کار خودت را کردیآمد و پرسید: "چه شده؟ چرا این ام  ق  م  م  كْر 
 
ذِي أ ه  الَّ ل  اللَّ

 
سْأ

 
؛ مقام  "أ

توانند سوار این کشتی شوند. هر کسی با هر امام حسین )ع( را چنان بالا بردند که کشتی نجات شده است. همه می
 .آوردگیرد و او را بالا میای که داشته باشد، حضرت دست او را میحال و هوایی، با هر زندگی

 



 

کْرَمَنِي بِكَ "
َ
 ؛ تکریم خداوند به واسطه امام حسین )ع("وَ أ

نِي بِك  " :فرمایدسپس بلافاصله می م  كْر 
 
خدا شما را بالا برد و من را نیز به واسطه شما بالا آورد. سالیان سال است  ".و  أ

گیرند، سالیان سال است که خودت، خدایا، مرا  گذارند، سالیان سال است که ملتی مرا تحویل میکه به من احترام می

نِي بِك  "دهی. این  کن حسین باشم. مرا به این مجالس راه میزن و گریهگیری، به واسطه اینکه سینهتحویلم می م  كْر 
 
 "أ

 .یعنی مرا بزرگ کردی

همین که شما در اینجا حضور دارید، با حسین )ع( آشنا هستید، اهل روضه و گریه هستید، یعنی خدایی بسیار بسیار 
خواهیم. ببینید خوب دارید. حال، از این خدایی که مردانگی، مروت و خدایی خود را ابتدا اثبات کرده است، چیزی می

 .افتدچه اتفاقی در زیارت عاشورا می

 
 تکریم نعمت الهی و ارتقاء مقام 

ببینیم. اینجایی که الان هستید را دست کم  در زیارت عاشورا به ما می آموزند که ابتدا جایگاه فعلی خود را به خوبی 
نگیرید. این عشق و محبتی که در دل شماست را دست کم نگیرید. این توفیق حضور در روضه و زیارت را دست کم  

ثْ "شود و  بدانید. اینکه دلتان گرم می  تکریم خداوندها را  نگیرید. ابتدا این دِّ ح  ك  ف  بِّ ةِ ر  ا بِنِعْم  مَّ
 
)و نعمت پروردگارت  "و  أ

آورد و ما  شود، گویی خدا ما را نیز در بندگانش به حساب میبینید، دلتان گرم میرا بازگو کن(؛ وقتی نعمت خدا را می
 .ردآورا بسیار مورد توجه و تکریم قرار داده است. تا اینجا فرد را جلو می

 
 خواهی از محب بودن تا مقام خون

فرماید: "خب، حالا که فهمیدی خدا دوستت دارد، فهمیدی که خدا به واسطه ابی عبدالله الحسین )ع( تو را سپس می
تواند بالاتر هم برود. این تکریم و این مقامی که  بالا آورده، حالا حواست جمع باشد. این جایگاهی که الان داری، می

 ".به تو دادند، در فردای قیامت آشکارتر خواهد شد

ها حقایق ماجرا هستند." شهید  دانیم که اینخواهیم زیاد به این مسائل بپردازیم، اما میگفت: "ما نمییکی از دوستان می
کردند اند. از قول ایشان نقل میگفتند خوابش را دیده عادل رضایی، از مداحین و ذاکرین شهدا در سالگرد بود. برخی می

ای که این شهید بزرگوار عزیز گفت: "آنجا به من گفتند: 'عادل، وضعیت چگونه است؟' گفت: 'اینجا به ازای هر روضه
 "'.دانم چیستهایی که نمیاند و نعمتاند، جا دادهام، به من عنایت خاص کردهکه من خوانده



 

گویند ابتدا کنم." میفرماید: "تا اینجا آمدی، ببین تا اینجا آمدی. حالا من دارم امام حسین )ع( را زیارت میحالا می
توانی از این هم بالاتر  ای. حالا میای، چقدر عزیزی، چقدر تکریم شدهجایگاه و مقامت را ببین، ببین کجا ایستاده

نِي "توانی عزیزتر شوی. چگونه؟  بروی، مقام بالاتری نیز برای تو هست. می ق  رْز  نْ ی 
 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
 "...أ

ای بزرگ است و این مقام، مقامی  این مرحله  –خوان بودن بگذرم  کن بودن، روضهاگر من از مرحله محب بودن، گریه
خوان، یک گام  کن و روضهاز این مرحله یک گام بالاتر بیایم، به کدام مقام برسم؟ از مقام محب و گریه  –بزرگ است  

ارِك  "بالاتر بیایم، به کدام مقام برسم؟   ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 
 
خواه حسین. خوب دقت کنید چه شد. این فهم  یعنی خون ".أ

خواهی خونخواهد به ما بیاموزد که  کردند، گویی زیارت عاشورا میطور که علما در جلسات بیان میبنده است؛ همان
 .حسین )ع( مقام بلندی است

 
 ارتباط زیارت عاشورا با ظهور امام عصر )عج(

ها دلت را  شوی. سپس، اگر لیاقت پیدا کردی و در این روضهشوی، عاشق میکن میشوی، گریهخوان میابتدا روضه
خوب صفا دادی و صیقل بخشیدی، و بیرون از این فضا گناه را ترک کردی و با حسین )ع( زندگی کردی، دلت چنان 

مْ و   " :توانی با دشمنان حسین دوست باشیشوی. دیگر نمیخواه حسین میشود که خونصاف می ک  م  ال  نْ س  سِلْمٌ لِم 
مْ  ک  ب  ار  نْ ح  رْبٌ لِم   آیم. قبول؟ توانم در آن جایگاه بمانم، یک گام بالاتر میدیگر نمی ".ح 

 :آموزد که مقام بالاتری نیز هستخوان شد. زیارت عاشورا به من میکن و روضهپس یک مقام، مقام محب و گریه

خواه باشی؟ بله، اما یک  خواهی خونبخشد: "میکند و به آن اوج میسپس یک قید به آن اضافه می .خواه حسینخون

ورٍ "خواهی؟  خواهی در یک سطح بسیار بالا، باکلاس و بلند." کدام خونخون نْص  امٍ م  ع  إِم  ارِك  م  ب  ث  ل  من اهل بیت   ".ط 
 محمد. "اللهم صل علی محمد و آل محمد." یعنی چه؟ 

یعنی زیارت عاشورا دستت را گرفت، تو را به هیئت آورد. ابتدا کوچک بودی. از چایی دادن و چرخاندن پرچم، آرام آرام  
سینه با  کردی.  گریه  گرفتی،  ارتباط  روضه  با  آمدی.  دلت  بالا  در  شدی.  حماسه  و  شور  اهل  گرفتی،  ارتباط  زنی 

 ".خواهی ارباب نهاده شد. گفتی: "ای کاش روزی برسد که انتقام سیلی مادر را بگیرم خون

 
 شهدای جبهه حق و فهم زیارت عاشورا 

با  خواهی خونفرماید: "ببین، اگر میوقتی این حال در دلت ایجاد شد، تو را به امام وصل کرد. می خواه باشی، باید 
امامت حرکت کنی. تو در هر دورانی، امامی داری. در هر دورانی زندگی کنی، اگر دوران امیرالمومنین )ع( باشی، باید  



 

با علی حرکت کنی. اگر دوران امام صادق )ع( باشی، با امام صادق )ع(. و امروز هم که دوران حضرت حجت )عج(  
 ".است، باید با مهدی فاطمه )عج( حرکت کنی

خواه ابی عبدالله الحسین )ع( شدی، آنگاه ها اوج گرفتی و در رکاب مهدی )عج( خونها و گریهاگر تو از این روضه
ای که به دنبال چه چیزی باشی. تصاویر شهدایی که در ای که اینجا باید چه چیزی بدست آوری، درک کردهدرک کرده
ایناینجا می تمام  اینجا میبینیم، همگی مصداق همین ماجرا هستند.  را  تصاویرشان  زیارت هایی که  با  بینیم، همگی 

 .اند اند و زیارت عاشورا را فهم کردهعاشورا زندگی کرده

ای نبود، اما آنقدر با زیارت عاشورا و روضه ابی  خدا رحمت کند، رضوان خدا بر حاج قاسم عزیز باد. او مداح حرفه
گفت: "من  گفتند: "آقا، نظرتان در مورد آقای سلیمانی چیست؟" میعبدالله الحسین )ع( مانوس بود که یکی از علما می

ای نشسته بود. من هنوز روضه را شروع نکرده بودم  ایشان را در یک جا امتحان کردم." پرسیدم: "کجا؟" گفت: "در جلسه
 ".هق گریه ایشان را دیدم. فهمیدم کارش درست است که هق

 
 ورود به خیمه امام )ع( و پاکی از گناه 

اگر کسی توانست در دستگاه امام حسین )ع( جایگاه خود را پیدا کند، از روضه، از گریه، از اشک، پاکی از گناه را در  
اید. شب عاشورا کند که وارد خیمه امام شود. شما شب عاشورا را دیدهبیرون از این محیط پیدا کند، لیاقت پیدا می

بسیاری نتوانستند در خیمه بمانند. گفتند: "بدهکاران برخیزند و بروند." هر کسی شایسته و لایق نبود. اما اگر کسی به 
ها مایه گرفت، پاک توان در خیمه امام بود. این را فهمید، از این روضهالناس نمیاین لیاقت رسید، فهمید که با حق

 .شود دهند و همراه با امام میزندگی کرد، و راهش را به خیمه امام می

 
 بیعتی استوار و مظلومیت مسلم بن عقیل )ع( 

به دعای عهد وصل می را  ما  زیارت عاشورا،  اماممان وصل میاز  به  را  ما  در دعای عهد میکنند،  گویند چه  کنند. 

ا" :بگویی؟ اگر حسینی شدی، اگر کربلایی شدی، حالا در دعای عهد بگو ذ  وْمِي ه  ةِ ی  بِیح  ه  فِي ص  د  ل  دِّ ج 
 
ي أ مَّ إِنِّ ه   ."اللَّ

هْداً  " "کنم چه چیزی را؟گویی: "امروز صبح من تجدید میهر صبح که از خواب بیدار شدی، می امِي ع  یَّ
 
ا عِشْت  مِنْ أ م  و 

قْداً   کنم. چه اتفاقی افتاد؟من با امام خودم تجدید بیعت می ."و  ع 

جمع و باهوش  شود. اگر شما حواسآموزند که دوران غیبت و دوران حضور، مانع شما نمییعنی اهل بیت )ع( به ما می
فهمید که هر صبح که شوید. آن زمان میزنید، از کربلا با امام وارد خیمه میباشید، از زیارت عاشورا به کربلا پر می

خواهی حسین، حرکت در مسیر جبهه حق، با حق بودن و دفاع از حق، باید جزء وجود شما باشد.  شوید، خونبیدار می



 

داً " :دهدسپس ادامه می ب 
 
أ ول   ز 

 
أ ا و  لا   نْه  ول  ع  ح 

 
أ بیعتی باشد که دیگر مانند کوفیان از آن برنگردند. یک بیعت  ".لا  

 .محکم و جانانه باشد

شود. نمازی رود که نماز مغرب و عشا برگزار میشود، فوراً ذهن ما به سمت مسجدی میآخر وقتی بحث از بیعت می
بیند هیچ  کند، میبرد و به پشت سرش نگاه میشود، اما وقتی امام جماعت نماز را به پایان میکه با شکوهی برگزار می

آید. تمام کسانی که تا روز پیش، نه، تا همین لحظاتی پیش با او  کس نیست. امام جماعت از در این مسجد بیرون می
دانستند، و به او گفته بودند: "ما تا پای جان هستیم." او در  دانستند، فرستاده امام خود میبودند، او را مقتدای خود می

به حسین بگو بیا." کجا    چرخد. کجا رفتند این مردم؟ گفته بودند: "ما هستیم،های این شهر غریبانه و تنها میکوچه
 رفتند؟

 
 اوج مظلومیت: مسلم بن عقیل )ع( در کوفه 

پرسد: "چرا اینجایی؟ به  بیند مردی غریبانه آنجا ایستاده است. میکند و میرسد که بانویی در را باز میکار به جایی می
فرماید: "من اینجا جایی ندارم." خدایا، روزی شود که نایب امام، فرستاده ات برو. مگر زن و بچه نداری؟" آقا میخانه

امام بگوید: "من جایی ندارم." خدایا، وضعیتی است که قومی زندگی کنند و امامشان برای آنها نماینده بفرستد، و سپس 
دهم، بیا من بهت آب  من بهت غذا میاین نماینده تک و تنها بماند. بعد پیرزنی بگوید: "آقا جا نداری؟ بیا خانه ما. بیا  

 ".دهم دهم، بیا جا میمی

آید تا مبادا خدای ناکرده اش بریزند، این آقا را از خانه بیرون بکشند. او بیرون میسپس جاسوسان خبر ببرند و به خانه
شوند. کسی که عشق حسین )ع( دارد، دستش خسته ای وارد شود. در جنگ رو در رو، حریف او نمیبه آن خانم لطمه

کنند؟ خندقی  توانند حریف شوند. مجبورند فریب دهند و حیله به کار ببرند. چه میطلبند، اما نمیشود. مبارز مینمی
 .آورنداندازند. او را اسیر کرده و به دارالاماره میکنند و او را با فریب و نیرنگ به داخل آن میحفر می

 
 جسارت به امیرالمومنین )ع( و صبر مسلم )ع( 

خوانند. من فقط یک جمله بگویم؛ روزی من باشد امشب. وقتی مسلم )ع( را به دارالاماره کوفه عزیزان، روضه را می
خواهد اذیت کند و آزار دهد... لا اله الا الله، لا اله الا الله. هاشم را وقتی میآوردند، آن ابن زیاد ملعون، مرد غیور بنی

تا پای جان جنگیده و خسته و زخمی است را می این مرد دلیر و غیور، که  اولین کاری که  وقتی  خواهد اذیت کند، 
میمی قدری  به  دشنام،  این  از  )ع(  مسلم  است.  )ع(  ابیطالب  بن  علی  به  دشنام  شمشیر  کند،  ضربات  از  که  سوزد 

که انگار به او    سوزدحرام، با آن دهان کثیفش، به قدری میبهسوزد. مسلم )ع( از این توهین این ناجنس و نمکنمی
 "کنی به علی؟ تو کی هستی اصلًا؟گوید: "تو اصلًا قابل نیستی اسم علی را بیاوری. توهین میمی



 

 
 درسی از مظلومیت اهل بیت )ع(

ایم. به قدری که این )ابن زیاد( آنها را اذیت کرد، به  هایی که از شهدا و رفقای جنگ شنیدهیک جمله دیگر از داستان
داد: "آیا علی )ع( اینقدر مظلوم  داد، غربت اهل بیت )ع( آنها را رنج میقدری که مظلومیت اهل بیت )ع( آنها را آزار می

باشد؟" این ناجنس برای اذیت کردن مسلم )ع(، توهین کند، دشمنان بد و بیراه بگویند. اما این جلسه یک خوبی داشت،  
یک حسن داشت: در این جلسه دیگر بچه کوچک نبود. اگر او توهین کرد، دیگر همسر و فرزندان نبودند. اگر توهین 

 !یا حسین :له بزنر دستش نبود. اگر توهین کرد، ظرف شراب در دستش نبود. با صدای بلند نا کرد، دیگر خیزران د

 

 

  



 

 دوم  شب
 

 ی عاشورا: راهی به سوی اوج سعادت نامهدرس

ساز مرور کردیم. ما به  به لطف الهی، شب گذشته فرازی از زیارت عاشورا را به عنوان یک کلاس درس و مکتبی انسان
ی اباعبدالله الحسین )ع( به کمال برسیم و دست ما نیز مانند تمامی شهدایی  دانیم که اگر قرار است به واسطهیقین می

که تصاویرشان در اینجا قرار دارد، گرفته شده و به اوج رسانده شود، باید با این مکتب همراه شده و در مسیر آن گام 
اند، بدین معناست که ابتدا باید نکاتی را بیاموزیم و ی ائمه )ع( به زیارت با این عباراتی که به ما دادهبرداریم. توصیه

 .ها را دنبال نماییم درک کنیم و سپس آن

ل  أف    " :فراز مورد بحث از زیارت عاشورا که با هم مرور کردیم این است
 
أ نْ   س 

 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ اللَّ

یْهِ و  آلِهِ( ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ دٍ )ص  مَّ ح  یْتِ م  هْلِ ب 
 
ورٍ مِنْ أ نْص  امٍ م  ع  إِم  ارِك  م  ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز   ".ی 

 
 تکریم الهی: نعمت حضور در مکتب حسینی 

کن توضیح  خوان و گریهزن، روضهطور که گفتیم، این بخش از زیارت عاشورا چند نکته را به طور فشرده برای سینههمان
 :دهدمی

به واسطه :لطف و تکریم الهی .1 نموده  اولًا، خداوند  به شما لطف کرده و شما را تکریم  امام حسین )ع(  ی 

نِي بِك  "است. این همان معنای  م  كْر 
 
 .است "أ

ی امام حسین )ع( به شما کرامت بخشیده است، به  ثانیاً، این خدا که به واسطه :دعوت به فراز و فراتر رفتن .2
آموزد که در این نقطه متوقف نشویم. حالا که طعم این تکریم، طعم با خدا بودن و با حسین )ع( بودن را  ما می

 .ها را تجربه کنیها و نشاطای بالاترین لذتای، توانستهای و عزیز شدهچشیده

 
 بحران شادی و نشاط در دنیای امروز 

المللی هر  های بیناست. سازمان  شادی و نشاطکند، مسئله  امروزه یکی از مسائلی که دنیا با آن دست و پنجه نرم می

گذاری کردند. نام  سال افسردگیها را به نام  کنند؛ در همین چند سال اخیر، یکی از سالسال را با نامی خاص معرفی می
چرا این کار را کردند؟ گفتند که در کشورهای پیشرفته و مدعی توسعه، بالاترین مشکلی که اکنون با آن روبرو هستند،  

 .است   افسردگی



 

افسردگی صحبت  درباره  وقتی  گرفته است. خیر،  یا حالش  فردی خسته شده  که  نیست  این  منظورشان  کنید،  دقت 

 .های خاص خود را داردکه نشانه اختلال کنند، منظورشان حالت شدید افسردگی است؛ به قول روانشناسان، یک می

 
 های مصنوعی و اوج افسردگیتناقضِ شادی

کنیم، یا در محل کار هستند و یا در آخر بینیم و بررسی میطور که ما میشود: این جوامع، آنحالا این پرسش مطرح می
درآورده  که  را  پولی  تمام  بههفته،  مراکز  در  میاند،  تفریحی  آناصطلاح  که  کاری  اولین  میگذرانند.  مصرف  ها  کنند، 

آور است. سپس به سراغ موسیقی تند و بعد هم به قول  مشروبات الکلی و نجاساتی است که به گمان خودشان شادی
می آواز  و  رقص  اینخودشان،  زندگیروند.  در  دیگری  چیز  هر  از  بیش  هم  ها  دلیل  همین  به  دارد.  حضور  شان 

 .هایشان معمولًا خواننده هستندسلبریتی

گساری و با این حد از رقص و به قول خودشان، های تند و به اصطلاح شاد، با این حد از بادهبا این حجم از موسیقی
اند؟ چرا آمار مراجعه به دفاتر مشاوره و ها دچار این حد از افسردگی شدهجشن و پایکوبی، سؤال اینجاست که چرا این

ها را در فضای مجازی با یک جستجوی کوچک  تواند اینروانشناسان در میان آنها بسیار بالاست؟ اگر کسی بخواهد، می
 .پیدا کند

 
 ی درمان افسردگی: یک طنز تلخ بازارچه

ها را ها، یعنی کسانی که تبلیغات شرکتخواندم: گفته بود که بازاریابدار، اما دردناک را جایی میچیزی بامزه و خنده
هاست. اینقدر که  اند یکی از بهترین جاهای بازاریابی در قلب دفاتر مشاورهبرند، حالا فهمیدهبه این سو و آن سو می

 !کنند، آنجا جای خیلی خوبی است. ببینید کار به کجا رسیدهمردم به این روانشناسان برای درمان و مشاوره مراجعه می

های به قول خودشان تند و شاد، این همه رقص و این خب، سؤال این است: با این همه تولید مشروبات الکلی، آهنگ
همه مراکز تفریحی کنار ساحل و کوه و غیره، چرا این وضع است؟ )بحث من اکنون این نیست عزیزان؛ علما و فضلا 

 ها جداگانه خواهند پرداخت.( شاءالله به ایندر جلسات ان

 
 اکرمِ بک: اتصال به منبع نور الهی 

نِي بِك  " :در حال حاضر، این بخش از زیارت عاشورا برای من مهم است م  كْر 
 
گوید خدا ما را عزیز کرده است.  می ".أ

آید، روضه او را به  کن حسین )ع( داده، این است که وقتی به روضه میهایی که به گریهیعنی چه؟ یعنی یکی از عزت 
کند. این اتصال چنان وجود  منبع نور الهی، به منبع قدرت لایزال الهی و به عزیز عالم، یعنی حسین )ع(، وصل می

و نشاط و شادابی و روحیه می از نور و معنویت  پر  را  تمام میانسان  های هیئتی دور هم شود، بچهکند که جلسه که 



 

زنند، اما آنقدر سر حال هستند. وقتی از اینجا  های ساده هم میشان را کنترل کنند. حرف توانند خندهنشینند و نمیمی
 .ایم روند. نشاط واقعی را ما اینجا تجربه کردهروند، با نشاط بیرون میبیرون می

 
 روضه و آرامش: پناهگاه امام خمینی )ره(

ی  مرحوم حضرت امام )رضوان الله علیه( پس از شهادت آقا مصطفی )ره(، که برای ایشان بسیار سنگین بود، )رابطه
گویند امام )ره( به خاطر این شهادت فرزندشان آنقدر تحت فشار روحی بودند  العاده عجیب بود.( میاین پدر و پسر فوق

کردیم،  باد کند. ما نگران امام بودیم و هر کاری هم میگفتیم نکند غم ها، میکه ما نگران امام بودیم. به قول خود کرمانی
پیدا صلابت و عظمت امام اجازه نمی را  بزنیم. آخر سر، یک نفر گفت: "آقا، من راهش  یا حرفی  داد ما کاری بکنیم 

 ".: "همین کار را بکنیدام." گفتم: "چیست؟" گفت: "آقای فلانی را صدا کنیم روضه بخواند." امام )ره( فرمودندکرده

خوان شروع به روضه کرد )حالا یادم نیست آقای کوثری بودند یا کس دیگری(. همین که روضه صدا کردیم و روضه
ها پناه  شویم، به این روضههاست. وقتی ناراحت میهق گریه امام آغاز گشت. ما پناهمان به این روضهشروع شد، هق

آورد، دعای  ها فشار میگیریم. وقتی غصهپردازیم؛ جشن میلاد میهایمان میخواهیم شاد باشیم، به جشنبریم. میمی

نِي بِك  " .کندها ما را به منبع قدرت وصل میخوانیم. اینتوسل می م  كْر 
 
 .است "أ

 
 ی اومانیسم و خلاء معنوی در غرب اندیشه

خدا" تأکید دارم، نه اینکه  خدا وجود دارد. )من روی عبارت "تمدن بیامروز، یک نگاه و تفکری متأثر از این تمدن بی

است. اومانیسم    اومانیسم – آمریکا و اروپا  –ای بگویم و از آن بگذرم.( امروز، تفکر حاکم بر این کشورهای غربی  جمله
ها نشسته است. خب، خدا کجاست؟ خدا در یک کلمه یعنی این: خدا هست، اما دنیا را خلق کرده و رفته بالا در آسمان

اما در زندگی چه؟ این جمله را از من داشته   با او حرف بزن.  در آسمان است. هر وقت کارش داشتی، برو در کلیسا 
باشید، بعداً هم بیشتر با آن کار دارم: وقتی خدای تو در آسمان است، این کف زمین را چه کسی باید مشکلش را حل 

یا پول داری مشکلاتت حل می  کند؟ مشکل را باید یا پول نداری، برو سرت را خودت فکری به حالش بکنی.  شود، 
 .بگذار و بمیر

 
 افسردگی و خودکشی در جوامع پیشرفته: غیبت حسین )ع( 

های اش که در اینجا ماشینرود. ژاپن پیشرفته، با همه ادعای تکنولوژیبینی آمار خودکشی در مشکلات بالا میبعد می
بالاترین آمار خودکشی در جهان را دارد. خب چه خبر بینی و کیف مییش را میتویوتا از آمارها،  کنی، طبق بعضی 



 

ها را ندارند. چیزی که آنها را به این خدا وصل کند، اند؟ چون حسین )ع( را ندارند. چون این روضهگونهاست؟ چرا این
 .هاندارند. خدایشان رفته در آسمان

 
 خدای حسین )ع(: حاضر در هر لحظه از زندگی

ها نیست. خدا در کف زندگی است. لحظه به لحظه زندگی شما.  زند، در آسمانخدایی که حسین )ع( از آن حرف می
گویی: "کسی رفت آیی این جمله را میخوانی، میدر گودال قتلگاه، لحظات آخر سیدالشهدا )ع(. موقع روضه گودال می

ائِك   " :گویدکند؟ رفت و شنید که میگوید. آیا این قوم را نفرین مینزدیک ببیند حسین )ع( در سجده چه می ض  رِضًا بِق 
اك   ود  سِو  عْب  مْرِك  لا  م  سْلِیمًا لِِ   .ایممن و تو بیعت کرده "".و  ت 

اش است. خدای او لحظه به ماند. خدایش در زندگیکند، خدایش در آسمان نمیکسی که با حسین )ع( حرکت می

نِي بِك  "شود. برگردم به بحث  لحظه با اوست. خدای بچه شیعه، خدای اومانیستی نمی م  كْر 
 
خدایی که تو را تکریم   ."أ

ها دور کرده است؛ از اینکه بخواهی یک دقیقه شاد باشی، یک ترانه بگذاری، دو دقیقه به  کرده، تو را از این افسردگی
 .آیدخواهم از این بحث دور شوم، دلم نمیقول خودت برقصی و بعد از آن هم هزار بدبختی دیگر. می

 
 فخر شیعه: زندگی در مکتب امام حسین )ع(

اند. بگذارید مثالی بزنم: بچه  کنند، بر چیزهایی که خودشان مسخره شدههای هیئتی را مسخره میای امروز ما بچهعده
اش زندگی عزیزی است. بگذارید کمی در آید، زندگیهیئتی خیلی عزیز است. کسی که به روضه امام حسین )ع( می

 .موردش حرف بزنم 

 
 تالارهای اشرافی و آمار طلاق 

گیریم. اعداد و ارقام  هایی است که ما هیچ وقت آمارش را هم نمییک تالار عروسی در تهران. تالار نیست، از این کاخ
می جابجا  عروسیآنجا  نیست.  که  الحمدلله  نیست؛  ما  زندگی  در  وقت  هیچ  که  میشود  برپا  آنجا  که  شود، هایی 

شوند، هیچ کدامشان زیر میلیارد نیست. هایی که فقط در پارکینگ پارک میشود، ماشینهایی که آنجا برگزار میمراسم 
 .جا هم ندارند آنجا 

هایی  بازیدهد. از آن سوسول صاحب این تالار، پس از یک سال کار، در سالگرد شروع کار تالارش، ابتکاری به خرج می
کنیم و یک مراسم  گوید: "تمام عروس و دامادهایی که در این یک سال اینجا عروسی گرفتند را دعوت میکند، میکه می

 .کنند یکی یکی به عروس و دامادها زنگ زدنکنیم." شروع میبه مناسبت سالگرد تالار برگزار می



 

گوید: "صد درصد کسانی که در این تالار با این تشریفات عروسی گرفتند )حالا اشتباه از بنده شود؟ مینتیجه چه می
ها کارشان به طلاق و جدایی کشید." بیش از نصف که  کنم( بیش از نصف ایناست، عدد بالاتر بود، دارم احتیاط می

گویم، یعنی از ده نفرشان، هفت نفر دیگر الان سر زندگی نیستند. این زندگی که به قول خودشان با این ریخت و پاش  می
گیرند و بعد هم از  هایی که اینقدر ژست عاشقانه میو با این چشم و هم چشمی و با این همه ادا و اطوار... کجاست این

آیند منتشر کنند چه  گونه است، آنجا که نمیگذارند؟ پایانش اینگیرند و در فضای مجازی میهایشان فیلم میعروسی
 .شد

 
 های مجازی واقعیت زندگی و آسیب

یباترین لحظه  -گویند اینستاگرام  می  -به قول این آقایان، فضای مجازی   شان های زندگیبیچاره کرده کل مردم دنیا را. ز
کنند، گویی هیچ غمی وجود ندارد. ولی شما به  گذارند. کل زندگی دردناکشان را حذف میکنند و آنجا میرا شکار می

بینید. گرچه ما  کنید، اینقدر آمار طلاق را بالا نمیکنید، به فضاهای پیرامونی خودتان نگاه میدور و بر خودتان نگاه می
ایم از آن فضاها، زخمش به ما هم رسیده، طعمش متأسفانه بعضی جاها حضور پیدا کرده. همان اندازه از هم متأثر شده

 .ایم آنها آمده، همان اندازه هم گرفتار شده

 
 نشاط حقیقی: پیوند با اهل بیت )ع( 

فهمیم کجا بخوابیم.  های کوچک و فینگیلی تا سقفش وسیله است؛ نمیهایمان آنقدر ساده بود. امروز خانهروزی زندگی
شان شده ترانه و خواهند یک شب عروسی بگیرند، شاد باشند، ولی شادیما هم به آن سمت رفتیم، متأسفانه. بعد می

هایتان دلگیر است؟" برادر من، تو گویند: "شما چرا اینقدر عروسیخواهند نگاه کنند به شما میرقص و آواز. آنها که می
مان را کنند، زندگیکنیم، دو دقیقه مدح اهل بیت )ع( میهایمان یک مداح دعوت میشادی را نفهمیدی! ما در عروسی

 .کنیمبیمه می

گوید: "از سوزی. مادری میها میچشمیکنی خوشی؟ تا عمر داری هی داری در این چشم و هم یک دقیقه فکر می
طور است، گفتند فلانی گفت اش را گفتند اینشب عروسی به بعد، دختر من روی خوشی ندیده." چرا؟ "چون جهیزیه

 ای؟ کشد. چند تا از این موارد را دور و برت شنیدهچرا بالا ننشستی، پایین نشستی." الان کارشان به جدایی می

خواهد شاد باشد، باید به منبع شادی وصل شود.  ایم شادی کجاست. اگر کسی میایم نشاط کجاست، فهمیدهما فهمیده
آید )ببینید دقت کند، اهل بیت )ع( است، مخصوصاً سیدالشهدا )ع(. هیچ کس اینجا نمیآن که ما را به منبع وصل می

گذارید، اما آیا همان حسی را دارید  گونه بدهم( شما هم پایتان را در مجلس روضه میکنید، من فقط یک کد کوچک این
گونه نبوده. وقتی  شوید؟ هیچ وقت اینرود و در مراسم ترحیم حاضر میکه وقتی یکی از اقوام و خویشانتان از دنیا می



 

ل  أف    " .کند گونه نیست. جنسش فرق میخوانید، آیا حس کسی را دارید که...؟ نه، ایندارید روضه می
 
أ ذِي    س  ه  الَّ اللَّ

نِي بِك   م  كْر 
 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
 .کنیم، شیرین و جذابما داریم زندگی می ".أ

 
 فراز "طالب الثار": مقامی بالاتر 

کنند شاید بتوانند زندگی کنند، فخرش به ماست. پیامبران را در طول  کنند و تلاش میبه کسانی که ادعای زندگی می

ل  أف    " :شود. خب، بعد آمدیم قدم بعدی. گفتیم ها کارشان حل میتاریخ مسخره کردند، فکر کردند با مسخره کردن آن
 
أ   س 

ارِك   ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 
 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ اگر کسی اینجا را فهمید، فهمید که آقا او را تکریم   ".اللَّ

کاری دورش کرده، شاد و شاداب کرده، فهمید که در این عالم عزیز شده، فهمید که از هزار گرفتاری و بدبختی و کثافت
توانی رشد کنی، تو گوید: "حالا بیا یک گام بالاتر، حالا یک قدم بالاتر. تو جا داری، میکند، میاش را میدارد زندگی

 ".توانی بالا بیاییجا داری می

 
 تکامل انسانی: فراتر از زیست مادی 

نباید این نگاه اومانیستی غربی، زندگی را فقط محدود به خانه، از خانه به آشپزخانه، و از آنجا به سرویس بهداشتی و 
خواب کند. کل زندگی به دنبال این باشد که چیزی پیدا کنم بخورم، هنوز نخورده بروم سرویس، بعد هم بیایم بخوابم.  

خواهم یک سطح بالاتر زندگی کنم. سطح بالاتر  کنیم؛ این زندگی نیست. میگونه معنا نمیگوید ما که زندگی را اینمی

ارِك  "چیست؟  ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 
 
 .شومخواه حسین میخون ".أ

خواه حسین بودن در دستگاه زیارت عاشورا، مقامی بالاتر از مقام  کنم خدمتتان، بزرگوار! خوندقت کنید چه عرض می
خواه حسین بشود، باید کلاس اول را طی کرده باشد، باید مرحله اول را جلو سال )عادی( است. کسی که بخواهد خون

 .آمده باشد

 
 کلاس اول: خدای حاضر در زندگی 

مرحله اول چیست؟ مرحله اول این است که من خدایی دارم که خدای اومانیستی نیست، که رها کرده باشد و رفته باشد 
که من به واسطه حسین )ع( عزیز شدم و اگر  در آسمان. خدای کف زندگی است. کلاس اول را طی کرده باشم: این

 ".خواه حسین باشگویند: "خونها را فهمیدم، تازه میبخواهم عزیز باشم، باید با حسین )ع( باشم. وقتی این

 



 

 "خواهی حسین )ع(معنای "خون

ام. حالا دوستانی اگر در خدمتشان بودیم و شنیده باشند. آقا، خواه حسین بودن یعنی چه؟ من این را قبلًا هم گفتهخون
می را  نفر  خونیک  خونخواهند  شکلی  چه  کنند،  میخواهی  عاشورا خواهی  زیارت  دارید  الان  روز  هر  شما  کنند؟ 

 خواه حسین بودن یعنی چه؟ گویید: خونخوانید. الحمدلله، بحمدلله، الحمدلله، این جمله را هر روز دارید میمی

می که  موقعی  عادی  نفر  خونیک  میخواهند  کنند،  میخواهی  شما  شود،  کشته  ناحق  به  نفر  یک  اگر  روید  گویند 
خواهی. خب، قاتلین امام حسین گویید خونکنید، میگیرید، قصاص میکنید. خب قاتلینش را میاش میخواهیخون

)ع( را که مختار قصاص کرد. آنهایی هم که اگر مختار دستش به آنها نرسیده باشد، دیگر به مرگ طبیعی مردند، هزار 
ای که باعث ماجرای کربلا  امیهخواهی حسین، یعنی بنیسال از آن ماجرا گذشته. الان در جهنمند. اگر بگویی خون

خواهی کسی که هزار سال پیش بوده عباس هم سرنگون شد. خونعباس آمد، بنیامیه هم که سرنگون شد. بنیشد. بنی
 ن هم به شهادت رسیده، به چه معنایی است؟ یعنی چه طلبی؟و الا

 
ارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ": معیاری برای خون"

َ
بَ ث

َ
 خواهیطَل

ورٍ " :گویددهد. میخواهی را به ما میزیارت عاشورا این کد خون نْص  امٍ م  ع  إِم  ارِك  م  ب  ث  ل  خواهی ببینی  هر وقت می ".ط 
خواه حسین هستی یا نه، ببین کنار امام زمانت هستی یا نه. ببین در خیمه امامت هستی یا نه. ببین در رکاب امامت خون

هستی یا نه. آن کسی که در زمان امام صادق )ع( است، کنار امام صادق )ع(. آن کسی که در زمان امام رضا )ع( است،  

 .یا مهدی، یا مهدیکنار حجت ابن الحسن )ع(. بگو کنار امام رضا )ع(. و آن هم که زمان اکنون است، 

 
 رشد و تکامل انسانی: در رکاب امام 

های اومانیستی این  گویم، مبادا نگاهخواهی رسیده است، عزیز من، با تأکید میاگر کسی بخواهد بفهمد به مقام خون
های بدبخت و بیچاره که جز قتل و غارت کار دیگری ندارند، ما را به پایین بکشد. خوشحال باشیم که داریم  آمریکایی

ایم به این، آن را به آن. نگاه کنیم ببینیم شصت سال گذشته،  کنیم، خوشحال باشیم که ماشینمان را تبدیل کردهزندگی می
ایم که ماشین عوض کنیم، خانه عوض کنیم. رشد را کجا ببینیم؟ بزرگ شدن را کجا ببینیم؟ عزیز  فقط دنبال این بوده

 .ار امامكنخواه حسین باش." خون حسین باش یعنی کجا؟ گوید: "بیا بالا، خونشدن را کجا ببینیم؟ می

 



 

 دعای عهد: بیعتی ابدی در مسیر امام

طور معنا شد، دیشب پلی زدیم به دعای عهد. گفتیم باید دعای عهد بخوانیم. دیگر اگر قرار است کنار مهدی اگر این
دهد که چطور باید بایستی، چه شکلی باید بایستی، و چه کار آید و به ما قشنگ یاد می)عج( بایستیم، دعای عهد می

 .باید بکنیم 

 
 بیعت صبحگاهی با امام عصر )عج( 

خواهم هر شب این را تکرار کنیم )بعضی چیزها با شنیدن یاد خب، اولین مطلبی که از دعای عهد دیشب خواندیم و می

ه  ذِكْراً  " :فرمایدکنم، هزار بار(، قرآن میگیریم، بعضی چیزها باید هزار بار تکرار شود، خودم را عرض میمی وا اللَّ ر  و  اذْك 
ثِیراً  ا "دهد؟  )خدا را بسیار یاد کنید(. دعای عهد به ما چه یاد می "ك  ا و  م  ذ  وْمِي ه  ةِ ی  بِیح  ه  فِي ص  د  ل  دِّ ج 

 
ي أ مَّ إِنِّ ه  اللَّ

قِي ن  ه  فِي ع  ةً ل  یْع  قْداً و  ب  هْداً و  ع  امِي ع  یَّ
 
 ".عِشْت  مِنْ أ

خواهم؟ چه چیزی  کنم؟ در این زندگی چه چیزی میات را باید تعریف کنی: برای چه دارم زندگی میصبح تا صبح زندگی

ةِ " :کنددر این زندگی به دست بیاورم؟ قشنگ است؟ جذاب است؟ دعای عهد به ما هدایت می بِیح  ه  فِي ص  د  ل  دِّ ج 
 
أ

قْداً  هْداً و  ع  ا ع  ذ  وْمِي ه  صبح تا صبح خودش را در کربلا تصور کند. صبح تا صبح خودش را صبح عاشورا تصور  ".ی 
بیدار می بیعت کردیم. بیعت کردیم آقا، ما در رکاب شماییم. امروز  کند. صبح تا صبح که  با آقامان  شود، بگوید: "ما 

 "دستور چیست؟ آقا، ما در رکاب شماییم. امر چیست؟ فرمان چیست؟ چه کار کنیم الان؟ 

 
 
 
بَدا

َ
 أ

ُ
زُول

َ
 أ

َ
 عَنْهَا وَ لا

ُ
حُول

َ
 أ

َ
 "میثاقی ناگسستنی: "لا

داً " :فرمایدبعد می ب 
 
ول  أ ز 

 
ا و  لا  أ نْه  ول  ع  ح 

 
پیمانی که دیگر از آن برنگردم. پیمانی که دیگر از آن برنگردد. اگر کسی   ".لا  أ

کند. انسان پیشرفت خواه شدن حسین )ع( و همراهی با امامش ترفیع پیدا میاش با خوناین را اصل ماجرا دید، زندگی
 .شود رسد. تازه تکامل معنا میشود، به تکامل میشود، کامل میکند. پیشرفت تازه معنایش روشن میمی

 
 کاروان کربلا: پیوستن و عهدشکنی 

رسد. از این دوم محرم تا شب تاسوعا و اند، کاروان فردا به کربلا میها و مقاتل نوشتهگونه که در نقلاین روزها، آن
شوند. تعدادی را هم آیند و اضافه میای هم تازه دارند میعاشورا، آن شب عزیز و عجیب، همه این روزها هست. عده

شوند. اما آیند و وارد این کاروان میحضرت فرستادند دنبالشان که بیاورندشان. کسانی مانند زهیر، در همین روزها می



 

 ".خواهد برود، برودگوید: "هر کسی میکند و میایستند. حضرت فضا را تاریک میای دیگر وا نمیآن شب آخر، عده

داً " ب 
 
ول  أ ز 

 
ا و  لا  أ نْه  ول  ع  ح 

 
ك  لا  أ ت  یْع   ".ب 

 
 بصیرت حضرت زینب )س( در کربلا 

گویند: روز اول که وارد شدند، همه فضا برایشان عادی بود، اما برای یک نفر کمی فضا  گونه میطور نقل شده و ایناین
گونه در ذهنم مانده، درست  کنند. فقط یک جمله بگویم؛ اینخوانند و استفاده میمتفاوت بود. روضه را عزیزانمان می

 بگویم. )اگر اشتباه گفتم، بعداً اهل بیت و آقای مولانا خدمت شما هستم، متشکرم.( 

گویند حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد سرزمین کربلا شدند، حالشان پریشان شد. "اینجا کجاست؟" این می
همان سرزمینی است که هزاران هزار پیغمبر خبرش را شنیده بودند. به زینب سلام الله علیها خبرش را داده بودند که 

گوشه اینجا  کجاست؟"  "اینجا  است.  جایی  میچنین  معنا  )س(  زینب  برای  را  سرزمین  این  از  توضیح هایی  و  کنند 
کنند.  اکبر با این رعنایی و با این قامت رشید را ارباً اربا میدهند: "نگاه کن زینب جان، اینجایی که وارد شدیم، علیمی

 ".با های وجود حضرت را جمع کند روی این عکنند که امام حسین )ع( باید تکهطوری حضرت را ارباً اربا می

 
 اشارتی به لحظات وداع در کربلا 

را " گوشه  این  جان،  "زینب  نگیرد.  خورده  من  بر  زبان حال  دارد."  دیگری  این سرزمین، شرح حال  زینب جان!  ای 
آید پایین." )اشاره گذارد، میبینی؟ در این نخلستان، قامت رشید این عباس )ع( الان زانو زده است. پا را روی زانو میمی

های زیبا را نگاه کن."  کنند." )با زور(. "آن چشم هایش را اینجا جدا میبه لحظه شهادت حضرت عباس )ع((. "دست
های زیبای قمر  گویم احتمالًا زبان حال باشد.( "فقط به آن چشم گویم در مقتل چنین چیزی نوشته است، می)نمی

لِیِّ " ".شکافدها را روزی تیر میهاشم نگاه کنم. این چشم بنی ی ع  ل  یْنِ و  ع  س  ی الْح  ل  لام  ع  ی السَّ ل  یْنِ و  ع  س   بْنِ الْح 
یْنِ  س  ابِ الْح  صْح 

 
ی أ ل  یْنِ و  ع  س  دِ الْح  وْلا 

 
لِی  " :با من زمزمه کن ".أ ی ع  ل   ".و  ع 

 

 

  



 

 شب سوم 
 

 هایی از مکتب عاشورا درس

کنیم. در دو شب گذشته گفتیم که ادعیه و زیارات، ابتدا کلاس درسی برای ما  شب سوم این مجلس محترم را آغاز می
ما میبرگزار می به  و  به ما نشان کنند  کنیم،  باید طی  که  را  آموزند که چه درست است و چه غلط، و سپس مسیری 

نْ "دهند. ما ابتدا به سراغ زیارت عاشورا رفتیم و از عبارت شریف  می
 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ ل  اللَّ

 
أ س  ف 

یْهِ و  آلِهِ( ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ دٍ )ص  مَّ ح  یْتِ م  هْلِ ب 
 
ورٍ مِنْ أ نْص  امٍ م  ع  إِم  ارِك  م  ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  گونه آموختیم که خداوند متعال  این "ی 

کریم کرده، عزیز داشته، جلو آورده، جایگاه و اعتبار بخشیده است. در گام دوم فهمیدیم  به برکت امام حسین )ع( ما را ت
 .توان از این مقام و این مرتبه نیز بالاتر رفتکه می

 
ارِكَ از تکریم تا خون

َ
بَ ث

َ
 "خواهی: معنای بلند "طَل

ارِك  "؛ یعنی  خواهی حسین )ع(خونآن مقام و مرتبه بالاتر چیست؟   ب  ث  ل  خواه حسین )ع( گفتیم اگر بخواهیم خون ".ط 
خواهی کسی که هزار سال پیش از دنیا رفته است، چه معنایی دارد؟  باشیم، پیگیر او باشیم، این چه معنایی دارد؟ خون

ورٍ " :خود زیارت عاشورا این توضیح را به ما داد نْص  امٍ م  ع  إِم  کند،  یعنی ببین امام زمانت کجا ایستاده است، چه می ".م 
 .خواهی حسین )ع(شود خونجا که او ایستاده، میخواهد. همانو چه چیزی از تو می

 
 دعای عهد: تجدید بیعت با امام زمان )عج( 

رویم. باید  شود، به سراغ دعای عهد میاز اینجا پلی زدیم و گفتیم خب، اگر این موضوع به امام زمان )عج( مربوط می
شوی، اند این است که شما صبح که از خواب بیدار میبا حضرت باشیم. در دعای عهد، اولین چیزی که از ما خواسته

 .گونه معنا کنیات را از اینجا به بعد اینبا حضرت تجدید بیعت کنی، خودت را در رکاب حضرت ببینی، و زندگی

شوم، این عبارت را با  شود. یعنی چه که من صبح تا صبح که بیدار میشود، حرف دقیق میاینجا به بعد بحث دقیق می

ه  " :خودم مرور کنم  ل  ةً  یْع  ب  قْداً و   هْداً و  ع  امِي ع  یَّ
 
أ مِنْ  ا عِشْت   ا و  م  ذ  ه  وْمِي  ی  ةِ  بِیح  ه  فِي ص  ل  د   دِّ ج 

 
أ ي  إِنِّ مَّ  ه  فِي   اللَّ

قِي ن   ؟ خدایا، این یک عهد است با مهدی فاطمه )س(، یک بیعت است، یک قرار است. یعنی چه؟ "ع 

گویم  کند. میخواهیم این بیعت، این عهد و قرار را معنی کنیم و توضیح دهیم، خود دعای عهد این را کامل میوقتی می
اند. آقا، چگونه زندگی کنیم تا ما هم مثل این شهدا باشیم؟ چگونه زندگی کنیم که ما  ها کلاس درساین دعاها و ادعیه



 

گونه تحویل بگیرند؟ به ما هم این همه جایگاه و قرب و عزت دهند، مثل حاج قاسم به شهادت برسیم، شهادتی  را هم این
 ترین مردم روی زمین، دشمن خدا و دین خدا؟زدنی توسط خبیثمثال

 
 ی یاری در رکاب امام زمان )عج(وظیفه

ارِعِین  " :دیگر باید خودت را در رکاب امامت تعریف کنی س  نْه  و  الْم  ین  ع  ابِّ انِهِ و  الذَّ عْو 
 
ارِهِ و  أ نْص 

 
لْنِي مِنْ أ مَّ اجْع  ه  اللَّ

ائِجِهِ  و  اءِ ح  ض  یْهِ فِي ق  کنند و کسانی باشم که اگر او چیزی من از یارانش باشم، از کسانی باشم که از او دفاع می ".إِل 
 .نیاز داشته باشد یا کاری داشته باشد، من حاجتش را برآورده کنم 

خوب دقت کنید، از اینجا به بعد ما در دوران غیبت هستیم. آقا غائب از نظرهاست، اما امام حی و حاضر است. دقت  

دٍ  :صلوات بفرستید   –کنید! امام زمان، حضرت مهدی )ص(   مَّ ح  دٍ و  آلِ م  مَّ ح  ی م  ل  لِّ ع  مَّ ص  ه  امام حی و حاضر  –  اللَّ
شاءالله  چرخد. فردایی که آقا انشناسم. نه اینکه نیست، هست و بین ما هم هست، میاست، فقط من ایشان را نمی

عده موقع  آن  کنند،  معرفی  دنیا  به  را  میخودشان  خیلی. ای  بار،  یک  نه  بودیم،  دیده  بار  چندین  را  آقا  این  ما  گویند 
ه سمت حضرت حجت کرد. الحمدلله الحمدلله. بحث ما در این جلسه هیئت بدانستیم ایشان هستند. خدا لطف مینمی

 .تر از یاری امام زمان )عج( نداریم تر از امام نداریم، حرفی مهم )س( رفت. ما حرفی مهم 

 
 ی حق و باطل جهاد در دوران غیبت: شناخت جبهه

یْهِ " :شود: ادامه دعای عهد را ببینیم خب، حالا سؤال می د  یْن  ی  دِین  ب  شْه  سْت  نْه  و  الْم  امِین  ع  ح  شهید شوم در   ".و  الْم 
شناسیم. درست  ها را ما الان بخوانیم و ذهنمان به سمت این برود که خب، الان که امام زمان )عج( را نمیرکابش. این

شناسیم. چطور من کمکشان کنم؟ چطور دستور است حضرت هستند، حی و حاضر و ناظر، ولی ما که حضرت را نمی
ها دست در آیه خواندیم دیگر. ایشان را اطاعت کنم؟ چطور وقتی به چیزی نیاز دارند، من بشتابم به سمت آن؟ آهان! این

چه شکلی است؟ امام زمان )عج( در این دوران الان با چه کسی   جبهه حق و باطلالان اینجا نیاز دارد ما بفهمیم امروز  
 ...گویید حضرت در تکاپو و تلاشندکنند؟ شما که میمبارزه می

کنند، قدر که امام زمان )عج( برای ظهور خودشان تلاش میگفت: "آنزد، خیلی خوب و دقیق مییک آقایی حرفی می
شاءالله سر دهد، بیشتر از همه ما سود  کند. حالا آن آقا اگر ظاهر شود و آن فریاد بلند 'الله' را انهیچ کس تلاش نمی

تلاش میمی دارد  آقا  ولی خود  میبریم،  توضیحی  دلم  کند."  بدهم.  را  توضیح  این  من  باشد،  اگر حواست جمع  داد. 

 !یا مهدی  .گویم خواهد این نکته ذبح شود. قصد گفتنش را هم نداشتم، ولی حالا فضا جور شد، مینمی

 



 

 تلاش امام زمان )عج( برای ظهور: عنایت به خواص 

کنند. چطور؟  قدر تلاش نمیکند، بقیه اینقدر که خود امام زمان )عج( برای ظهورش تلاش میحرف آن آقا این بود: آن
افرادی را میمثالی می کنند؛ مثل چه کسی؟ مثل امام  بینید که برای ظهور امام زمان )عج( تلاش میزند: "شما الان 

 ".گونه جان بر کف جنگیدندالله بهجت )ره(، مثل همین شهدایی که اینخمینی )ره(، مثل حضرت آیت

این به  نگاه میحالا یک سؤال: وقتی  اینها  تربیتی  نگاه میکنی، سیر  را  اینکنی، میها  در خانوادهبینی  بزرگ ها  ای 
شود آیند و یکی میشوند، بالا میآیند، با یک فضای تربیتی مسجد و هیئت و حوزه علمیه آشنا میشوند، بعد بالا میمی

کنید، چه چیزی را لحظه به  ها را نگاه میشود حاج قاسم )ره(. وقتی این مسیر زندگی اینامام خمینی )ره(، یکی می

عنایت امام  ها بینیم لحظه به لحظه زندگی اینکنیم، میگویند و ما هم که نگاه میگونه میبینیم؟ خودشان اینلحظه می
شود کسی بدون عنایت  میاست یا نیست؟ آیا لحظه به لحظه مورد لطف حضرت هستند یا نیستند؟ مگر    زمان )عج(

های  شود کسی بدون عنایت حضرت بتواند صحنهامام زمان )عج( بیاید و بزرگترین انقلاب دوران را انجام دهد؟ مگر می
ها را در آن جنگ  های عجیب با اسرائیلیعجیب و غریب جنگ تحمیلی را پشت سر بگذارد؟ سپاه قدس شود؟ جنگ

 لبنان پشت سر بگذارد؟ 

 
 عنایت امام زمان )عج( در لحظات دشوار 

های در رکاب حاج قاسم بودم. دو روز گفت: "من جزو رزمندهکرد. میهای خودشان تعریف مییکی از همین راهبری 
کردیم. من هم باهاش بودم." گفت: "یک  زدیم، شناسایی میرفتیم، گشت میای با موتور میبا حاج قاسم در یک منطقه

ای خورد، چیزی خورد. ترکش آمد خوردیم زمین. بلند شدیم، دیدیم پای حاج قاسم را ترکش بدجور دفعه یک خمپاره
 ".چاک داده بود، خیلی ناجور

جا دوخت. سوار جا سوزن نخ برداشت. "من کمک کردم این پا را، این زخم ناجور پا را همانحاج قاسم خودش همان
به فکرش می آدم  افتاد." اصلًا  راه  با بیموتور شدیم و  اتاق عمل و  این کارها را در  انجام میزند؟  دهند. طرف  هوشی 

ها ساده  توانی چنین کاری انجام دهی؟ مگر اینشود! چطور آخه آنجا با این همه درد و ناراحتی تو میجگرش کنده می
 کردند؟ است، این کارهایی که می

تک این لحظات، عنایت ها، در تکتک این صحنهبینی امام زمان )عج( در تککنی، میگویم این راحتیه؛ نگاه میمی
 .شوند. خیلی چیز عجیبی استگردان میآیند و صحنهگونه بالا میها تا اینخاص دارند به این

 



 

 خواهی حسین )ع(یاری مهدی )عج(": شرطِ خون"

خواهیم مقاممان  خواه حسین )ع( باشیم. میخواهیم خونخواهیم شاگرد مکتب امام زمان )عج( باشیم. میحالا ما می
گویم باید مهدی )عج( را یاری کنی، از اعوانش باشی، از انصارش باشی.  از این که هست بالاتر برود، اوج بگیریم. می

 ".خواهم شما را یاری کنم صبح تا صبح بلند شوی و بگویی: "آقا، من می

دارد وقتی می با چه چیزی  و  مهدی )عج( کجا  الان  که  بشناسی  باید  بخوانی،  را  فاطمه )س(  یاری مهدی  خواهی 
گویم، دارم  ها را از خودم نمیدهد )ببینید اینای که دعای عهد به ما یاد میجنگد که بروی کمکش. اولین صحنهمی

خواهم شما را یاری کنم. بعد  خوانم(، دعای عهد را الان باید بخوانی. الان باید بگویی من میدعای عهد را برایتان می
 .کنداز این هم ادامه پیدا می

 
 تجدید بیعت پس از مرگ: نبرد همیشگی حق و باطل 

ها مال دورانی است که حضرت تشریف بیاورند. الان که نیستند." نه، خب من ادامه شاید یکی بگوید: "نه حاج آقا، این

قْضِیّاً  "فرماید؟  اش چه میآن را چه کار کنم؟ ادامه تْماً م  ادِك  ح  ی عِب  ل  ه  ع  لْت  ع  ذِي ج  وْت  الَّ ه  الْم  یْن  یْنِي و  ب  ال  ب  مَّ إِنْ ح  ه  اللَّ
بْرِي خْرِجْنِي مِنْ ق 

 
أ میرند، اگر من هم مردم قبل از اگر عمرم تمام شد و ظهور آقا را ندیدم، آن چیزی که همه می ".ف 

اینکه آقا ظهور کند، مرا از قبرم درآوَر. موقع آغاز ظهور، آن نبرد بزرگ شروع شد، مرا از قبرم درآوَر. اما چه شکلی؟  

اهِراً س  " نِي ش  ف  زِراً ك  عْت  اعِيم  ة  الدَّ عْو  یاً د  بِّ ل  اتِي م  ن  داً ق  رِّ ج   ".یْفِي م 

گونه  پوش از قبر بیرون بیایم، شمشیر به دست، نیزه به دست. چه آرایش جنگی! آقا، مرد حسابی، چه کسی تو را اینکفن
خواهی بیایی؟ شرایط به شدت جنگی است، فضا، فضای مبارزه. من شمشیر به دست، نیزه به گونه میدفن کرده؟ تو این 

 !کندای را ترسیم میگویان. چه صحنهدست، دعوت داعی را لبیک

 
 شیعه و جهاد: یک زندگی مبارزه 

دهد که جنگ حق و باطل هزار سال است شروع شده و ادامه دارد. هیچ وقت این جنگ تعطیل دارد به من و شما یاد می
اند این را صبح تا صبح بخوانیم. صبح تا صبح تجدید نشده است. لذا صبح تا صبح مستحب است دیگر. به ما دستور داده 

 .بیعت کنیم. صبح تا صبح هی مرتباً این حرف را بزنیم. یعنی باید شرط و شروطی با خودت ببندی

شاءالله در رکاب امامش  ای که انآید تا لحظهای که به دنیا میاولینش این است: آقا، شرایط زندگی یک شیعه از لحظه

گونه است. اگر این شرط و شروط را من متوجه  است. شرایط این  شرایط جهاد، جنگ و مبارزهرسد،  به شهادت می
خواه امام حسین )ع( باشم و مقام من بالا برود. وگرنه،  کنم تا در رکاب حضرت، خونشدم، یعنی دارم خودم را آماده می



 

اگر حاضر نشدم شرایط جنگی پیدا کنم، اگر حاضر نشدم لباس رزم به تن کنم، اگر حاضر نشدم شمشیر به دست باشم، 
 .آیندمندند، اما به جنگ نمیها، جزو کسانی که علاقهکنندهشوم، جزو گریهجزو محبین می

 
 غربالگری در میدان جهاد: درس از کربلا و امام حسن )ع( 

ببینید، این کلمات برایت آشناست دیگر، مگر نه؟ شما همین روزها در کربلا بودید. کاروان رسیده بود. با یک نقل از 
گویند وقتی حضرت )امام حسین )ع(( آمدند و کاروانشان به کربلا رسید و اسبشان دیگر حرکت نکرد، در ها میکتاب

فرماید اینجا کرب و بلاست و سختی  نفر با حسین )ع( بودند. به محض اینکه فهمیدند آقا می  ۴۵۰۰این زمان نزدیک به  
آن هم تا پای جان است، تا متوجه شدند اینجا شرایط، شرایط جنگی است، گذاشتند و رفتند. شما که خیلی امام حسین 

شما بفرما،    گفتید: "آقا،را دوست داشتید! هنوز هم دوست داریم. آقا، شماهایی که خیلی ارادت داشتید، همیشه می
 ".شما فرزند رسول خدا

شدند حج. وقتی پیاده فقط هم مال امام حسین )ع( نیست؛ در مورد امام مجتبی )ع( هم هست. آقا پیاده مشرف می
کاروانمی میرفتند،  حضرت  به  که  میها  میرسیدند،  پیاده  حضرت  پیاده دیدند  )ع(  مجتبی  امام  برای  احتراماً  رود، 
افتادند. مجبور شان میها از کار و زندگیشد. اینشد، خیلی شلوغ میرفتند. بعد یک ترافیکی میشدند و پیاده میمی

ها دیگر رد شوند و بروند. اینقدر احترام، اینقدر محبت!  بود امام حسن )ع( منزل به منزل بایستد و استراحت کند تا این
 .روندایستند، بقیه میای میرسد، عدهولی به صحنه جنگ که می

 
 ی نبرد مؤمن واقعی: مجاهد در صحنه

طور جنگی  آورد، اینطور مجاهد بار میای را اینخوانیم، عدهفهمد چرا زیارت عاشورایی که من و شما میحالا آدم می

ارِك  " :گویدآورد. چون دائماً میبار می ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 
 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ ل  اللَّ

 
أ س  خواه تو خواهم خونمن می ".ف 

ات زیر کولر  خواه باشی و بخواهی در خانهشود خونخواه باشی و اهل جنگ نباشی؟ مگر میشود خونباشم. آیا می
 .شود. نباید به فکر مبارزه نباشی، مواظب نباشی که امروز صحنه جنگ کجاستشود؟ نمیبنشینی؟ مگر می

رفت زیارت امام رضا  گوییم: "آقا، چرا فلانی وقتی میشوند. بعد میدسته میشوند، دستهها غربال میجور آدمبعد همین
از افراد میشنود و حضرت را میدهد و صدای حضرت را می)ع(، سلام می بینند، مثل من روند و نمیبیند؟" بعضی 

شنود، دهد، جواب سلام میرود کربلا، از کیلومترها فاصله سلام که میشنوند. چرا آن یکی میبینند، مثل من نمینمی
 رویم کنار ضریح، هیچ چیز نیست؟ ولی ما داخل خود حرم می



 

دهد. دعای عهد دارد خب، یک چیزهایی این وسط است. یک شرط و شروطی دارد. زیارت عاشورا دارد به ما یاد می
یاد می ما  این صحنه جنگ میبه  به  تو  یا  است.  در حال جنگ  امامت  مبارزه میدهد.  و  و جزو مجاهدین آیی  کنی 

 شوی؟ )باید بدانی که جنگ است و باید مبارزه کنی.( می

اعِدِین  " :فرمایدبعد قرآن می ی الْق  ل  اهِدِین  ع  ج  ه  الْم  ل  اللَّ ضَّ شوند و نشینند، با آنهایی که بلند میخدا آنهایی را که می ".ف 
نمیقیام می یکسان  اینکنند،  آنهایی که اهل جهادند،  بالا میبیند.  در قرآن میها  دیگر  بعد یک جای  فرماید: آیند. 

این"این جهادند،  اهل  که  میهایی  که  میهایی  کمک  اینآیند  میکنند،  که  همراهی هایی  و  مبارزه  صحنه  در  ایستند 

قّاً 'ها کنند، اینمی ون  ح  ؤْمِن  م  الْم   .ها هستند. مؤمن واقعی! این تعبیرات قرآن است مؤمن واقعی این ".'ه 

 
 ی نبردهای امروز دعوای غدیر و سقیفه: ریشه

گذاریم جلوی خودمان.  کنیم. داریم زیارت عاشورا را میکنیم؟ داریم شاگردی مکتب عاشورا را میما داریم چه کار می
زاده شویم. یک عمر مبارزه، گذاریم جلوی خودمان. ببینیم چه شکلی زندگی کنیم تا مثل سردار حاجیدعای عهد را می

طور باشد خیلی قیمتی آید. شهادت چه شکلی؟ اینشود. دشمن خدا مییک عمر تلاش. توسط خبیثان عالم شهید می
رسد. کنیم، هیچ چیز به این راحتی به آن نمیکنیم، مقام شهید را وقتی نگاه میاست دیگر. مقام شهید را وقتی بررسی می

 .ها هم در این جامعه بودندها مثل ما زندگی کردند. اینها چطور به دست آوردند؟ ایناین

  ۱۲ها صحنه جنگ را جدی گرفتند. فضا جنگی است. کدام جنگ؟ این جنگ  بینیم این است: آناولین فرقی که می
ای که پشت سر گذاشتیم، یکی از چیزهای خیلی خیلی قابل توجهش این بود که با عید غدیر شروع شد. عید غدیر  روزه 

گویید پیامبر، حضرت ختمی مرتبت، محمد بن عبدالله گویید عید غدیر یعنی چه؟ میکنید، میرا وقتی شما بررسی می

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( دست امیرالمومنین )ع( را بالا بردند و گفتند ی اللَّ وْلاه  " :)صَلَّ لِیٌّ م  هذا ع  وْلاه  ف  نْت  م  نْ ك  تمام شد.   ".م 
 .آمدند با حضرت بیعت کردند، "بخٍّ بخٍّ یا علی" گفتند. تمام شد

 
 ای: جدایی دین از سیاست تفکر سقیفه

ای رفتند سقیفه تشکیل دادند و گفتند: "حالا که پیامبر نیست، بیا ببینیم چه کسی  حضرت از دنیا عروج کردند. عده
خواهید انتخاب کنید؟  جانشین باشد." بقیه گفتند: "آقا، پیغمبر خودش جانشین را انتخاب کرده. شما چه کسی را می

ها گفتند: "پیغمبر  ها در جواب چه گفتند؟ اینپیغمبر گفته بعد از من علی." یک بار هم نه، بیشتر از یک بار هم گفته. این
برای   زندگی خودمان و جامعه خودمان. ما خودمان  و  ماییم  نیست،  پیغمبر  رفته. الان که  و  تمام شده  انتخاب کرده، 

 ".گیریم خودمان تصمیم می

 



 

 اومانیسم: سقیفه امروزین 

گویند این کارها دیگر  ور میای اینچه شد؟ پیغمبر، خدای این عالم، وصی و ولی را انتخاب کرده و گفته علی. عده
خواهیم خودمان انتخاب گذشته. "پیغمبر که انتخاب کرده و گفته؟ خب گفته باشد. خدا اگر گفته؟ خب گفته باشد. ما می

گوید: "چرا، ولی ما مسلمانان شود چنین چیزی؟ مسلمان نیستی؟ مگر اهل کتاب و قرآن نیستی؟ میکنیم." آقا مگر می
گوییم خدا هست. برای خدا باید نماز بخوانی، روزه بگیری، قرآن اهل سقیفه نظری داریم. ما مسلمانان اهل سقیفه می

 ".بخوانی، بروی بهشت. اما این خدا در مسائل زندگی و اجتماعی ما نباید دخالت کند

گیریم." به همین سادگی. "آقا، این خدا دستور داده." "نه، این اگر گفته علی هم جانشین است، ما خیلی تحویلش نمی"
خدا منظورش این بوده که خودتان ببینید چی هست و چی نیست." "آقا، این خدا از طریق پیغمبرش، ولی را مشخص  

 .شود کرده." "نه، پیامبر گفت، ولی حتماً هم که لازم نیست حرف او را گوش کنیم." یک دفعه یک دعوایی شروع می

 .ایدعوا، دعوای تفکر انسان سقیفه

 
 ی منازعات: حاکمیت الهی یا انسانی؟ ریشه

گویند: "هست." "آیا خدا دینی آورده است؟"  ها میگویند: "بله، هست." ایندعوا، دعوای چیست؟ "آیا خدا هست؟" می
گویند: "بله." "روزه بگیرید." "بله." "حج بروید." "بله." پس ها می"بله، خدا دینی هم آورده، گفته نماز بخوانید." این

 حاكم كی باشد؟ آید،  شود؟ دعوا وقتی که بحث جامعه پیش میدعوا کجا می

گویند:  گویید خدا باید بگوید حاکم کی باشد. اهل سقیفه میشما شیعیان علوی، شما عاشقان امیرالمومنین )ع(، می
فهمیم چه کار بکنیم." "آقا، مدل اقتصادی جامعه چطور باشد؟" شما شیعیان "نه، لازم نیست خدا بگوید، خودمان می

می آنعلوی  آنگویید  گفته،  پیغمبرش  و  خدا  که  اینگونه  گفتند.  بیت  اهل  که  اینگونه  میها  خودمان  ور  "نه،  گویند: 
 ".کنیم ببینیم مدل اقتصادی چطور باشدفهمیم، خودمان بررسی میمی

کنید. سریع ها سر جنگ پیدا میشوند. بعد شما حساباً با آنگونه شد، این دوتا سر این مسائل با هم درگیر میوقتی این

بر اهل سقیفه لعنت! از ته دل بر   .داریدغصب کردند، دشمن می  ولیکسانی که حق امیرالمومنین )ع( را به عنوان  
 !اهل سقیفه لعنت! بر دشمنان علی و آل علی لعنت

 
 امتداد نبرد غدیر و سقیفه در دوران معاصر 

ای سال پیش بودند، ولی آیا اهل سقیفه  وجور کنم. اهل سقیفه هزار و خردهحالا نگاه کن، خوب دقت کن، حرفم را جمع
ها همین حرف را زدند. رسید به امام حسین گویید: "نه، رسید به امام حسن مجتبی )ع(، ایندیگر تمام شدند؟ شما می



 

)ع(، همین حرف را زدند. رسید به امام رضا )ع(، همین حرف را زدند. آمد و آمد و آمد و امروز هم باز دوباره شما غدیر  
گویند: "خدا  اند، میگویی هر چه خدا گفت، هر چه ولی خدا گفت، همان." روبروش اهل سقیفه ایستادهداری و می

 ".گیریم، اما حکومت و مسائل اجتماعی نه خوانیم، روزه هم میهست، نماز هم می

گویند خدا در مسائل اجتماعی حق ندارد دخالت کند و نکرده، دین در مسائل اقتصادی امروز به این اهل سقیفه که می

گفتند ما  اند. آن موقع میاسم جدید پیدا کرده .اومانیسمگویند  شان را میحق ندارد ورود کند و نکرده، اسم امروزی

 .اومانیسم گویند امروز می .سقیفه یعنی اومانیسمایم؛ اهل سقیفه

 
 "ها: جنگ بر سر "یا حسینی دشمنیریشه

بعد تمدنی که روبروی شماست، از این آمریکا بگیر، اروپا و انگلیس و فرانسه و هر کدام از این کشورهایی که نگاه  
گویند: "ما اومانیستیم." یعنی همان ادبیات اهل سقیفه را دارند. )آمریکا و دیگر اروپاییان همان کنی، با افتخار میمی

اند،  هایشان را ببینید. آنهایی که اهل تحقیقهایشان را بخوانید و این حرف اومانیسم است.( همان ادبیات را. ببینید کتاب

گویند: کنند. میهای سقیفه را تکرار میرا بخوانند. دقیقاً کلمه به کلمه همان حرف   ۱۹۷۳مانیفست اومانیسم  بروند  
 ".فهمد خودبنیادیم، انسان خودش میفهمیم، عقل  فهمیم. ما خودمان میکند، ما خودمان می"خدا که این کارها را نمی

ای سال گذشته، هنوز دعوای غدیر و سقیفه است. بله، هنوز دعوای غرب و ما، دعوای سقیفه و غدیر  هزار و خرده
کند، و وقتی بهت حمله کند، یهود بهت حمله میاست. بله بله بله. به خاطر همین هم هست که وقتی بهت حمله می

تان به  گوید: "با این مشکل دارم." اگر شما مثل عربستان سعودی باشید، نماز و روزهزند، میکند، قرآن را آتش میمی
رسید، بشوید گاو شیرده آمریکا، شما هیچ مشکلی ندارید. هیچ دعوایی هم باهاتان جا باشد، اما به این مسائل که می

 .کنندنمی

ولی به محض اینکه بگویی: "من اهل غدیرم، حاکم باید امیرالمومنین )ع( باشد،" باید دعوا شروع شود. به محض اینکه 
 .کشدکند، زن و بچه را به خاک و خون میبگویی: "حسین )ع( باید حاکم باشد،" کربلا برپا می

 
 گری یزیدیان: تکرار تاریخ در عصر حاضر وحشی

این جنگ   باشد:  گذاشتیم، همان دعوای غدیر و سقیفه است، همان است. روزه   ۱۲پس حواسمان  ای که پشت سر 

های توست. با  گفتن "یا حسین"ها نیست؛ با این  مشکلشان با جمهوری اسلامی نیست، مشکلشان با هیچ کدام از این
گویی، به لبنانی گویی، به فلسطینی میکنی، به یمنی میها را برپا میهای توست. چون وقتی ایناین روضه برپا کردن

 ".اند ها همان اهل سقیفهاند، غارتگرند، و اینکشها آدمگویی: "اینخواه در دنیا میگویی، به هزار تا آدم آزادیمی



 

هاشم را چنان به شهادت جور که آمدند در کربلا، تمام یکی یکی جوانمردان بنیهیچ ابایی هم از کشتن ندارند. همان
توانستند کاری بالاتر از این کنند. مردهای این رساندند که اگر خدا گفته بود مودت نه، با اهل بیت دشمنی کنید، نمی

تمام شد. لحظات آخر حمله کردند سمت خیمه این حرامیطایفه  این وحشیها.  آدمها،  این  بیایند کشها،  ها، وقتی 
بیاور. این آدمسمت این خیمه هایی که هیچ ها، شما تصور کنید. اینقدر وحشی! شما داعش را یک لحظه در ذهنت 

کنند؟ یک  کار میپناه، چه  کنند؟ وقتی به چند تا خانم بیرحمی ندارند، وقتی برسند به چهار تا بچه کوچک، چه کار می
کنند؟ برای خاطر یک دانه شود. برای خاطر یک دانه گوشواره چه کار میلحظه فقط تصور بکن چه فضایی درست می

 کنند؟ خلخال چه کار می

 
 الله ی شام: مظلومیت آلروضه

ها بزنم.  توانم اصلًا از این حرف خوانم تا به فیض برسانم. من نمیها کار من نیست خواندنش. عزیز دلم را میاین روضه
فهمند. کار من نیست. فهمند، آنهایی که غیرت میهای غیرتی، آن هم جلوی آنهایی که ناموس میآن هم جلوی بچه

 .خواهد یکی دو جمله با هم بگوییم و بگذریم فقط دلم می

کنند، اما  ها دارند فرار میها از در این خیمهها آتش گرفت، این بچهای که این خیمهخواهد این لحظهمن فقط دلم می
هایشان  های کوچک را. موقعی که یک صدای انفجار آمد، بعضیشنوند. ببینید بچهها را میروبرویشان نعره این وحشی

ور، سم اسب از آید، آتش از اینترساند. حالا از روبرو این صدا دارد میاینقدر ترسیدند. یک صدای عادی اینقدر می
 ی وجودی دارند؟ مگر چقدر توان تحمل دارند؟ ها ذرهور. مگر چقدر این بچهور، شلوغی از اینآن

ها را بخوانم.  توانم روضهها را نمیدهد، فقط نکن. دست نزن. من اینخواهی بهت مینزن، ناجنس! نزن! هر چه می
خواهد امشب برای شما بگویم. من هم در حوزه امشب ای از مقتل را دلم میها را آقا باید بخواند. ولی من یک تکهروضه

 .خوانداش را آقا میسهیم شوم. بقیه

 
 ورود به کوفه و شام: اوج مصیبت 

ها گذراندند؟ خار مغیلان با پای آنها چه کرد؟ اسیر کردن آنها بماند.  این کاروان آمد کوفه. چطور آمد کوفه؟ چطور این
خواهم گویم یک تکه مقتل را من فقط میها هم بماند. آمدند شام. میآمدند کوفه. در مجلس ابن زیاد چه شد؟ این

 .بگویم 

در شام آمدند، پشت دروازه ساعات معطل شدند، بماند. از بین این جمعیت عبور کردند، به آنها سنگ زدند. ناموس  
نامردها خیره شدند. جشن گرفتند، پایکوبی کردند. بماند همه اینآل گویم.  ها. من فقط یک صحنه میالله )س( را 



 

های مخدره را، بعد از این همه سختی، بعد از این همه مشقت، آوردند جلوی ببخشید من را. این خانواده را، این خانم 
 .ها را ایستادنددارالاماره. نه، فقط این صحنه از من باشد. جلوی دارالاماره این خانم 

 
 جسارت به بانوان حرم و نگاه به سر مطهر

قدر شوم. فقط اینشوی، خودم بیشتر از تو اذیت میتوانم توضیح بدهم چطور ایستادند. اذیت میهای غیرتی! نمیبچه
این خانم  این دارالاماره. صحنهبهت بگویم:  بودند جلوی  ایستاده  را  اید، زنان را هایی که شما در مورد داعش دیده ها 

 .زنجیر به گردن برده بودند، جاهایی برای فروش گذاشته بودند، اوباش بالا سرشان بوده

گوید این سرباز، این گوید )ببخشید من را، ببخشید من، آقا ببخشید(: "این ناجنس میگونه مییک دانه از مقتل این
ها، با این دست مردانه چنان به صورت این خانم کوبید که از دو طرف  وحشی که گذاشته بودند برای نگهداری از این

 ".صورت کبود شد 

یْنِ  س  الْح  ابِ  صْح 
 
أ ی  ل  یْنِ و  ع  س  الْح  دِ  وْلا 

 
أ ی  ل  و  ع  یْنِ  س  الْح  بْنِ  لِيِّ  ی ع  ل  و  ع  یْنِ  س  الْح  ی  ل  لام  ع  حسین جان،  .السَّ

 .حسین

 

 

 

  



 

 چهارم  شب
 

 خواهی حسین )ع(گیری مقام انسانی با خوناوج

شب چهارم این مجلس محترم را در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در ابتدا مهمان سفره زیارت عاشورا بودیم.  

ل  أف    " :یک بند از زیارت عاشورا را با هم خواندیم و معنا کردیم 
 
أ نِي    س  ق  رْز  نْ ی 

 
نِي بِك  أ م  كْر 

 
ك  و  أ ام  ق  م  م  كْر 

 
ذِي أ ه  الَّ اللَّ

یْهِ و  آلِهِ( ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ دٍ )ص  مَّ ح  یْتِ م  هْلِ ب 
 
ورٍ مِنْ أ نْص  امٍ م  ع  إِم  ارِك  م  ب  ث  ل   ".ط 

از این عبارت شریف چند نکته را استفاده کردیم. اول اینکه ما به برکت امام حسین )ع( عزیز شدیم؛ آشنایی با حضرت، 

و عزت ما   تکریم ها موجب  اش و گریه بر امام حسین )ع(، همه ایناش، نوکری های روضهمحبتش، حضور در جلسه
تواند ما را بالاتر از این ببرد، به  شده است. نکته دوم اینکه همان خدایی که ما را به واسطه حسین )ع( تکریم کرد، می

ارِك  "؛ یعنی  خواهی حسین )ع(خونشرط اینکه ما بخواهیم و آن را دنبال کنیم. آن چیست؟  ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 
 
 ".أ

خواهی حسین )ع( را آرزوی خودش، هدف خودش و عمل خودش قرار داد، در این عالم به فوز عظیم  اگر کسی خون

کنند خانه و ماشین و تحصیل و "دماغ کوچک" ای تلاش میکند. امروز عدهرا تجربه می  پیشرفت واقعیشود و  نائل می
های پیشرفت آدمی بدانند. اما اگر کسی با مکتب حسین )ع( حرکت کرد، در این عالم بزرگ  و "هیکل بزرگ" را نشانه

مِیعاً "گردد، چرا که  شود و عزیز میمی ة  ج  هِ الْعِزَّ دانیم با ایم که نمیداند که ما آنقدر فهمیدهو در آخرت هم خدا می ".لِلَّ
مضامین روایات و  کند! اهل علم حاضر در جلسه اهل فضل هستند. ما آنقدر از  خواهان حسین )ع( خدا چه میخون

خواه حسین باشد، اجرش فرای تصورات است؛ جایگاهش را آدم ایم که کسی که بتواند در رکاب امام، خونآیات شنیده
 .تواند تصور کند. مقام بزرگی است نمی

اما به یک شرط: و آن این است که ما ابتدا این را پیشرفت، این را حرکت به سمت مقامات بالا، این را به سمت عزت و 
 .افتخار بدانیم 

 
 های دنیوی اومانیسم: گمراهی در پی ارزش

است.    محوری غربیانسانیا همان    اومانیستی لیبرالیدیشب عرض کردم که نقطه مقابل تفکر شیعی حسینی، تفکر  
ی مرگ نگران اندازه دماغش باشند و ی تولد تا لحظهها از لحظهکند که این آدمها کاری میاین تفکر با جوامع و آدم

شوند. این عمر با عزت و گرانبها را خرج خوابند، چیزی که سوار میخورند، جایی که میهیکلش باشند و غذایی که می
گذارند، گذارند، هی هم برایش جشنواره میکنند؟ از آشپزخانه تا سرویس بهداشتی! هی هم برایش مسابقه میچه می

کار می آدمهی سر  این  دیگری میگذارند.  از  پس  یکی  تمام میها عمرشان  و  میان  آید  این  در  که  بماند کسانی  شود. 



 

ای که دوست داشته باشند،  شوند. آنهایی که بماند. آنهایی که از نداشتن یک صورت و یک گونهسرخورده این ماجرا می
 .آورندهای آرامبخش میشوند و رو به قرص شوند، افسرده میمنزوی می

 
 آرامش هیئت و پوچی اومانیستی 

نشینم، خیلی  کنم. با اهل روضه مینشینم، یک آرامش خاصی پیدا میهای هیئتی مییک حس خاصی دارم وقتی با بچه
های مسخره و مبتذل این دنیای نشیند، تمام آن حرف آید و میفضای بانشاطی دارد. چرا؟ چون اهل روضه وقتی می

ها، با آمار و عدد و گویم خرابههای خودشان. وقتی میگذارد توی خرابهاومانیستی، دنیای اروپایی و آمریکایی را می
خواهد فضای حسی و حال هیئت را حفظ کنیم. هیئت همیشه برای ما هیئت گویم. چون هیئت است، دلم میارقام می

عدد  گذارم،آیم، مانیتور میتاپ میدانند. خارج از فضای هیئت، من با لپاست. دوستانی که در خدمتشان هستیم، می
گونه گوییم: "نگاه کن، این است وضعیتشان، اینزنیم، میگذارم، مستند حرف میدهم، فیلم میدهم، آمار میو رقم می

 ".انداست اوضاعشان. عالمی را بین آشپزخانه و سرویس بهداشتی گرفتار کرده

کند! البته گونه زندگی نمیانسان که این  اسیر دیو گشتی كه فرشته ره ندارد به مقام آدمیت؟ مگر آدمی نبودی که  
اند، کافی است همین تقصیر خودشان هم نیست. تا حالا چند بار گفتم به جوانان اهل مطالعه، به آنهایی که اهل دقت

ها  پانزده بند دارد اگر درست بگویم. یکی یکی این .۱۹۷۳مانیفست اومانیسم   :گوشی را بردارید و یک جستجو بزنید
آیی پایین، یکی از بندهایش این است: "ما به عالم ماورای ماده اعتقادی نداریم." دنیا همین است شماری و میرا که می

اهل بیت   ها. آخرت، معاد، قیامت، شب اول قبر، بهشت، دیدار رویبینی. روح کشک است از نظر آنکه داری می
 .ها را باور ندارد)ع(؛ هیچ کدام از این

 
 کشی گرایی: اسارت و بهرهزندان مادی

شود. تو کل دنیا را بگیری و چشم و ابرو و دماغ و غذایی که جلوی خب، بدبختی و بیچارگی از این بالاتر که دیگر نمی
ها خوش بود؟ دنیا  شود با اینها خوش باشی دیگر؟ چقدر میخوابی. آن موقع بعد باید با همینتوست و جایی که می

 .اصلًا کشش ندارد. ببینید، ظرفیتش را ندارد

دانم چه. دهند، یک هفته کباب، یک هفته نمیترین غذاهای دنیا را یک هفته به تو میاگر امروز به شما بگویند خوشمزه
شود یک نان و ماست بیاورید؟ مردیم بس که جوجه  خواهم. میگویی: "دیگر نمیشوی و میآخر هفته دیگر خسته می

بعضی شده دیگر  اینخوردیم، مرغ شدیم!"  بخورد، خوشمزهاند  را  باشد،  طوری. یک هفته یک چیزی  هم  ترین غذا 
 .خواهم." دنیا این است، خاصیتش این استگوید: "دیگر نمیمی



 

اند توی ماجرایی. و حالا بدبختی بالاترش هم این است که چرا  طوری انداختهحالا یک هفت هشت میلیارد آدم را این

بکشانندشان. یکی از    بردگیبکشانندشان، به    نوكری اند در این وادی؟ برای اینکه به  این هشت میلیارد آدم را انداخته
های آلمان کسی آمده  گفت: "اگر شما دیدید در خیابانکند و شرکت دارد. میهمین راهبران خودمان در آلمان زندگی می

کند، بدانید این آدم بیکار است. آنجا اگر کسی بخواهد سر کار برود و نان دربیاورد، فرصت این و دارد تظاهرات می
بح تا شب باید  کارها را ندارد. صبح تا شب باید بدوی برای یک لقمه نان." نیست، خبری نیست، بیکاری نیست. ص

ور و  خوری، یک ذره اینگیری، یک غذا میکنی، یک جایی میدوی، آخرش هم یک خانه اجاره میبدوی. آن هم می
 .شویور بشود، گرفتار میآن

 
 کاخ یزید و عدالت امیرالمومنین )ع( 

کند که شرکت بنز آنجاست، زیمنس تجهیزات پزشکی آنجاست، حالا این آدم با این حد از زندگی، در کشوری زندگی می
این و  دریل  وسایل  تجهیزات  حضورتان  به  اینعرضم  خب  آنجاست.  شرکتها  هستند.  بزرگی  کشورهای  هم  ها  ها 

 .رسدها نمیالمللی هستند. این ثروت به این بزرگی به اینهای بینشرکت

از مکتب عاشورا دور شدی، چه جور جامعه برایت درست مییعنی وقتی از حسین )ع( دور شدی، وقتی  کنند؟  ای 

ای هم در  کند. عدهیزید برای خودش کاخی دارد، در کاخ خودش انواع و اقسام ثروت را آنجا جمع می .جامعه یزیدی 
اند، خوشحالند که کاخ بزرگ و خوشگل و زیباست، اما این آدم در کنند، خوشحالند که توی کاخآن کاخ نوکری می

دهند تا اسب یزید را بکشد، چون  خوابد. "خوشحالم که اینجا کاخ هست، اما این آقا را قشنگ به او میاصطبل می
 ".سیستم یزیدی همین است

گدا  با  )ع(  امیرالمومنین  است.  )ع(  حسین  امام  سیستم  همان  که  است  )ع(  امیرالمومنین  سیستم  آن،  مقابل  نقطه 
ها پوشد، خانه محقر و کوچکی دارد. غذایش با کارگرانش و بردگانش یکی است. اینجا آدمنشیند، لباس ساده میمی

 .کند معنی پیدا می عدالت شوند، همسان می

 
 خواه حسین )ع(: بیعت صبحگاهی برای نبرد مقام خون

دانیم. آنقدر عظمت دارد خواه حسین )ع( اگر کسی باشد، مقامی دارد در دنیا و آنچه در آخرت دارد را ما نمیخب، خون
گویند: "اگر کسی یک قطره اشک بریزد..." بعد  کنند و میکنند، کوچکش میاش میآورند، ساده تر میکه آن را پایین

جوری حالت حزن  اید: "حتی اگر کسی اشک از چشمش نیاید، فقط اینهایش را شما روی منبرها شنیدهدیگر روایت 
 .خواه حسین )ع( شود، آن را در نظر بگیریمبه خودش بگیرد..." دنیایی است. حالا اگر کسی "پاور کاپ" شود و خون



 

ام، شما هم از من کند. من هزار بار این را روی منبرها گفتهویژگی هیئتی این است که خودش را کوچک تعریف نمی

ها که صحبت ها به بعضی آدمبعضی وقت .شود دلش بزرگ میکند،  اید. کسی که با مکتب عاشورا زندگی میشنیده
ها باشیم، ها، کنار سگ اصحاب کهف و خر بلعم باعورا و اینپایینگوید: "خدا ما را بهشت ببرد، همان پایینکنیم، میمی

 ".زنیم شویم، یک دوری در بهشت میگویند: "سوار الاغ میما کافی است." بعد هم )به طنز( می

گوید: "اگر کسی دنبال ما بیاید، 'فی درجتی'." بعد این سرهای روایات بروم که به ما میآقا عزیز، قربان این شکل تاج
کند )اشاره به نزدیکی دو انگشت(. "فی درجتی فی الجنة." بهشت،  طوری میکند ها، اینجوری نمیدو تا انگشت را این

ی بهشت را برای شما گفتند. امثال این شهدایی که عکسشان را دو طرف  بهشت است، ولی مراتب دارد. مراتب عالیه

 .به كم قانع نیستندهایشان این است که ایم، یکی از ویژگیزده 

 
 آمادگی برای نبرد: الهام از شهدا 

رویم تو بهشت." بخشد، میچرخیم. "خدایمان دنیا را میجوری میکنیم، حالا بگذار یکمان را میحالا بگذار ما زندگی
گیرند، معلم یک  ماند یک نفر برود مدرسه و بگوید: "امتحان تجدیدی از ما میکند. مثل این میاصلًا به این نگاه نمی

 .رویم." خب، بعدش این سطح کار را بیاوریم پایینشویم و میدهد، ما قبول میدهی به ما می

خواه حسین )ع( بشویم، در رکاب مهدی فاطمه )س( باشیم و مثل این دو بزرگوار، دو تا تصویر یا بگوییم: "بایستیم خون
اند، آنهایی که  خواهند این اوج را بگیرند، آنهایی که اهل شور و حماسه)را انتخاب کنیم(." کدامش؟ حالا آنهایی که می

شود، تمام وجودشان شور آید، تمام وجودشان عشق میوقتی در تاسوعا و عاشورا این طبل و سنج جنگی به صدا در می
 .ها گوش کنند: آمدیم سراغ دعای عهدشود، آن آدمشود، تمام وجودشان حرکت میمی

شوی، شوی، خودت را باید رزمنده ببینی. هر صبح که بلند میدهند هر صبح که بلند میگفتیم در دعای عهد به ما یاد می

 !یا مهدی! یا مهدیبگویی من یک قرار و یک قرارداد و یک بیعت و یک توافق دارم با مهدی فاطمه )س(. بلند بگو 
 .احسنتم، خدا حفظت کند 

 
 تلاش برای یاری: سرعت در اطاعت و عدم تلف وقت 

خوانم. هزار بار به ما گفتند بخوانید، گفتند هر روز بخوانید، هر روز ها را خواندم، باز هم میخواهی از خدا؟ اینچه می

ارِهِ " :بگویید، هر روز بگویید نْص 
 
لْنِي مِنْ أ مَّ اجْع  ه  من یار مهدی باشم. چرا؟ چون بین یار و محب فاصله است.   ".اللَّ

ثابت می به عمل  بودن  یار  اما  شود. کی همه شما الان محب مهدی فاطمه )س(، عاشقش هستید، دوستش دارید، 



 

نْه  "کند؟  ایستد؟ کی حرکت میآید در کربلا میمی ین  ع  ابِّ انِهِ و  الذَّ عْو 
 
؛ اگر خطری متوجه مهدی فاطمه )س( است، "أ

ائِجِهِ " .از او دفاع کند و  اءِ ح  ض  یْهِ فِي ق  ارِعِین  إِل  س   ".و  الْم 

پای فیلم و تلویزیون و فضای یواش نیست. حرکت، شتابان است. وقت ندارم ساعتآرام و یواشحرکتش هم آرام ها 
 .روم کنار آقام. عمر را عزیز بدانمجازی و پرت و پلا بگذارم، بعد بگویم حالا یک دقیقه هم در روز می

شود مادر شهید حسن باقری و محمد باقری، دو فرزند رشید، هر  دیروز داشت از مادر شهید حسن باقری )که الان می
های گفت. یکی از ویژگیهای شهید بزرگوار حسن باقری را میکرد. ویژگیهای بزرگ کشور ما( صحبت میدو فرمانده

کرد  )این یکی از نتایج این نگاه بزرگ است.( وقتش را یا مطالعه می ".كرد وقت تلف نمی" :گفتاین شهید بزرگوار می
 :گویدگذارد. به همین خاطر قرآن میور. این شیطان است که ما را سر کار میور و آنرفت اینکرد یا مییا داشت کار می

ون  " عْرِض  غْوِ م  نِ اللَّ  .ها اهل کار بیهوده نیستنداین ".ع 

های کنکوری، آنهایی که تجربه کنکور را دارند، اگر کسی واقعاً باور کند چند روزی بیشتر وقت ندارد، باید بجنبد. بچه
خواستند رتبه خوبی بیاورند، بهشان گفتند: "بیاین بریم فوتبال." گفته: "بعد کنکور."  فهمند. آنهایی که میها خوب میاین

بریم سفر، می "بیا  کنکور."  "بعد  گذاشته."  تلویزیون  امشب  خوبی  خیلی  فیلم  "بعد  "آقا،  بزنیم."  دوری  بریم  خواهیم 
 .کندبیند. کسی که امتحان مهمی را جلویش دید، وقتش را تلف نمیکنکور." وقت ندارم. امتحان مهمی را جلویش می

ائِجِهِ " و  اءِ ح  ض  یْهِ فِي ق  ارِعِین  إِل  س   .وز چه کارش روی زمین مانده است کند ببیند آقا امرنگاه می ".و  الْم 

 
 نبرد همیشگی: از سقیفه تا کربلا تا امروز 

خب، صحنه جنگ بود. دیروز یک ترسیم کردیم. صحنه جنگ شروعش از دیروز و پریروز و هفته پیش و ماه پیش نبود. 

به   کجا؟  به  برگشت  جنگ  این .سقیفه شروع  )س(  فاطمه  مهدی  امروز  که  میجنگی  آنور  که  دشمنی  و  ور  ایستد 
ها راحت باهاش حرف آید جلو. ما این باور را توی هیئتایستد، از آن زمان شروع شد. حق و باطل دارد با هم میمی
 .رویم، کلی باید زور بزنیم ثابت کنیم زنیم، اما بعضی جاها میمی

گیرند، دائماً ها را میکند. دائماً این روضهروز زندگی میفهمد، عاشورا را باهاش شبانهبچه هیئتی سقیفه را خوب می
گوید: "چه خبرتونه؟ جنگ جنگ آید میجوری سر بریدند که این داغ تازه بماند." یک نفر میگویند: "آقامون را اینمی

ها ظالمین ها. معلوم است پدرکشتگی داریم. اینطلبید؟" او پدرکشتگی داریم با اینهر روز جنگ؟ چرا اینقدر شما جنگ
عالمند، قاتلین عالمند. هر وقتی آقامون ظهور کرد، خودش را به دنیا معرفی کرد، عدالت و صلح را در عالم پیاده کرد، 

ذره این یست که بنشینیم دور هم ذرهگونه نشود وگرنه قبل از آن ما جنگمان تمام نشده. اینما آن روز جنگمان تمام می
خواهیم خوب یادمان بیاید که مقتل عاشورا را بخوانیم، غیر از اینکه بفهمیم در جنگیم. هنوز جنگیم. و وقتی هم می



 

کند." درست است یا نه؟ "آقای ما اینقدر ها گریه میگوییم: "بله، آقای ما صبح و شب در این روضهجنگ است، می
 .شود." جنگ استکند که به جای اشک، خون جاری میگریه می

 
 جدایی دین از سیاست: ماهیت سقیفه 

بعد گفتیم نگاه کن: یک طرف این ماجرا اهل سقیفه است، یک طرف ماجرا اهل بیت )ع( است. حرف سقیفه را هم  
گیرد. سقیفه  کند، صحنه نبرد را اشتباه میدیشب معنا کردیم و اگر کسی این معنا را یادش برود، جنگ را فراموش می

کند. خدا کاری به این ندارد کی حاکم باشد و کی  گوید: "خدا در مسائل زندگی من دخالت نمییک حرف دارد. می
گذاریمش کنار.  گیریم. علی جوان است، میکنیم، تصمیم مینشینیم فکر میحاکم نباشد. ما خودمان عقل داریم، می

یم به  آوررود، سومی را میآوریم به عنوان خلیفه. دومی میرود، دومی را میآوریم به عنوان خلیفه. اولی میاولی را می
مان نداریم. در اقتصادمان هر جور دلمان خواست  عنوان خلیفه." ما کاری به دستور خدا و دین خدا در زندگی اجتماعی

چینیم.  کنیم، سیستم میرویم کلاس برگزار میکنیم. در سیستم آموزش و پرورشمان هر جوری خواستیم میمعامله می
 .چینیم. کاری نداریم خدا چه گفته مان را میهر جوری خواستیم سیاست خارجی

 
 مقابله با سقیفه: حاکمیت الهی 

گویند: "هر چه خدا گفت، خدا گفت کی حاکم  اید و ائمه شما میهای شیعه ایستادهدر نقطه مقابل سقیفه، شما بچه
باشد، او باید حاکم باشد. خدا گفت چگونه اقتصاد داشته باشید، ربا نخورید. هر جوری خدا گفت نظام اقتصادی، هر  

اند دو طرف. آن آمده جوری ایستاده جوری خدا گفت نظام تعلیم و تربیت، هر جوری خدا گفت." یعنی دو تا حرف این
 .های خودشان را کردندجلو، این هم آمده جلو. هر دو آمدند و یارگیری 

کنی،  معنایش می .اومانیسمگویید غرب شده تفکر سقیفه. اسم خودش را هم گذاشته  امروز به جایی رسیده که شما می
گوید: "من کار ندارم، شما برو مسجد نمازت را بخوان، برو کلیسا دعایت را بکن، هر کار آید. میاز تویش سقیفه در می

باشد، می بگوید حاکم کی  بگذارد  اجتماعی  در سیستم  را  پایش  ندارد  این خدا حق  و  دین  این  بکن.  بکنی،  خواهی 

مانیفست هم همین است. می این  بندهای  از  یکی  ندارد."  باشد. حق  دارد  " :گویدحکومت چگونه  حتماً ضرورت 
 ".جدایی كلیسا از ]دولت[. دین را باید بگذاری كنار 

 
 انقلاب اسلامی: اوج نبرد حق و باطل 

، وقتی انقلاب پیروز شد. دقیقاً  ۵۷ای این نبرد اوج گرفت. کجا؟ سال  این دو تا آمدند، آمدند، و توی مقطع یک دفعه
جوری باید بفهمی. از مکتب عاشورا نباید بیرون برویم که اگر رفتیم افتاد. انقلاب این  ۵۷دقت کن چه اتفاقی سال  



 

گویند: "انقلاب کردیم آب و برق و گاز رایگان کنند برایمان. میها معنی میبیرون، انقلابمان را برای آب و برق و گاز و این 

مکتب حسین بن علی )ع( در جامعه حاكم باشد، حرف خدا حاكم  داشته باشیم." نه! شماها دنبال این بودید که  
 .باشد

گذارید  دهید، قشنگ هم میکنید، حکومتی تشکیل مینه خدا، نه حرف خدا، نه قرآن! نه نه. شما یک دفعه انقلابی می

اسلامی می .حکومت  میما  تحریمت  کنیم.  حرکت  اسلام  اساس  بر  تحریم خواهیم  شدیدترین  را کنند،  جنگ  ها. 
روزه ما فهمیدیم   ۱۲اندازند. جنگ جهانی. جنگ ما با صدام نبود، جنگ ما جهانی بود. امروز در این  ات راه میعلیه

خواهد حمله کند، هواپیمایش ایستند. میکنند، همه پشت سرش میجنگ جهانی چه شکلی است. یک نفر را جلو می
بزند، سامانهمال یک جایی است. می های موشکیش هر کدامشان مال یک کشوری است. کل دنیا  خواهد موشک 

 اند و مکتب عاشورا. چه کسی پیروز شد؟ های شیعهور بچهور، با کل دنیا. اینایستد. صدام آنآید پشت سرش میمی

 
 ی جنگ میلیون رزمنده: وحدت و بصیرت در صحنه ۹۰

توانیم معنایش را شویم وسط یک جنگیم. باید این دعای عهد را نمیجوری تا معنا نشود، ما متوجه نمیاین درگیری این
کنیم باید صبر کنیم یک روزی آقامون صبح جمعه تشریف بیاورند و تازه آن موقع جنگ شروع بشود.  بفهمیم. فکر می

این جنگ سالیانی است شروع شده. هر کسی هم آمده توی این  .الان جنگ است، وسط جنگ استنه عزیزم،  
های ها و از این رزمندهجنگ جنگیده، کامش را گرفته، سرش روی زانوی آقایش شهید شده و رفته. از این بسیجی

 .ایم دفاع کم ندیده

 
 نماد ایثار: سلام آخر رزمنده بر اباعبدالله )ع(

ساله. گذاشتیمش    ۸گویند: "یکی از این بندگان خدا مجروح شد در جنگ  کنند، میهای دفاع تعریف میخود رزمنده
بریم ببریم سوار آمبولانس کنیم، بگذاریم توی آمبولانس،  روی برانکارد. این رزمنده عزیز را گذاشتیم، با سرعت می

کند: 'بگذار، بگذار!' ماندیم چه کار کنیم؟ یک لحظه  ها. یک دفعه دیدیم با دست دارد اشاره میببریم برای درمان و این
بلند شد، دست   با آن جراحت و مصدومیت و خونریزی، یک لحظه  وایستادیم. گفت: 'وایستادیم.' یک دفعه دیدیم 

هِ ' :اشگذاشت روی سینه بْدِ اللَّ ا ع  ب 
 
ا أ یْك  ی  ل  لام  ع   "'.السَّ

اگر ما باور کردیم این همان جنگ است، اگر فرمانده هم همان فرمانده است، پس صحنه به صحنه را شاهد خواهیم بود. 

 .جنگ تمدنیگویند  گویند؟ اصطلاحاً بهش میبینیمشان دیگر. بهش چی میبینیمشان دیگر، یکی به یکی را میمی



 

کند. هر  ور. آن موقع تازه دعای عهد معنی پیدا میاللهی حسینی اینور، یک تمدن الهی و رسول یک تمدن شیطانی آن
 ".امصبح بلند شوم بگویم: "امروز من در صحنه جنگم، امروز من در صحنه مبارزه

روزه شما دیدید    ۱۲کنیم. اما در این  های بعدی بیشتر در موردش صحبت میحالا این مبارزه چه شکلی است؟ شب
این با موشک و هواپیما و  با موشک و نمیها حمله میدشمن دارد  نیروهای مسلح ما هم دارند  اینکند.  ها دانم چه 

 ".تکتان حواستان باشد، این جنگ همه تویش سهیمیدگویند: "آقایان، تکدهند. اما دائماً میجوابش را می

 
 های دشمن جنگ نرم: هوشیاری در برابر توطئه

یک: حواستان باشد پالس همراهی به دشمن ندهید. حواستان باشد ترس به دشمن مخابره نکنید. حواستان باشد او "
شود یک جنگ  ها و اغتشاش کنید." حواستان باشد. یک دفعه معلوم میروی شما حساب کرده که بریزید توی خیابان

  ۱۲روز جنگ بود.  ۱۲اند در این میان. دیدیم دیگر. میلیون رزمنده بزرگ و کوچک، خانم و آقا. همه انگار رزمنده ۹۰با 
میلیون ایرانی یک صدا. یک تعداد کمِ کمِ کم، اندکی   ۹۰میلیون ایرانی پای کار،    ۹۰روز همه رزمنده بودند. خب، این بعد  

یعنی تعدادی پیدا زدند به جان مردم خودشان.  کردند و میها را تجهیز میفروش پیدا شدند که ریزپرندههم خائن وطن
 .شدند 

هم روضه الان  دیدید.  در عاشورا  را  دیدید. همین صحنه  کربلا  در  را شما  که  همین صحنه  و کسی  دارید.  را  هایش 

ینب كبری )س( عقیله بنیهای مختلف این نبرد را از زمان امیرالمومنین )ع( یکی به یکی دیده، صحنه  .هاشم، ز

 
 زینب کبری )س(: گواه بر اوج مظلومیت و صلابت 

های جگر امام مجتبی  خانمی که ماجرای پشت در را دیده، خانمی که غسل شبانه بابا را ]دیده[. خانمی که تشنه، با پاره
 .ها، با این فضاها )آخه بقیه حواسشان بود به زینب( کرد با این صحنهیواش تلاش می)ع( ]مواجه بوده[. خانمی که یواش

نقل است وقتی بدن امیرالمومنین )ع( را توی فرشی، زیلویی چیزی گذاشتند، بردند به سمت خانه. فرق آقا شکافته  
خواهم های خانه. یک دفعه آقا اشاره کردند: "وایستید. میشده بود. صورت و بدن پر از خون بود. رسیدند به نزدیکی

روی پاهای خودم بیایم تو." "آقا جان، حالتان خوب نیست. آقا، زخم عمیق است." آقا فرمودند )احتمالًا زبان حال  
تواند طاقت بیاورد ببیند بابا با این وضع است. من باید با پای خودم طور باشد(: "من در خانه دختر دارم. دختر نمیاین
لمومنین بروم! آقا جان، اینقدر طوری نبینی." ای قربان امیراآرام بیایم تو خانه. زینب نبینه من را با فرق شکافته. اینآرام

 .هاشم را داشتید، اینقدر مواظبت کردی که پدر را بر جایگاه ]تخت[ نبیندشما هوای عقیله بنی

عبدالله الحسین )ع( در این گودال. این بدن  اما گذشت. یک روزی این خانم در گودی قتلگاه نشسته است. بدن ابی
آمد، از نزدیک  زد. تیرانداز میزد، شمشیردار با شمشیر میدار با نیزه میگویند نیزهیک جای سالم در آن وجود ندارد. می



 

کند. کار به جایی برسد که خواهرش دارد نگاه می !نزن، ناجنس .زدنشست و با چله کمان تیر بر این بدن نازنین میمی

 .سلام !حسین! آرام جانم حسین :های بریده بگذارد. صدا بزندست زیر این بدن بکند، بلند کند، لب را بر رگ

 

 

  



 

 م پنج شب 
 

 امان حق و باطل و نقش بیعت با امام زمان )عج( نبرد بی

در پنجمین شب از این مجلس محترم هستیم و گفتیم که ادعیه و زیارات، پیش از آنکه صرفاً برای ثواب خوانده شوند یا  

یارت با معرفتبینیم و آن هم  ها میهستند. ما شرطی را در آن  كلاس درسیما را به خداوند متعال نزدیک کنند،   و    ز

بینید با اینکه قرآن علم محض، نور محض و دانش محض  آنهاست. شما در آیات شریف قرآن می  توجه به مضامین

باشند. لذا سعی کردیم از زیارت عاشورا ساده رد نشویم، از مضامین   اهل تدبرکند برای کسانی که  است، اما شرط می
 .دهد و بعد آن را در عمل پیاده کنیم و مفاهیمش ساده عبور نکنیم و ببینیم ابتدا چه چیزی را به ما یاد می

های کند. در بخشرا شفاف و روشن مشخص می فضای مبارزهو  فضای جنگیزیارت عاشورا، بند بندش برای ما 
بینیم که فضا، فضای مبارزه است، فضا، فضای جنگ است، فضا، فضای رویارویی با مختلف زیارت عاشورا ما می

شود، پر دشمنان خداست، با دشمنان اهل بیت )ع(. اینقدر در زیارت عاشورا این موضوع پررنگ است که پر از لعن می
 .شوداز "سَلِمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ" می

ورٍ " :گویدکنیم، میوقتی نوع جنگ و نوع مبارزه را سوال می نْص  امٍ م  ع  إِم  یعنی باید با امام زمانت بجنگی، در جبهه   ".م 
گوید. سایر ادعیه و سایر زیارات نیز  او باشی، در خیمه او باشی، در رکاب او باشی. قرآن تماماً همین مضمون را می

 :گویدطورند. خب، اگر کسی بخواهد شیعه اهل بیت )ع( باشد، همین که بگویند امام دوازدهمت کیست، میهمین

گوید: "خب، آقا کجاست؟ ناظر است، اما باید ظهورش را شاهد باشیم. یک روزی می .الزمان )عج( مهدی صاحب
 ".بیاید که او خودش را معرفی کند

ای هم از آن طرف  خواه و پیگیر او هستند، عدهای خونگوییم برای اینکه دنیا آماده نیست. عدهآید؟ میاما خب چرا نمی
جانی و جنایتکار و دشمن او هستند. دو طرف الان هستند. اگر این مبارزه که سالیان سال است شروع شده، به حدی  

کند و خودش را معرفی  برسد که با معرفی آقا و با ظهور آقا، این جنگ به اوج خودش برسد، آن موقع آقا ظهور می
اند که این ممکن است خطر جانی برای حضرت داشته  کند. اما اگر قبل از آن اتفاق بیفتد، همه بزرگان ما هشدار دادهمی

 .باشد

 
 مبارزه، شرط آمادگی برای ظهور 

خودت را در یک مبارزه تاریخی ببین. اگر اهل جنگ  .مرد مبارزه باشخب، نتیجه این چهار شب بحث این بود که  
نباشی، شرایط قبل از ظهور را متوجه نشدی. اگر اهل مبارزه نباشی، شرایط قبل از ظهور را متوجه نشدی. رفتی نشستی  



 

خواهد  ام، هر کی میات تا یک روزی یک آقایی خودش همه مسائلش را حل و فصل کند و اعلام کند: "من آمدهخانه
 ".سار حکومت ما راحت بنشیندبیاید در سایه

خب، همچین چیزی را ما نه در آیات قرآن دیدیم، نه در روایات دیدیم، نه خصوصاً در دعاها. هیچ کدامش. یعنی خلاصه 

یر سایه بچه شیعه باشی، پای مکتب عاشورا باشی، ولی تناسب با راحتشود که  اش این نمیو خودمانی طلبی و ز
 .شود نمی .بودن را داشته باشی

 
 طلبی" و ماهیت واقعی دشمن ی اتهام "جنگریشه

هایشان به شدت به این افکار کردم. یکی دو نفر از کسانی که ذهنخب، یک وقتی یک جایی من این بحث را مطرح می
ای آنجا  های خوبی بودند، اما توی فضایی نفس کشیده بودند که این افکار اومانیستی سقیفهاومانیستی آلوده بود )بچه

طلبید؟  ها آلوده شده بود(، آمدند و یک دفعه به من گفتند: "حاج آقا، شما چرا اینقدر جنگشد و ذهنخیلی زیاد گفته می
 "شان را بکنند؟گذارید مردم زندگیخواهید دعوا راه بیندازید؟ چرا نمیچرا اینقدر همش خشنید؟ چرا همش می

کنید، همین طوری. "همین کارها را میاز این کلمات این .زاطلب، تنشطلب، خشونتجنگ :بندی رادقت کن جمله
 "...دانم طلب، خشن، نمیگویند جنگزنید که به شما میها را میحرف 

طلب نباشیم، اهل مبارزه نباشیم، همه چیز در صلح. فقط  گیریم دیگر جنگخیلی خب، باشد. ما از امروز تصمیم می
ها هم بیایند در صلح با هم گفتگو  شان را بگذارند زمین. آنها هم لطفاً اسلحههای مقابلم هم بگو: "قربونت، آنبه طرف 

 خواهند.( ها جنگ میکنیم." )اگر ما صلح بخواهیم، آن

ها که کاری ندارند، چه کار ها." گفت: "اینها، همینها، اروپاییهای مقابل یعنی کی؟" "همین آمریکاییگفت: "طرف 
 ".کنیمها سر جنگ دارید." گفتم: "خیلی خب، بیاییم امتحان میبه شما دارند؟ شما با آن

 
 ی نبرد تمدنی های ناعادلانه: ادامهتحریم

ای جمعیت خواهیم بر اساس قرآن عمل کنیم." ببینید، یک میلیارد و خردهکنیم ما در سازمان ملل میاز امروز اعلام می"
اند. یکی دو میلیارد هم هندو هستند، مگر نیستند؟ هفت هشت میلیارد مسلمان است دیگر. سه و نیم میلیارد مسیحی

این "میآدمند.  دارند.  دین  دارند،  قبول  را  خدا  به ها  بیاوریم  لائیک  از  کنیم،  عوض  را  ملل  سازمان  سیستم  خواهیم 

ها همه خدا را قبول دارند،  شود بکنی. "اینکه می .خدامحورمحور. حالا خدامحورش کنیم." اسلام هم نه، فقط  دین 
بشود. خدا   خواهیم سیستممان سیستم خدایی سالاری است؟ ما میگویید دموکراسی است؟ مردماکثریت. مگر شما نمی



 

باشد." حالا کدام دین خیلی مهم نیست، فقط خدا باشد، چون اومانیسم خدا را حذف کرد، یادتان که نرفته چه کار  
 .کنند با ما می

کنند." گفتم: "خب، اگر ما بخواهیم یک خورده اصرار کنیم، چه؟" "میندازندمان بیرون از سازمان ها قبول نمینه، این"
جنگند. پس ما با  ها دارند با ما میکنند." گفتم: "نگاه کن، آنکنند. تحریممان می]ملل[. کل کشورها را علیه ما می

 ".جنگیمها نمیآن

دارند. کسی الان نتوانسته در دنیا بالاخره بپرسد از نگاه کن! به محض اینکه حرف از حق بزنی، با تو سر جنگ برمی
کنید؟ آمریکا خودش سازنده بمب اتم است. تنها کشوری هم ای تحریم میها: "شما برای چه ما را در مسئله هستهاین

ای داشته باشد. اسرائیل هم این بچه چیست؟ او هم باید داشته باشد. هست که استفاده کرده، ولی او باید کلاهک هسته
ای خواهیم انرژی هستهخواهیم راکتورمان کار کند، میگویید ما میای هم نباید باشد. اما شما که میعضو هیچ معاهده

جور سر جنگ دارید؟ شما  ا اینها را باید برایتان داشته باشم. برای چه؟ آقا، چرا با م داشته باشیم، شما شدیدترین تحریم 
گیرید؟ چرا جلوی صادرات چرا تمام بیمارهای ما را از داروهایشان محروم کردید؟ چرا نفت ما را جلوی فروش آن را می

گیرید؟" "چون شما شاید در آینده بخواهید بمب اتم بسازید." "شاید!" خب، این دروغ بزرگ و این و واردات ما را می
سال جنگ   ۸اندازند.  بینیم. هر چند وقتی یک بار هم یک جوری یک جنگی علیه ما راه میفریب بزرگ را داریم می

 .هایش هم که بماند روزه هم دوباره اینجا. غیر مستقیم و ترور و این ۱۲آنجا، الان هم یک جنگ 

 
 خوریمکنیم یا چوبش را میجنگ مستمر: یا باور می

کنی و گیری، یا باور نمیکنی و آرایش جنگی مییعنی عزیز دل، تو در جنگ هستی. یا این شرایط جنگی را باور می
خوری. تعارف که ندارد. یا حواسمان هست در چه شرایطی هستیم. کل این دنیای کفر و استکبار، ادامه  چوبش را می

ها  جور جنایت کردند. شما الان دقیقاً همان جنایتهمان عاشورا و کربلاست. ادامه همان یزیدیان است که ریختند و آن
گویند  ها را هم دوباره در این چند روز جنگ خودمان دیدیم. مگر ندیدی؟ میبینی. همین جنایترا دارید در غزه می

 .ابایی نداشتند از کشتن زن و بچه و بیمارستان. شرایط جنگی است، هست، هزار سال است

گویید یک زمانی زنم به سادگی؟ کمی برگردیم تاریخ را با هم مرور کنیم. شما میکنم یا خودم را میمن این را باور می

وْلاه  " :امیرالمومنین علی )ع( و پیغمبر )ص( دستش را بلند کردند و فرمودند لِیٌّ م  هذا ع  وْلاه  ف  نْت  م  نْ ك  چند وقت  ".م 

حکم خدا خیلی مهم نیست.  " :ای تشکیل دادند، گفتندای یک جایی سقیفهبعد پیامبر به ملکوت عروج کردند. عده
كار می به  را  پیغمبر خدا خیلی مهم نیست. ما خودمان عقلمان  یم، دور هم میحکم  نشینیم و تصمیم  انداز

 .گویندسال است دارند می  ۳۰۰ها  همان چیزی که امروز اومانیست ".گیریممی

 



 

 قدرت مردم در تعیین سرنوشت: درس سقیفه

خب، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ببین، عملًا اعلان جنگ کردند دیگر. آنهایی که طرفدار پیغمبر بودید، یار پیغمبر بودید، 
گذاشتید آب وضوش به زمین بیفتد. شما که هزار بار دیدی علی )ع( را تکریم  گرفت، نمیتا دیروز پیغمبر وقتی وضو می

کنند. خب، چه کنند. خلاف حرف خدا عمل میای دارند خلاف حرف این پیغمبر هم عمل میکرد و بالا برد. الان عده
 اتفاقی افتاد؟ 

انتخاب   .ها یک نفر را انتخاب کردند، اما بقیه هم ریختند و با او بیعت کردندگویید در سقیفه این اتفاق افتاد. آنشما می
)تاثیر بیعت مردم در سقیفه.( خب، یک نفر پیش یک  .ها در سقیفه كافی نبود، بیعت بقیه آن را تثبیتش كردآن

شود که علی )ع(، شود که. یعنی اگر سقیفه موفق میای." بقیه تحویل نگیرند، کاری نمیجایی بگوید: "آقا، تو خلیفه
 .حکم خدا را کنار بزند و غاصب ولایت را در جایش بنشاند، چون مردم با او همراهی کردند

هر جایی که مردم آمدند وسط و حق را یاری کردند، حق پیروز شد. اما هر جایی هم آمدند و طرف باطل ایستادند، باطل 

سِهِمْ " .حاکم شد نْف 
 
ا بِأ وا م  ر  یِّ غ  ی ی  تَّ وْمٍ ح  ا بِق  ر  م  یِّ غ  ه  لا  ی  در سیستم مبارزات خداوند متعال، عالم را طوری خلق   ".إِنَّ اللَّ

ایستادند، همان طرفی می مردم هر طرفی  که  و کرده  تغییر شرایط  در  مردم  )اثرگذاری  بایستند  ماجرا. هر طرفی  شود 
 .انتخاب(

طرف پیغمبر ایستادند، در بدر سپاه بدر پیروز شد. آمدند در خیبر پیروز شدند. آمدند در جنگ احزاب و خندق پیروز 
شدند. تا مرز شکست رفتند، مردم پشت پیغمبر ایستادند، منسجم، تا فتح مکه رفتند. تمام و کمال پیامبر توانستند بر 

گور کردن دختران جمع شد. ظلم بهی شد؟ نتیجه این شد که زندهاین سرزمین حاکم بشوند. حاکم که شدند، نتیجه چ
ها جمع  ها ظلم کنند. قتل و غارتتوانستند به بردهداری به شکلی شد که دیگر نمیشد، بردهبزرگی که داشت انجام می

برای خود  کاخ سبز  دیگر  نشستند.  کنار هم  غنی  و  فقیر  کرد.  پیدا  کرد، شرافت  پیدا  کرامت  انسان  درست شد.  شان 
نشست، قابل تشخیص نبود. نشستن پیغمبر کردند. این طرف هم یک عده بیچاره و بینوا. پیغمبر در هر جمعی که مینمی

برده بود که مثل  نمیها میطوری  هم  نشستند.  به  را جمع کردند. مردم  نژادپرستی  بدهند. سیستم  توانستند تشخیص 
محبت کردند، اهل ترحم و محبت به همدیگر شدند، اهل انصاف شدند. اما همین مردم... بعد از سقیفه این کار را  

 .نکردند. همین مردم وقتی سقیفه برپا شد، کوتاهی کردند 

 
 ای و تضعیف جایگاه پیامبر )ص(جنگ رسانه

جور بایستند، پیغمبر پیروز بشود، دقیقاً یکی دو ماه بعدش شود مردمی پای کار پیغمبر اینخب، حالا یک سوال: چی می
افتد؟ خیلی چیز عجیبی است. تا دیروز شود؟ چه اتفاقی میپای کار ولی او، وصی او، امیرالمومنین )ع( نباشند؟ چی می

 افتد؟ )علت تغییر رویکرد مردم.( جور تعطیل. چه اتفاقی میجور رکاب بودند، یک دفعه اینآن



 

خواندند و بحث را آمدند این روایت را می خدا حفظ کند حاج آقای عالی را. روی بحث خیلی خوبی داشتند. ایشان می

امروزی توضیح می به قول  را میدادند.  این  .ای جنگ تبلیغاتی، جنگ رسانهگذارند  ها، اسمش  را  جوری اسمش 
ها هم که نبوده. بوک و اینگذارند. اما از کجا بفهمیم؟ ما که آن زمان نبودیم. رسانه به معنای فضای مجازی و فیسمی
 ای این کار را بکنند. چطوری؟ ها توانستند این را با جنگ تبلیغاتی راه بیندازند، با جنگ رسانهگویید اینمی

آدم اینجاست:  اندیشهمسئله  و  فکر  تابع  رفتارشان  و  اعمال  تمام  میها  کاری  هر  است.  و شان  ایمان  اساس  بر  کنند 
دانید اصلًا از این ای آن پایین بودند که شما میدهند. وقتی توی غدیر دست مولا بالا رفت، عدهاعتقاداتشان انجام می

خواهد ها گذاشتند هر اتفاقی توی این جامعه میها نشستند بیکار؟ اینموضوع خوشحال نشدند. خب، به نظرتان این
 .بیفتد؟ نه! نشانه به آن نشانه، یک پل بزنم، کمی بحث را تندش کنم

اما   .ای، كار تبلیغاتی ای، كار تبلیغاتی، كار رسانهكار رسانهچه کار کردند؟ چطور کار کردند؟ چطور عمل کردند؟ 
اید. پیامبر تان شنیدهاش چی شد؟ پیامبر در بسترند. شما این داستان را همهاش را ببین. نتیجهچطور کار کردند؟ بیا نتیجه

در بسترند. روزهای آخر عمر شریفشان. دستور دادند: "یک کاغذ و قلم برای من بیاورید. یک چیزی برایتان بنویسم  
های شیعه  های اهل سنت هست، در کتابتان تضمین شود." گفتند یا نگفتند؟ در کتابکه دیگر گمراه نشوید، زندگی

 .هم هست. یک همچین دستوری دادند

 
یَهْجُرُ": تضعیف جایگاه نبوت "

َ
جُلُ ل لرَّ

َ
 ا

گوید: "یک کاغذ و قلم بیاورید، یک چیزی برایتان  بعد یک نفر، خوب دقت کن! یک نفر آنجا نشسته. تا پیغمبر می
گوید.  بنویسم که دیگر گمراه نشوید"، یک دفعه یک جمله وحشتناک عجیب، یک جمله به شدت عجیب و ترسناک می

شنیدهمی منبر  در  را  جمله  این  هم  شما  ها،  را  جمله  )این  ر  " :اید(گوید  هْج  ی  ل  ل   ج  لرَّ هذیان " ".ا  دارد  آقا  این  آقا،  این 
 !هایی بزنند. این خاک بر این دهانافتند، امکان دارد حرف ها در بستر مرگ که میگوید." آدممی

ی اولًا "الرجل"! آنی که داری بهش اشاره می کنی، پیغمبر اکرم )ص(، حضرت ختمی مرتبت، محمد بن عبدالله )صَلَّ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( است. خدای عالم گفت: "حق ندارید حتی به اسم صدا کنید حضرت را. باید احترام کامل بگویید: 'یا   اللَّ

زند.  گوید: "پیغمبر حرفی جز حرف خدا نمیرسول الله'." حتی حق ندارید به اسم صدا کنید. قرآن به شدت و با تاکید می
 ".شخصیت معمولی حسابش نکنید

 
 استراتژی سقیفه: تنزل مقام پیامبر )ص( و انتشار شبهات 

خواهد بعد از پیامبر دیگر  کند. جریانی که میخواهد سقیفه برپا کند، دارد زمینه را آماده میخب، حالا جریانی که می
گوید: "او هم یک نفر مثل بقیه." یعنی اول پیامبر  آید میکند؟ مینگذارد علی )ع( جایگزین بشود، نگذارد. چه کار می



 

ل  " .آورد پایینآورد پایین. )روش کاری مقابله با غدیر.( پیامبر را از جایگاه عصمتش میرا از جایگاه نبوتش می ج  لرَّ  "...ا 
 ".الرجل"ها، به پیغمبر بگویند ای در امت اسلامی، در دل مسلمانببین عزیز، فقط برو یک هفته به این فکر کن. عده

احترامی  اش را بگویم. اینقدر که سبک و بیشود معادل فارسیاش را بگویم. رویم نمیشود معادل فارسیمن رویم نمی
 ".گویداست. "این مرد، این مرد دارد یک چیزی می

تواند اومانیست سقیفه بیاید حکم خدا را زمین بزند تا قبل از اینکه در افکار افتد. نمیخوب دقت کن چه اتفاقی می
هاشان بیاید پایین. "حالا یک چیزی گفته، شماها شلوغش افراد نسبت به پیغمبر خدا و حکم خدا و کتاب خدا، نگاه

نکنید. او هم حالا یکی مثل بقیه." "آقا، آیه قرآن است." "خب حالا درسته آیه قرآن است، ولی حالا کی گفته که اینقدر 
اش را انجام  ایتواند بیاید سقیفه برپا کند که قبلش کار رسانهسختش بگیرید؟ اینقدر شلوغش نکنید." یعنی زمانی می

 .را تنزل داده باشد  اش را انجام داده باشد. قبلش در افکار، اول جایگاه پیغمبرداده باشد. قبلش کار تبلیغاتی

 
 ی فریب سقیفه چه اشکالی داره؟"؛ کلیدواژه"

اند، ایها تیر طایفهاین .چهره به چهرهچطور این کار را کرده؟ آن موقع که فضای مجازی نیست، گوشی نیست. از طریق  
نشینند، کافی است شروع کنند حرف بیخودی بیندازند. از همان روز غدیر هم  اند. هر جا که میایاند، عشیرهایقبیله

شروع کردند. فکر نکن گذاشتند بعداً، از همان روز غدیر شروع کردند. )روش کاری مقابله با غدیر.( روز غدیر پیغمبر  
پایین دست شروع میپچکند، پچدارد اعلام می پیدا میهای  را  اینکنند، یک آدم سادهشود. یک آدم ساده  ها را لوح. 

شود دیگر. این طاقت نیاورد یهای ساده حرف تو دهنشان بند نم کند. آدمدهد. یک آدم ساده پیدا می)شایعات را( لو می
ها را طاقت نیاورد. این آمد جلوی پیغمبر حرف را رک زد. حرفی که داشت زیر  گوش شنیدن و اینبهها و گوشپچپچ

گویی دستور خداست، یا چون  یا رسول الله، این چیزی كه می"شد را این گفت. چی گفت؟  پوستی رد و بدل می
 (.روش کاری مقابله با غدیر) "كنی؟ بازی میعلی پسر عمویت است داری پارتی

 
 مظلومیت اهل بیت )ع( و آغاز فاجعه 

گوید: "این سال پیغمبر است. قبلش هم امین و راستگوی این قوم است. حالا این آدم آمده یک دفعه می  ۲۳یا الله!  
های عادی به  کنی؟" "حرف خداست!" معلوم است عقل آدمبازی داری میحرف خودت است یا حرف خداست؟ پارتی

شان را درست  کنند. دارند شایعهشان را میایکشد. معلوم است اهل دسیسه دارند این پایین کار رسانهها نمیاین حرف 
گوید: "ما که نفهمیدیم آخرش این حرف خداست!" فقط  کنند. حالا نشسته آنجا میهاشان را درست میپچکنند. پچمی

ها روی کند و آدمدارد کار خودش را می  اومانیست سقیفهکافی است زمانی در جامعه از این کلمات شنیدی، بدان این  
 .کنندشان در این زمین بازی میسادگی



 

ها  اگر ما بخواهیم ماجرای سقیفه و ماجرای اومانیستی که سقیفه دارد تا امروز دنبال کنیم، باید دقیقاً نگاه کنیم ببینیم این
ها وقتی که فکرشان عوض بشود  دهند و آدمها را جهت میکنند؟ فکر آدمها را عوض میچه جوری در جامعه فکر آدم

 شوند. )روش کاری مقابله با غدیر.( و جهت پیدا کند، رفتارهایشان عوض می

نتیجهاش مینتیجه معلوم شد؟  آندانی کجا  که  معلوم شد  اینجا  اسلامی یک  اش  امت  برای  پیغمبر  نشستند جای  ها 
انتخاب نکرد؟ مگر وصی انتخاب نکرد؟" گفتند: "پیغمبر برای   جانشین انتخاب کردند. بقیه گفتند: "پیغمبر مگر ولی 

اش را کرده بودند. در افکار دوران خودش گفته بود، تمام شد. و ما الان دوران خودمان است." چون قبلًا بستر سازی
گفته بودند: "پیغمبر حرفی زد، حالا حتماً قرار نیست گوش کنی ها. هر چه پیغمبر گفت که حتماً نباید انجام بشود.  

 ".اصلًا شلوغش نکنید. خود پیغمبر هم راضی است 

 
 تراشی در دین: از غدیر تا کربلا اشکال

کردند. پیغمبر ارحم الراحمینه. پیغمبری گفت، مردم گوش به حرفش نمیخود پیغمبر موقعی که بود، خیلی چیزها می"
اذیتش می بود. ما  اگر دانم خاکستر سرش ریختند، میکردیم، شکمبه سرش ریختند، نمیبخشنده  بخشید. الان هم 

بخشد.  بخشد." )روش کاری مقابله با غدیر.( دین خدا را منحرف کنی میبخشد. میگوش به حرفش نکنیم، دوباره می
خواهند گویند دیگر. وقتی میبخشد. ولی میبخشد. تمام ظلم بشریت را انجام دهیم میمسیر تاریخ را عوض کنی می

گیرید. خود پیغمبر راضی است. کنند از این جملات: "شما سخت میبه ما سالی کنند، قصه را درستش کنند، شروع می
 ".گیرید ابا، خدا که اینقدر سخت نگرفته. شماها سخت میب

پیغمبر تصمیم گرفته. جای ولی خدا نشسته. خب،  " آمده است جای  داره؟آقا  در ذهنت  "چه اشکالی  را  کلمه  این 

ور حرف خدا بود، آیه شریفه  شود مگر؟ اگر این)روش کاری مقابله با غدیر.( چطور می "چه اشکالی داره؟" :بسپار

 شود؟ چطور می "چه اشکالی داره؟" :ای گفتندقرآن بود، اما عده

شنوی. ولو اینکه خود طرف هم حواسش کنی. بدان دارد نوای اومانیست سقیفه را میبدان داری با سقیفه مبارزه می
شود که نفهمیم داریم دهند که اینقدر زیر پوستی انجام میشان را طوری انجام میاینباشد. چون کار تبلیغاتی و رسانه

بازی میدر زمین آن با همین کلمات  ۱۴۰۰کنیم.  ها  پیش  آمنا. چه " :سال  داره؟  چطور میشه مگر؟ چه اشکالی 
 "اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟

 



 

 ی کوچه فاطمه )س( و دفاع از ولایت: روضه

ها بانوی دو عالم با امیرالمومنین  خب، کجا گفتن اولین حرف را؟ این روضه محمدرضا دوست دارم استفاده کنم. شب
ی مهاجر و انصار قبل  گویند این رفتن در خانهها میچرخید. بعضیی مهاجرین و انصار می)ع(، با حسنین، در خانه

گویند بعد از آن. اگر بعد از ماجرای کوچه و در باشد، یعنی خانم با پهلوی زخم، با ها میاز ماجرای کوچه بود. بعضی
 .ها رفتحال خراب، با بازوی شکسته، برای هدایت من و تو در خانه تک تک این

گفتند: "چرا، بودیم." گفتم:  "مگر نبودید روز غدیر؟ مگر ندیدید پیغمبر، علی را به عنوان جانشین انتخاب كرد؟"
"خب، فردا سر تراشیده، شمشیر به دست، بیایید از علی حمایت کنید، شهادت بدهید." نیامدند. شب اول نیامدند.  

 .شب دوم دوباره قول دادند. نیامدند. چند شب این تکرار شد 

 
 از "چه اشکالی داره" تا جنایت کربلا 

چه اشکالی داره؟ تنت بلرزه. چه  " :ای را به حضرت گفتند. گفتم چی؟ گفتم ای شروع کردند یک جملهبعد یک دفعه
خب، "او باشد چند روزی حاکم. علی که خیلی مرد متواضعی است. علی که خیلی  "اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟

 "زیست است. علی که اهل دنیا و دنیاطلبی نیست. روزی او باشد. چشم. اشکالش کجاست؟ساده

ای حاکم شدند. کار را دست گرفتند. آمدند در کربلا و هر کاری که اشکال داشت را انجام  سال بعد. عده  ۵۰معلوم شد 

)روش کاری مقابله با غدیر.( "حالا درسته پیغمبر گفته، ولی حالا این   "چه اشکالی دارد؟" :گفتنددادند. آن روز می
 "یک چند روز این پیرمرد هم حاکم باشد، چه اشکالی دارد؟ چی میشه مگر؟ چطور میشه مگر؟ 

ور پا شد که یکی یکی بردند و به کوچک و بزرگ هم رحم نکردند. به مرد جنگی و غیر جنگی هم رحم نکردند.  کربلا این
ماهه هم مرد جنگی   ۶باشد. ابوالفضل العباس )ع( مرد جنگی بود. علی اکبر )ع( مرد جنگی بود، اهل مبارزه بود. اما 

الله را به زنجیر بستند و در این خاندان آل "چه اشکالی داره؟ " !خب، اشکالی را پاره کردند  "چه اشکالی دارد؟" !بود؟

هایی که  ها و پسربچهکوچک و بزرگ را سیلی زدند، تازیانه زدند. دختربچه "چه اشکالی دارد؟ " .ها چرخاندند خیابان

 "چه اشکالی داره؟" .ها جان سپردندگفت، از وحشت اینتر کسی بهشان نمیتا دیروز گل نازک

 "چه اشکالی دارد؟ " :گفتندها میشد، چون اینیک رزمجو و یک رزمنده عزیزی را هم در این ایام شهادت مثال زده می
آید روی ساله وقتی می  ۱۰سال. این بچه  ۱۰رسند. من فقط اشاره کنم. نازدانه امام مجتبی )ع(، عزیزانمان به فیض می

 .خوانندشاءالله میخوانند، آقایان انشود. میخواهد بکند، نمیاندازد، وقتی دفاع از عمو میسینه عمو خودش را می

 



 

 م شش شب 
 

 خواهی حسینی تداوم نبرد حق و باطل و رسالت خون

نِي بِك  " .های گذشته عرض کردیم که به واسطه امام حسین )ع(، در این عالم عزیز شدیم در شب م  كْر 
 
و اگر بخواهیم   ".أ

ارِك  " :شویم   خواه حسینخوندر مرتبه بالاتر و در مقامی بالاتر پیشرفت کنیم و جلو برویم، باید   ب  ث  ل  نِي ط  ق  رْز  نْ ی 
 
 ".أ

یْهِ و   " :باشد  امام زمان )عج(خواهی باید در رکاب  و این خون  ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ دٍ )ص  مَّ ح  یْتِ م  هْلِ ب 
 
ورٍ مِنْ أ نْص  امٍ م  ع  إِم  م 

دٍ " :فرماید صلوات بلند بفرستیددر روایت می ".آلِهِ( مَّ ح  دٍ و  آلِ م  مَّ ح  ی م  ل  لِّ ع  مَّ ص  ه   ".اللَّ

بود. و این مبارزه امروز شروع نشده، بلکه یک فصلی از   اهل جنگ و مبارزهخواه باشیم، باید  از اینکه بخواهیم خون

شروع شد. قبل از آن هم مبارزات حق و باطل بوده، اما بعد از بعثت نبی اکرم   سقیفهو بعد از آن    غدیر خم این مبارزه از  
می مبارزات  این  از  جدیدی  فصل  وارد  بزرگی  )ص(  ضربه  شیطانی  دستگاه  و  شیطان  )ص(،  پیامبر  بعثت  با  شود. 

 .کند که مسیر تاریخ عوض شود خورد، اما در سقیفه شیطان کاری میمی

 
 اومانیسم، وارث سقیفه: تقابل عقل انسانی با حکم الهی 

های گذشته عرض کردیم امروز اگر کسی دنبال سقیفه بخواهد باشد و امتداد آن تفکر سقیفه را بخواهد دنبال کند،  شب

و اسمش شده   برای خودش گذاشته  و مرامش همان است، حرفش همان است.   .اومانیسماسم جدیدی  اما مشی 

فهمیم، نیازی نیست حرف خدا را گوش كنیم. خودمان می" :گفتگفت؟ میگوید؟ سقیفه چه میاومانیسم چه می
كند. دستور خدا و حکم خدا  دهد و عمل میاندازد، خودش تشخیص میانسان عقل دارد، عقلش را به كار می

 ".لازم نیست اجرا بشود 

ای ای رفت سراغ تفکرات سقیفه و اومانیسم، و با تفکر اومانیستی همراه شد، مردم یک مقاومت اولیهخب، وقتی جامعه
گویند: "باید کنند، میافتد، در جواب به مردم، به کسانی که دارند مخالفت میکنند. وقتی مقاومت اولیه اتفاق میمی

ای به ظاهر ساده است، اما  کند. جملهحرف خدا بشود." دیروز عرض کردیم یک جمله رهزن و خطرناک را مطرح می
 .ای سنگینی را انجام دادای به ظاهر خیلی ساده، اما به قول اهل رسانه، کار رسانهآورد. جملهها پشت سرش میویرانی

 



 

 ی فریبنده برای توجیه باطل چه اشکالی داره؟": جمله"

آقا علی )ع( باید بعد از پیامبر حاکم بشود؟ نه،  " "چه اشکالی داره؟ چی میشه مگر؟" :گویندآن جمله چیست؟ می
 "کنه؟ آن اولی." "خب چه اشکالی داره؟ علی که حالا نشد، آن شد. چی میشه مگر؟ چه اشکالی داره؟ چه فرقی می

تر از آش  چرا كاسه داغ" :گوینداگر شما بخواهی مثل ابوذر دفاع کنی، مثل سلمان پای این ماجرا بایستی، به تو می
اینقدر داری سنگ علی را به   یاست نیست، و شما  شدی؟ علی خودش آدم دنیاطلبی نیست، اهل پست و ر

گیرد که شما سخت گرفتید. خدا هم  گوید: "خدا اینقدر سخت نمیگوییم: "حکم خداست." میمی "زنی؟سینه می
 ".بخشدمی

بخشد؟ پس این همه پیامبران قبلی که آمدند و بر قومشان عذاب نازل کرد، پس گویید خدا میکجا بخشیده؟ از کجا می
کی نازل کرد؟ مگر همین خدا نبود؟ بر قوم نوح مگر کی عذاب نازل کرد؟ مگر همین خدا نبود؟ مگر بر قوم عاد و ثمود  

خشکیده در های تنهفرماید مثل درختمگر همین خدا نازل نکرد عذاب را؟ چنان عذابی برشان نازل کرد که قرآن می
 .شود یک فریب ]در کار است[سرما افتادند. اینجاست که معلوم می

 
 نفر یاری: شرط مبارزه برای حفظ حق  ۴۰

ها را با  ایستند. آنای در مقابلش میای آمد و توانست مسیر را عوض کند، عدهخب، اگر این تفکر اومانیستی سقیفه

 ".چه اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ چی میشه؟ شلوغش نکنید" :گذاری کنارهمین حربه تبلیغاتی می

ایناما اگر این ببینید  ها نگاه میها کمی بخواهند مقاومت کنند، به تعداد اینها کمی بخواهند سفت باشند، اگر  کنم. 
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( در روایت این این ی اللَّ جور نقل  ها چند نفرند؟ پیغمبر اکرم، حضرت ختمی مرتبت، محمد بن عبدالله )صَلَّ

از اساطیر شنیده اتفاقاتی میشده که ما  پیغمبر فرمودند: "بعد از من  جور افتد، اینایم، که وقتی به امیرالمومنین )ع( 
اینمی میشود،  میجور  سوالی  جواب  در  حضرت  میشود."  مقابل  در  پیغمبر  کنند،  کنیم؟"  کار  چه  ما  "خب  پرسند: 

نفر تو را یاری كردند، مبارزه كن وایسا و از حق دفاع كن، اما اگر   ۴۰نفر )عدد دقت كن( اگر  ۴۰اگر " :فرمایدمی
یش نمی ۴۰دیدی وایستادند و    ".شود بکنی، باید صبر كنینفر همراهی نکردند، دیگر كار

ی خب، عملًا چه اتفاقی افتاد؟ شما تاریخ را بلدید. امیرالمومنین علی )ع(، فاطمه زهرا )س(، حسنین )ع( در خانه
گفتند: "مگر شما غدیر نبودید؟ پس چرا این ]با اولی[ بیعت کردید؟" "شما هم اگر  رفتند. میاین مهاجرین و انصار می

غدیر نبودید، مگر نشنیدید؟" گفتند: "چرا." گفت: "خب، فردا سرتان را بتراشید، شمشیر دست بگیرید، بیایید." نیامدند.  
 :یواش دیگر شروع کردندشد، یواشقول دادند، نیامدند. شب بعدی نیامدند. شب بعدی نیامدند. بعد که این تکرار  



 

ید؟ حالا چرا می" چه اشکالی داره؟  " :دوباره همان جمله معروف "خواهید حکومت را بگیرید؟شما چقدر اصرار دار
ید چه كار می  "كنید؟ حالا او بشود. كوتاه بیایید. بابا، ول كنید. دنیا اینقدر ارزشش را ندارد كه شما برایش دار

 
 تهمت دنیاطلبی به علی )ع( و پیامدهای آن 

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(. و  گویند؟ به بزرگترین زاهد روی زمین، امیرالمومنین )ع( دارند میحالا به کی دارند می ی اللَّ گویند )صَلَّ

گویند: "کاری به دنیا نداشته باش. سخت به او می "دنیای شما از آب بینی بزی برای من كمتر است،" :گویدآن که می

چه اشکالی داره؟  " ".بخشدگیرد. خدا مهربان است، خدا مینگیر علی. بابا، حکم خداست. خدا اینقدر سخت نمی
 "كند؟چه فرقی می

ها چرخیدند، بعدش آمدند در خانه خانم زهرای مرضیه )س( در را آتش  اگر این نقل تاریخی را بپذیریم که اول در خانه
 .کندشود: خیالشان راحت شد که علی )ع( و اولادش را دیگر کسی در جامعه حمایت نمیطور میزدند، منطقش این

 
 انگاری در دین، فرصتی برای شیطان سهل

چه اشکالی داره؟  " :ای نسبت به حرف خدا گفتانگار شد، اگر جامعهای نسبت به حق و حکم خدا سهلاگر جامعه
خدا گفته ولی حالا چه اشکالی داره؟ حرف پیغمبر است ولی حالا چه اشکال داره؟ بابا پیغمبر خودش هم اینقدر  

 .آید جلوتر انگاری افتاد، شیطان میای به این سهلاگر جامعه "!گرفت سخت نمی

آید." رفت، ها بیعت نکرد در خانه. گفتند: "برو به علی بگو باید بیاید بیعت کند." "علی نمیچه کار کرد؟ علی )ع( با آن
گویید: "بابا، ولش کن.  آید." خب، شما باشید آنجا میآید." دوباره فرستادند، باز هم گفت: "نمیبرگشت، گفت: "نمی

پا   بیعت نکند؟ شما که کل خلافت را گرفتی، کل حکومتت را گرفتی، حکم خدا را زیر  حالا چه اشکالی دارد علی 

نخیر. خیر! آن 'چه " :گذاشتی، یک کلام گفتی چه اشکالی داره." خب، اینجا "اشکال دارد" علی بیعت نکند؟ گفت
کند چه  خب، اگر ب ".اشکالی دارد' مال من است. تو حق نداری بگویی 'اشکال دارد'. حق ندارد این كار را بکند

یم بگوییم چه اشکالی  ) ".كنمآورمش یا خانه را بر سر اهلش خراب میروم یا میمی" :کنی؟ گفتمی ما حق ندار
 (.دارد

آید. با ما چه  آمد در خانه خانم زهرای مرضیه )س(. گفت: "به علی بگو بیاید." خانم آمدند پشت در، گفتند: "علی نمی
کند'، خب بروید، چه فرقی  گویید 'چه فرقی میگویید 'چه اشکالی داره'، شما که میکار دارید؟ بروید. شما که می



 

کنم."  آید بیرون، یا خانه را سرتان خراب میکند! یا علی میکند علی بیعت نکند یا نه؟" گفتند: "این با آن فرق میمی

 "چه اشکالی دارد؟ چی میشه مگر؟ " :گفتندهایی که میهمان !و زدند در خانه وحی را آتش زدند .خانه را آتش زدند

 
 "فاجعه مدینه و تولد "اولاد حره

گفتند: "ولش کن، چه  بزرگترین ظلم را به اهل بیت کردند. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مردمی که این وسط تا دیشب هی می
کند، چه اشکالی دارد، چی میشه مگر؟" یک دفعه نگاه کردند دیدند صدیقه طاهره، زهرای مرضیه )س(، دختر  فرقی می

زنند. جلوی چشم همه مسلمانان، جلوی تمام کسانی که تا دیروز ها در خیابان، در کوچه دارند میپیغمبر )ص( را این
ارادتمند پیغمبر و دخترش بودند. ولی حالا جالب است، دیگر نفس از کسی درنیامد. ناموس خدا را زدند. گفتند: "حالا 

ناموس خدا را در خیابان، در کوچه..." گفتند: "حالا دیگر کاریش نمیدیگر چه کارش می شود بکنید.  شود بکنی؟ 
شد." یعنی شیطان یک گام آمد جلوتر. کردند، کار تمام میتقصیر خودشان است. خودشان بیعت نکردند. اگر بیعت می

کردید، رفتید بیعت میغیرتید." نگفت: "ما کوتاهی کردیم." آقا! "تقصیر خودتان است. خودتان مینگفت: "شماها بی
 اش چی شد؟ جوری شد دیگر." یعنی گام به گام آمد جلو. خب، نتیجهنکردید. دیگر این

بخشد، پیغمبر  چه اشکالی دارد؟ چی میشه مگر؟ خدا خودش هم می" :اگر کسی حکم خدا را سبک گرفت، گفت
آید؟ آیا شیطان و دستگاه افتد؟ آیا شیطان کوتاه میها را گفت، چه اتفاقی میاگر کسی این ".آیدهم خودش كوتاه می

 .جوری نیستجوری نیست. اینگوید: "حالا که تو با ما رفیق شدی، ما هم با تو رفیق؟" او اینشیطانی می

 
 ی عدم مقاومت ی تلخ چنگیز و مدینه: هزینهتجربه

تاریخ میاین در  تاریخجوری  اهل  که  )آنهایی  بهتر میگویند  میاند  تو  گویند  دانند(  كامل  نابودی  تا  )باطل  چنگیز 
ها را وادار به فتح کند. فهمید چنگیز مغول به یک شهری حمله کرد. هر چه کار کرد، نتوانست این .شود(متوقف نمی

دودستگی در شهر است. نامه نوشت، گفت: "آقا، هر گروهی بتواند آن یکی گروه را شکست بدهد، من شهر را بگیرم، 
ها با هم درگیر  ها طمع گرفتشان. با داخلیدهم حکومت این شهر را. خراجش، غنیمتش مال شماست." اینبهشان می

هایی که خیانت کرده  شدند. آن گروه را شکست دادند. در را باز کردند، چنگیز آمد داخل. همین که آمد داخل، همه این
ها که برای تو جنگیدند." ها که به تو وفادار بودند، اینکشی؟ اینها را کشت. گفتند: "چرا میبودند به خودشان، همه این

 ".خواهمكنند، وفادار نیستند، به من وفادار باشند؟ نمیهایی كه به دوست خودشان رحم نمیاین" :گفت



 

كند؟ چی میشه چه اشکالی دارد؟ چه فرقی می" :گفتندای که هی میبا مردم مدینه همین اتفاق افتاد. مردم مدینه
یر پا  گوید؟  سال گذشت. تاریخ چی می ۵۰یک   ".كردید، نکردیدمگر؟ تقصیر خودتان بود، بیعت می حکم خدا را ز

 .آیند سراغتهای این عالم میگذاشتی، سنت

تواند توقع داشته باشد مریض نشود. اگر کسی چوب را برداشت، چاقو را برداشت و در چشمش اگر کسی سم خورد، نمی
تواند داشته باشد کور نشود. قانون دارد این عالم، حساب و کتاب دارد. و خالق این عالم این حساب کرد، توقع نمی

گوید: "این قانون است، این علم است، این گوید: "این کار را بکن،" یعنی دارد میداند. وقتی میها را خوب میکتاب
 .حساب و کتاب است." گوش نکردند

 
 انقلاب اسلامی: ایستادگی در برابر اومانیسم جهانی

سال بعد. امام حسین )ع( آمد قیام کند. به این جماعت گفت: "بیایید با هم قیام کنیدا." گفتند: "آقا، ولش   ۵۰رفت  
سال بابا ]حسن[، پدر این ]معاویه[ را ساختی، با خودش هم بساز.   ۱۰خواهی چه کار؟ ولش کن. تو که  کن. دردسر می

خواهید تنش درست گردد؟ همش میطلبید. چرا شما چرا سرتان دنبال جنگ میخواهم. جنگولش کن. دردسر می
کنید." نرفتند حضرت بجنگند. حضرت آمدند مکه. به اهل مکه گفتند. اهل مکه هم همراه نشدند. کوفیان نامه نوشتند. 

 .حضرت رفتند سمت کوفه

خب، یزید چه کار کرد؟ وقتی که قصه کربلا برپا شد و ماجرا و قاعده کربلا به آن شکل وحشتناکش تمام شد، تازه 

چه اشکالی دارد؟ " :گفتموقع تسویه حساب یزید لشکرکشی کرد به مدینه. حواست با من است؟ همان شهری که می
 "كند؟ چه اشکالی داره؟ چه فرقی می" .همان شهر را یزید ملعون حمله کرد "چی میشه مگر؟ چطور میشه مگر؟

کند قانون خدا حاکم باشد یا  کند علی حاکم باشد یا دشمن علی. فرق میحالا خدا در عالم قانون گذاشته. فرق می
 .قانون دشمن خدا

نویسند و واقعاً هم اگر کسی اهل عبرت باشد، باید حمله کردند به شهر. حمله کردند به شهر مدینه. در تاریخ این را می

روز یزید ملعون به سپاهش اجازه داد. سپاه شام آمده بود، آمده بود در شهر مدینه. سه شبانه  روزسه شبانه .عبرت بگیرد

چه اشکالی داره؟  " :گفتندهایی که میهمان ".خواهد از اموال این شهر غارت كنید هر چه دلتان می" :اجازه داد
شود. اموالشان را غارت کرد. گفت: "از هر کس هر چه مقابلتان ایستاد بکشید."  حالا ببین چی می "چی میشه مگر؟

هایی که وایستادند و نگاه کردند ناموس خدا زیر دست  ها گذاشت. کشتند. همینها را هم راحت در اختیار این جان این
وز این رهایی که وایستادند و سیلی خوردن زهرای مرضیه )س( را تماشا کردند، سه شبانهو پا بود و دفاع نکردند. همین

روز هر  خواهید بکنید، با زن و دخترشان." سه شبانهها هر کار میشهر در اختیار این سربازان بود. گفت: "با ناموس این



 

روز یک ارتش تواند روی منبر بگوید. سه شبانهنویسند آدم دیگر نمیها چیزهایی میکار خواستند کردند. در بعضی کتاب
های کوچکی شده در داعش کنند. شما یک نمونهو لشکر وحشی بیفتد توی شهری، ببین با زن و دختر این شهر چه می

برد به ها را میهای آنها و بچهکشت. زنگرفت، میشد، مردهای آنجا را اسیر نمیدیدید. داعش وارد هر جا که می
 .کنیزی

شوم. آن جماعتی که وقتی  گویم و رد میروز مدینه رفت در اختیار سربازهای حرامی. فقط یک جمله میسه شبانه

ناموسشان در اختیار حرامیان!   "...چه اشکالی داره؟ چی میشه مگر؟ خدا بخشنده، بابا خدا، پیغمبر" :گفتندمی
هایی آنجا به دنیا آمدند. اینقدر اینقدر این اتفاق ترسناک است، اینقدر این اتفاق وحشتناک است که یک سال بعد، بچه

یاد بودند که اینها زیاد بودند، بچهاین بچه اند،  ها زنازادهدانستند این بچهیعنی همه می .اولاد حرهها معروف شدند به  ها ز

یر  چه اشکالی دار" :جوری نیست که قومی بگویدآید. اینمال آن تجاوزند و کسی صدایش در نمی ه؟ حکم خدا رفت ز
جوری نیست. این حکم خداست. خدایی که عالم را خلق کرده، قانون این  این "كند؟پا. چطور میشه؟ چه فرقی می

 های عدم مقابله با اومانیسم.( داند. )هزینهعالم را می

 
 انقلاب اسلامی: ایستادگی در برابر اومانیسم جهانی

های عدم مقابله با اومانیسم.( چه اتفاقات دیگری  جوری شد؟ نخیر، اتفاقات دیگری هم افتاد. )هزینهخب آقا، فقط این
 .گذارم برای فردا شباش را میاش را امشب بگویم. بگذارید جزئیاتش را، بقیهافتاد؟ یک نمونه

، زمانی ۱۳۵۷سال  .  ۵۷ی ما شما این تفکر اومانیستی سقیفه ایستادید. کی؟ سال  ی ما چی شد؟ در زمانهاما در زمانه
دینی،  ها بیخواهیم، حکومتخواهیم، دین نمیگفتند: "خدا نمیشد، میکه کل دنیا داشت تسلیم این تفکر اومانیستی می

گرفتند. شما  زدند." کل اروپا را گرفته بودند، داشتند کل این منطقه را میها داشتند میلائیک، سکولار، از این حرف 

کن حسینی، زن و گریههمین مردم قهرمان و غیور ایرانی، همین سینه ".نه"گفتید   .نه" به این ظلم بزرگ جهانی" :گفتید

 ".نه"گفت  

نبود    ۵۷را کوچک معنی نکنی ها!    ۵۷یک اتفاق بزرگ در دنیا افتاد عزیز. حواست باشد. یک دفعه انقلاب    ۵۷سال  
یک شاهی را بیرون کنند و آب و برق و گاز را بخواهند رایگان کنند. جلوی یک حرکت بزرگ جهانی شیطانی که از 

ای سال طول کشیده بود تا به این حد برسد. شما سقیفه شروع شده بود، آمده بود در اروپا شد اومانیسم، صد و خرده

دنیایی که گفت دین خرافات   ".خواهم دین می" :خواهیم، شما گفتیدگفت دین نمیجلوی آن وایستادید ها! دنیایی که می

 ال بازی زنی و گریه امحسین و سینه" :گفتدنیایی که می ".دین حقیقت است، شما خرافاتید" :است، شما گفتید
 ".این عین عشق و عقلانیت است" :شما گفتید "است،



 

 
 ایثار ملت ایران: درس مقاومت از مکتب عاشورا

ها برافراشتید، قد علم کردید، وایستادید. شما گفتید: "خب، چه کردند؟" به محض اینکه دیدند شما پرچمی جلوی این
طوری است، همان کاری را که در مدینه کرده بودند، اینجا هم کردند. چه کار کردند؟ شروع  به محض اینکه دیدند این

ای بعد از ور. یک دفعهها را به جان هم انداختن. بلوچ و این طرف، کرد و این طرف، ترک و آنها و قومیتکردند فرقه
های قومیتی در جاهای مختلف را شروع کردند. اما یک اتفاقی افتاد: در مدینه توانستند علی )ع( را درگیری   ۵۷سال  

السیر  میتی سریعهای قودرگیری  .های شیعه پای مکتب حسین )ع( اجازه ندادند بچهنشین کنند، اما در ایران، خانه
 .ها فریب و نیرنگ است. دوباره با هم آشتی کردند. نیرنگشان نگرفتمردم متوجه شدند این

تر شدند. اینجا بود که به تو حمله نظامی کرد. اول خود  جایش را دقت کن. عصبانیتر شدند. خوب ایندیدند عصبانی
هم  آمریکایی کلشان  کردند.  جلو  را  صدام  فرستادند.  را  هارشان  سگ  دوم  کردند.  گیر  طبس  در  که  کردند  حمله  ها 

 .جنگ جهانیوایستادند پشت سرتان. یک دفعه ایران روبرو شد با 

 
 قاسم بن الحسن )ع(: الگوی رزمندگان نوجوان 

امروز اگر ما شاهد یک لطف بزرگی هستیم، به این قهرمانی ملت، اگر شاهدیم یک مردم غیور و عزیزی در دنیا که کل  

این امتحان را اهل مدینه نتوانست  .های سختی را رد كردیدامتحانکند، برای این است که دنیا دارد بهتان افتخار می

سال جنگیدند، کشتند،  ۸ .ایران و ایرانی رفوزه نشدازش رد بشود. اهل مکه رفوزه شد. اهل کوفه رفوزه شد. اما  
 .شیمیایی زدند، جوان، پیر، خانواده. اما این ملت تسلیم نشد. این ملت جان داد اما پرچم حسین )ع( را برنداشت 

این روضهاین با  آنها  مقابل  تفکر  دقیقاً  تفکر  این  دارند.  پرچم مشکل  این  با  دارند.  مشکل  این  ها  مادرهای  هاست. 

 ".باید بجنگیم " :گفتندها و میرساندند به جبههسالگی خود خودشان را می  ۱۳هایی تربیت کردند که در سرزمین بچه
ای باید تربیت کنم لای  گوید بچهتربیت، تربیت عاشورایی است. تربیت، تربیت یک جنگ تمدنی است. هیچ وقت نمی
ها آورد در روضه و در این روضهپر قو بزرگ بشود، ناز ناز بیاید و برود. ایرانی پای مکتب عاشورا بچه را از این سن می

 ".شناسدمرد جنگی باید بشوی. سن نمی" :گویندبهش می

بوس یا گویند: "یک ماشین یا مینیهای جبهه میگویند )بزرگترهای ما در جمع هستند(، فرماندههای جبهه میفرمانده
ساله را از توی جبهه جمع کردیم، سوار اتوبوس   ۱۴،  ۱۳،  ۱۲،  ۱۱،  ۱۰اتوبوس بود، اشتباه از بنده است. از این نوجوانان  

ایران دیگر رزمنده " :کردیم برگردانیم." چرا؟ صدام ملعون مصاحبه کرده بود، خوب دقت کن! کلمات آشنا. گفته بود 



 

شنویم. بلدیمش.  کلمه برایت آشنا نیست؟ این کلمه را ما خیلی می ".ها را آورده در جبههندارد، جنگجو ندارد. بچه
 ".ها هم گفتند دیگر: "یار ندارد، بچه فرستاده میدان خورد دیگر. در یکی از روضهها میها به یکی از روضهدر این روضه

ایناین ما.  علیه  نکنند  تبلیغات  دیگر  که  کردیم  جمعشان  را  وایستادند.  ها  ماشین  توی  برگردانیم.  کردیم  سوار  را  ها 
پایین. توی ماشین نگذاشتند ماشین حرکت کند. کلی داشتیم باهاشان صحبت می کردیم. آخر دفعه آمدند از ماشین 

هاشان بیرون لب جاده. اصلًا یک وضعی. فرمانده هی هاشان توی ماشین، بعضیاصلًا صحنه عجیبی شده بود. بعضی
نمیمی برگردی.  باید  "آقا،  جوانگفت:  این  برگردی."  باید  استدلال.  شود.  یک  فقط  داشتند،  استدلال  یک  فقط  ها 

نبوده، ما برمی" :گفتندمی در كربلا قاسم بن الحسن  به ما بگو  نبود؟تو  به من بگو  تو  دیدیم حریف  "گردیم. 
ایننمی اینها مکتب عاشوراییشود. چه بگوییم؟  نبوده؟ حریف  ها پای روضه بزرگ شدهاند.  بگویم؟ بگویم  اند. چه 
 .ها پر گرفته بشود شدیم. ما سوارشان کرده بودیم برگردانیمشان به خط. چقدرشان از ایننمی

 
 وداع قاسم )ع( و حسین )ع(: نهایت مظلومیت 

این نازدانه وقتی آمد اجازه میدان بگیرد، این آقازاده، وقتی آمد اجازه میدان بگیرد، خوب مشخص بود آقا اجازه میدان  
دهد." بعضی  گوید: "برگشت به مادر گفت اجازه نمیها میها و بعضی کتابدهد. اجازه هم ندارد. خب، بعضی نقلنمی
گویند امام حسین )ع( ای را، نامه را آورد داد دست عمو." نامه را باز کرد. نامه مال برادر بود. میگویند: "نامهها مینقل

های شما  کلی با این نامه گریه کرد. بعد قاسم را بغل کرد، شروع کرد به گریه کردن. قربان آقا بروم. آقا! ما نباشیم گریه
 .اید. شما اهل روضهنویسد، یک چیزهایی زبان حال است دانم. مقتل یک چیزهایی میرا! من نمی

عزیز  " :وقتی امام حسین )ع( این نازدانه را بغل گرفت، به نظرت در گوشش چه زبان حال گفت؟ شاید این را گفته باشد
برادر می بوی  آرام" ".دهیبرادر،  بودیم،  کرده  بغل  را  همدیگر  بابات  برادر  و  من  روزی  یک  برادر،  گریه عزیزم،  آرام 

ها، آرام  کرد[. به ما گفت: 'بچهدانی کی بود؟ آن شبی بود که بابامان علی داشت مادرمان را شبانه ]دفن میکردیم. میمی
 ".آرام گریهها را به دهن گرفته بودیم، همدیگر را بغل کرده بودیم، آرامگریه کنیم.' این آستین

می" برادر  بوی  برادر،  وقتعزیز  یک  برادر،  عزیز  میدهی.  بغل  را  همدیگر  برادرم،  برادرم،  و  من  كردیم.  هایی 
رفت سر مرقد مطهر مادر. ما در خانه كرد. بعد آهسته میآمد ما را خواب میها بابا میدانی كی بود؟ شبمی

 ".كردیمآرام گریه میبودیم، آرام

گویند اینقدر این گریه طولانی  عزیز برادر، اینجا امام حسین )ع( قاسم را بغل کرده، باهاش حرف زده، گریه کرده. می
 .حال شدند. من فدای غربتت بروم آقا جانشد که حضرت هوش رفتند، بی



 

دانید وقتی قاسم رفت به میدان نبرد، نمایانی کرد ازرق شامی و پسرهایش را به درک واصل کرد.  اید. میشما اهل روضه
گوید با نیزه، از اسب سرنگون  کنی. بعد یک ناجنسی یک ]با[ شمشیر، یک مقتل میخواند، استفاده میعزیزمان می

 .ها هر چه کردند، کردندکردند این نوجوان را. تا امام حسین )ع( بالا سر این عزیز رسید، بالای پیکر قاسم رسید، آن

ای که امام حسین )ع( موقع میدان رفتن قاسم را بغل کرد، جوری نوشتند: آن لحظهها اینها، بعضیدر مقتل و کتاب
رسید. حضرت خم شده بودند، قاسم را بغل کرده بودند. اما در بعضی از قاسم قدش کوتاه بود، پاهایش به رکاب نمی

خواستند قاسم را برگردانند به میدان، بغل کردند و قاسم را آوردند تا سینه.  نویسد وقتی حضرت میها میها و نقلکتاب
شود.  اش است، اما پاهای قاسم دارد روی زمین کشیده میشروع کردند به بردن قاسم. دیدند سینه قاسم روی سینه

 یعنی چه کردند با این بدن؟ این بدن چه جوری اینقدر ]کوتاه شده؟[ 

 .حسین، آرام جانم  :ناله بزن

 

 

  



 

 شب هفتم 
 

 جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی: هزار شهید، اغلب غیرنظامی 

کنند، ها که به هیچکس رحم نمیکشخب، یک جنگ تحمیلی از طرف رژیم صهیونیستی بر مردم ما تحمیل شد. این آدم
اند که تعداد خیلی زیادی روزه به فیض شهادت رسیده  ۱۲تا الان آماری که اعلام شده، نزدیک به هزار نفر در این حملات  

 .غیرنظامی، زن و بچه، در میانشان هستند

شد. آنهایی که پیگیر بودند، این را در جاهای وزیر رژیم صهیونیستی یک چیزی زیاد شنیده میها از نخستدر این سال

اگر شما " :گفتدیدند که این آقا به سردمداران آمریکا و کسانی که در این موضوع طرف حسابش بودند، میمختلف می
خب، چه کنیم؟ گفته  ".خواهید در ایران كاری بکنید، راهش حمله نظامی نیست، راهش لشکركشی نیستمی

افراد اهل فسق و فجور، به تعبیر ما،   ".راهش ابتذال است. كاری كنیم كه تا این كشور حریمی باقی نماند " :بود 

ها حمله  کنید بعد از چند سال آناین را گفته بود. اما شما نگاه می  تهاجم فرهنگی،گویند  چیزی که امروز بهش می
 .کنندمی مینظا

 
 ریشه جنگ امروز در سقیفه و کربلا 

 سقیفههای گذشته گفتیم جنگی که ما شاهدش بودیم، این جنگ ریشه در  چند تا نکته این وسط مهم است. ما شب
دارد. گفتیم جنگی که ما امروز شاهدش هستیم، ادامه جنگی است که ابی عبدالله الحسین )ع( در کربلا با یزیدیان 

های گذشته این داشت. گفتیم این جنگ ادامه جنگی است که امیرالمومنین )ع( در صفین با معاویه ملعون داشت. شب
 .بحث را داشتیم 

ها را خوب به خاطر داشته باشید و خوب به ذهن سپرده باشید، امروز وقتی کسی مثل نتانیاهو خب، اگر شما آن بحث

ها از بین ببرید. چیزی  های اسلامی را در آنخواهید با ایران مبارزه كنید، باید ارزشاگر می" :گویدآید و میمی
یاد  خوانی و اینها را از بین ببرید. رقص و آوازهمثل حجاب، چیزی مثل عفت، چیزی مثل حیا این ها را كثیر و ز

کنیم این ماجرا را، در سقیفه، در صدر اسلام، شیطان همان شیطان است، دستگاه  یابی میما وقتی که ریشه ".كنید
ببینیم    شان آنجا باشد، اصلش آنجا باشد. خب، بیاییم یک بررسی کنیم، شیطانی همان دستگاه شیطانی. پس باید ریشه

 .چه ماجرایی است

 



 

 ترفندهای شیطان برای انحراف جامعه مبارز 

خواهیم در مورد این صحبت کنیم: آیا شیطان و دستگاه شیطانی وقتی خواهم چه بگویم؟ چند دقیقه این شب میپس می
ای که اهل ایستادگی و استقامت است، اهل  های قبل در مورد جنگ و مبارزه جامعهخواهد یک جامعه مبارز )شبمی

گیرد؟ خب، این اگر  های دیگری را در پیش میمبارزه است، اهل دفاع از خدا و حکم خداست( را از پا در بیاورد، روش
حیله و ترفند شیطان باشد، پس سابقه دارد. باید برویم ببینیم آنجا چه کرده؟ خب، برگردیم برویم ببینیم در تاریخ چه کار 

 .کرده

گویید سقیفه برپا شد. سقیفه در مقابل غدیر بود. غدیر، حضرت پیغمبر، پیغمبر ختمی مرتبت، محمد بن عبدالله  شما می

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(، دست امیرالمومنین علی )ع( را بلند کرد. گفت ی اللَّ وْلاه  " :)صَلَّ لِیٌّ م  هذا ع  وْلاه  ف  نْت  م  نْ ك  بعد گفتند  ".م 

مْ " :این حکم خداست ک  مْ دِین  ک  لْت  ل  كْم 
 
وْم  أ خدا تعیین كرده " :سقیفه آمد جلوی این وایستاد. گفت چی؟ گفت ".الْی 

خواهیم در مسائل حکومتی حرف خدا را عمل ما نمی" .(نعوذ بالله) "كه تعیین كرده؟ پیغمبر گفته كه گفته؟ 
ها كاری نداشته باشد.  خواهیم در مسائل اجتماعی حرف پیغمبر را عمل كنیم. دین در این قصهكنیم. ما نمی

خوانیم(. مردم روزه بگیرند )ما خودمان دین برود در حیطه شخصی مردم. نماز بخوانند )ما خودمان هم نماز می
رویم حج(. اما در مسائل اجتماعی و حکومتی، ها میگیریم(. حج به جا بیاورند )خودمان هم با آنروزه می

 ره سقیفه.( این شد تفکر سقیفه. )توضیح دوبا ".دین كاری به كار قصه نداشته باشد

 
رُونَ بِبَعْضٍ": اولین انحراف سقیفه "

ُ
 یُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَ یَکْف

دین در بحث حکومت، در بحث  " :های گذشته این را مرتب بحث کردیم. گفتیم سقیفه حرفش این بود درسته آقا، شب
اقتصاد، در بحث اجتماع، در مسائل سیاسی اجتماعی كاری نداشته باشد. دین برود ]كنار[. خدا و حرف خدا  

این شد حرف سقیفه. اولین حرکتی هم که زدند، ولی  ".كنیم آنجاها اگر بقیه جاها حرفی زد، ما گوش به حرف نمی
خدا را که منصوب از طرف خدا بود، نگذاشتند بیاید در جایگاه خودش بنشیند. گفتند: "خودمان یک نفر را انتخاب 

 ".کنیم می

گوید در این ماجرا؟ وقتی مردمی عادت خب، آیا ماجرا به اینجا تمام شد؟ آیا مسئله به اینجا تمام شد؟ نه. تاریخ چه می

را دوست  اش تکهشود(، وقتی مردمی عادت کردند حرف خدا را هر  کردند )خوب دل بده ببین ماجرا از کجا شروع می

هر   کنند،  عمل  نکنندایتکهداشتند  عمل  نگرفتند،  ارتباط  باهاش  نکردند،  حال  باهاش  نیامد،  خوششان  را   :اش 

عْضٍ " ون  بِب  ر  کْف  عْضٍ و  ی  ون  بِب  ؤْمِن   (.دومین ویژگی سقیفه) ".ی 



 

 
 اهمیت آخرت در نگاه مومنان و تفاوت آن با نگاه دنیایی سقیفه 

 ".كنیم خواهیم علی باشد. خودمان یک نفر را انتخاب مینمی" :جوری شد، روز اول در مورد ولی و حاکم اگر این
خب، این ماجرا وقتی   ".خواهیمنمی" :روز سوم در مورد فلان مسئله ".خواهیمنمی" :روز دوم در مورد فلان مسئله

آیا کجا میشروع می آیند جلو. اول بحث حکومت جور قدم به قدم میکنی همینخواهد بایستد؟ شما نگاه میشود، 
 .کم آمد جلوتراست: "کی حاکم باشد؟ کی حاکم نباشد؟" اما کم 

خوب دقت کن. دنیا فرع است، آخرت اصل است.  ".دنیا مزرعه آخرت است" :گفتپیغمبر آمده بود بین مسلمانان می
جور نقل است. یک گوسفندی را قربانی کردند. کل این گوسفند را "تو در دنیا تلاش کن برای آخرت." حضرت این

تکه از زنبخشیدند. یک  یکی  داشتند.  نگه  را  آنجا میاش  پیغمبر  "آقا، همههای  دادی رفت. فقط یک  گوید:  را  اش 

 ".اش فقط رفتاش را نگه داشتم، این تکهنخیر! همه" :فرماینداش را نگه داشتی." حضرت میتکه

باشد، تلاش می او آخرت  باور  در  بگیرد،  را اصل  اگر کسی آخرت  را.  و کتاب  کنید معادلات و حساب  تا  دقت  کند 
کنند. اگر یک فقیری ببینند،  اند، به دیگران رحم میهایی که اهل باور آخرت تواند از دنیا، آخرت را آباد کند. لذا آدممی

شود؟" "باشد، آخرت. خدا گفته اگر کسی کمک کند، آخرت هزار هزار بخشی پولت کم میبخشند. "آقا، میبهش می
 ".کند برابر جبران می

نگاه آخرتی، باور به آخرت و اینکه دنیا چند روزی بیشتر نیست، کاری کرده بود با اهل مدینه. یک داستان دارند خیلی 
گویند یک نفر در عهد ]پیامبر[ در مدینه غذایی درست کرد. این غذا را آمد بخورد. یک دفعه گفت: "نکند عجیب. می

ام گرسنه باشد، غذایی نداشته باشد؟" این را برداشت، رفت گذاشت در خانه همسایه. در زد. خودش آمد تو. همسایه
مان بیشتر احتیاج داشته همسایه در را باز کرد، دید غذای آماده ]است[. آمد ببرد تو. یک دفعه گفت: "شاید همسایه

فر اولی که روز جور. این نجور، بعدی همینباشد." رفت گذاشت در خانه همسایه بغلی. در زد، آمد تو. آن بعدی همین
اش در خانه  اش در زدند. رفت در را باز کرد، دید قابلمههمان ساعت اول خودش غذا را درست کرده بود، دید در خانه

 !اوست

 
 اندوزیتغییر جامعه پس از سقیفه: از ترحم به ثروت

باور می را  آخرت  که  مردمی  یعنی  یعنی چه؟  الآخرة" میاین  "مزرعة  را  دنیا  که  مردمی  الدار"بینند،  کنند،  ثم   "الجار 
شود.  شوند، مشکلات اقتصادیشان به شدت کم میطوری تربیت میشان است. مردمی که اینشوند. اول فکر همسایهمی

بیند دستش تنگ  کند، میخواهد قیمت اجاره بگیرد، نگاه میخانه میرود خانه اجاره کند، صاحبچرا؟ چون وقتی می
بیند دستش تنگ است، بهش نیاز دارد، کند، میخواهد ماشین بهش بفروشد، نگاه میکند. میاست، باهاش مدارا می



 

مان نشستیم. این یکی  دهم. ما که در خانهکند. "آقا، من دو تا خانه دارم که یکیش را دارم به بقیه اجاره میمراعاتش می
می زندگیرا  اول  لااقل  این  بدهم.  کمتر  که  بگذار  خب،  بدهم.  اجاره  این  به  بگذار خواهم  است.  جوان  است،  اش 
 .آید در جامعه اش راه بیفتد." رحم میزندگی

ای که درش رحم باشد،  کند. یک جامعهتو به دیگران رحم کنی، خداوند به تو رحم می ".ارحم ترحم"وقتی رحم آمد،  
یاد می یاد مینعمت خدا آنجا ز های ما  شود. قدیمیشود، نشاط زیاد میشود، شادی زیاد میشود، لطف خدا، برکت ز

هایمان  مان کم بود، اما خانههای خانهها ساده بود، اما شاد بود. وسیلهگویند زندگیکنند دیگر. میبرایمان تعریف می
 .آمدند. خوب دقت کنیدگرفتیم، همه میبزرگ بود. مهمانی می

گفت آمد  سقیفه  شد،  برپا  سقیفه  وقتی  خودمان  " :اما  كه  همان  نیست،  لازم  خدا  حرف  نیست،  لازم  خدا  حکم 
این تفکر را امروزه گفتیم   ".ها، دین برود در مسجدكنیم. دین برود در خانهخواهیم، همان كه خودمان فکر میمی

گویند. وقتی این تفکر اومانیستی سقیفه در جامعه شروع امروز به این تفکر می .اومانیسماند چی آقا؟  اسمش را گذاشته
گذارند کنار، یکی دیگر دارد جانشین ای که دیشب، پریشب گفتیم، خواستند علی )ع( را دارند میشد، همان جامعه

 "کنه؟شود. "چه اشکالی داره؟ چی میشه مگر؟ چه فرقی میپیغمبر می

 
 ای ی سقیفهاندوزی و کاهش عدالت در جامعهی ثروتظهور پدیده

یعنی ولایت را  وقتی آن اولین و مهمترین حکم خدا  ها آمدند جایگزین شدند، حکم خدا را گذاشتند کنار. کسی که 
سال،    ۲۵سال. ظرف    ۲۵سال زمان. ببینید، خیلی طولانی نیست ها.    ۲۵گذارد کنار، قدم بعدی شروع شد. ظرف  می

کردند. به یک غذای کرد. با پیغمبر با یک لباس بسنده میکرد، ساده زندگی میای که جهادی با پیغمبر حرکت میجامعه
 .کردندساده بسنده می

سال پیش پیغمبر حالا برای   ۲۵اندازد در این جامعه. یاران  امیرالمومنین علی )ع( حکومت را دست گرفته. یک نگاه می
کرده درست  کاخ  و  خانه  خریدهخودشان  کنیزکان  کردهاند،  جمع  ثروتی  افتادهاند،  جا  درشان  چه؟  یعنی   :اند. 

 (.ی بعد از سقیفهجامعه) ".اندوزیثروت "

  ۲۵ها بگردد، این جامعه همان جامعه  شنوید امیرالمومنین )ع( کیسه خرما باید دست بگیرد و در خرابهوقتی شما می
کردند،  ای که برای خدا به همدیگر بخشش میکردند، آن جامعهای که به همدیگر رحم میسال پیش نیست. این جامعه

خرد، خوابد. دارد برای خودش اسب آنچنانی میاش گرسنه میاندازد، همسایهدیگر نیست. دارد ولی سفره اعیانی می

دین " :اش گرفتار نان شبش است. یعنی وقتی تفکر اومانیستی سقیفه آمد، گفتخرد، ولی همسایهمرکب آنچنانی می
 ".ها، نماز و روزه در مسجد. ولی خدا نیاید وسط جامعهمال توی خانه



 

ها که دنیایی  شود. حساب و کتابها دنیایی میآید وسط. خدا که رفت کنار، حساب و کتابخدا که نیامد، شیطان می
ها  شد، کی بالاتر است؟ هر کی پولش بیشتر است. زمان پیغمبر بود، یک فقیری از در آمد در جلسه بنشیند. خوب این

ها را با هم مقایسه کن. یک فقیر آمد در جلسه بنشیند. یک ثروتمندی نشسته بود.  را مقایسه کن با همدیگر. خوب این
این فقیر تا آمد )خب، فقیر است، عرب(. خوب با آن سر و وضع آمد بنشیند. این پولداره خودش را جمع و جور کرد.  

ین جوری شد )عا اینیک خورده خوشش نیامد. خودش را جمع و جور کرد. با یک کراهتی بنده خدا کنارش نشست. ت 

توبیخ حضرت که وقتی  "چه وضعی است؟" :عبارت را یادم نیست، به مضمون در ذهنم مانده(، حضرت توبیخش کردند

آقا، حاضرم )خوب " :اتفاق افتاد، این آدم به خودش آمد. مومن بود، اشتباه کرد، متوجه اشتباه کرد. چه کار کرد؟ گفت
ثروتمند بود. ولی دیدید این ثروت، تکبر آورده. این ثروت باعث شده   ".دقت كن( حاضرم ثروتم را بدهم به این آقا 

دیگر فقیر را آدم حساب نکند. گفت: "آقا، من حاضرم این ثروتم را بدهم به این فقیر." این جمله. آن آقا، آن فقیره چی  

خواهم. ثروتی كه باعث تکبر و غرور و  من این ثروت را نمی" :گفت؟ اینش قشنگ است. آن فقیره هم رو کرد گفت
 ".خواهمتفاخر بشود، نمی

 
 ای ی سقیفهتکبر ثروتمندان و فساد اخلاقی جامعه

خدا را در نظر بگیر. بندگی خدا " :گویدکند، اگر تفکر غدیر باشد. تفکر غدیر میای تربیت مییک همچین جامعه
بالاتر است؟ هر كی بنده مْ كن. كی  اك  تْق 

 
أ هِ  اللَّ عِنْد   مْ  ک  م  كْر 

 
أ 'إِنَّ  آورد، تفکر غدیر رحم در جامعه می ".'تر است: 

هایمان بچه سال پیش خانواده  ۳۰آورد. ثروتمند هست، اما ثروتمند اهل فخرفروشی نیست. ما  تواضع را در جامعه می
است.   یادمان  بعضی  ۳۰بودیم  پیش  خانوادهسال  در  بعضیها  بودند،  پولدارتر  هم ها  دور  وقتی  اما  بودند.  فقیرتر  ها 

م بقیه بکنند. خیلی آدم  شد. خیلی عادت نداشتند ثروتشان را در چشها نمینشستند، کسی خیلی متوجه این تفاوتمی
کرد که پولدارتر است یا طوری نبود. کسی حس نمی]خوبی[ بودند. همیشه تک و توک که بودند، ولی اصل ماجرا این

 .پولدارتر نیست

دنیا  " :گویدکنم. تفکر سقیفه میاما کاری کرد این تفکر سقیفه. ببینید، تفکر سقیفه را من هزار بار هی دارم تکرار می
خب، " "تر است یا حرف دلم؟حرف خدا مهم" "آخرت حالا کی؟ حالا کجا؟" ".دنیا" :گویدمی "تر است یا آخرت؟مهم

دلم حرف  است  می" ".معلوم  انجام  آخرت  برای  آنچه  است؟  افتخار  باعث  برای  چی  چشم  در  كه  آنی  یا  دهم 
شود. حالا ملت همه را  معلوم است از آن چیزی که در چشم دنیاست." بعد یک رقابتی سر دنیا شروع می" "دنیاست؟ 

سکه؟ تمومی    ۲۰۰سکه؟    ۱۰۰تا مرکب؟    ۱۰تا خانه؟    ۵تا    ۴اندازد دنبال دنیا. تمامی هم ندارد. کجای تهش؟  شیطان می
 .ندارد



 

 
 ی پس از سقیفه جمیله" و ابتذال در جامعه"

ها، هیچ گوید. آن موقع که نه فضای مجازی هست، نه اینستاگرام هست، نه اینیک چیزی در کتاب "سیره پیشوایان" می

مشهورترین زنان " :گویدگوید؟ میکدامش که نیست. شما این گزارش "سیره پیشوایان" را از منابع معتبر دارید. چه می
ای  خوان در مدینه. مدینه پیغمبر! همان مدینهزن آوازه ".خوان آن عصر، مشهورترینش زنی بود به اسم جمیلهآوازه

ریزی کرد برود گوید این جمیله برنامهخوانی بود به اسم جمیله. میها وایستاد. زن آوازهکه پای کار پیغمبر در تمام جنگ
خانم اهل گناه. تصمیم   گفتند حرام است، ولی اینخوانی و غنا را همه میسفر حج. این خودش اول ماجراست. آوازه

این " "چه اشکالی داره؟" :از سقیفه شروع شده ".اشکالی ندارد"گیرد؟ چون  گرفته برود. چرا همچین تصمیمی می
آواز بخواند، رقاصی داشته باشد، مجلس گناه داشته باشد، در عوضش هم برود دور خانه خدا بچرخد، لبیک   خانم 

 "اللهم لبیک بگوید، چه اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد؟

 
 خوان ها: از قاری قرآن به آوازهسقوط ارزش

این خانم رفت حج. در طول این مسیر آنچنان از وی استقبال شد که هیچ مفتی و فقیه و محدث و کتاب مفسر و قاضی  

هنگامی كه جمیله به قصد حج از مدینه حركت  " :کنندو زاهدی سابقه نداشت. داستان این سفر را چنین نقل می
ببین  "...ها و... بودند، به ردیف كردن ]صف استقبال[ ها خوانندهكرد، گروهی از مردان نامدار آن زمان كه این

حالا خدا نظر نده، طوری  " :ای که گفتای که حکم خدا را پایین گذاشت، جامعهها زیاد شدند! یعنی جامعهچقدر این
گیرد. شمشیرزن جایش را به  خوان میظرف چند سال قاری قرآن جایش را به آوازه "شود، چشم، اشکالی دارد،نمی

 .خوانمگویم ها. دارم تاریخ برایت میگیرد. این را صدر اسلام دارم میه میرقاص

ها هم باهاش حركت كردند. رفتند. یک تعداد  گروه این خانم جمیله حركت كرد. یک گروهی هم از این" :گویدمی
ها )فرحه، ازظمیلا، حبابه، سلمه( چه خبره؟ او را شایعت  آقا همراهش بود، یک تعداد خانم همراهش بود. خانم

 ".كردند و گروهی او را تا آخر سفر همراهی كردند 

هنگامی كه كاروان جمیله نزدیک به مکه رسید، از طرف گروهی از اشراف مکه و دیگران مورد استقبال قرار "
گرفت و چون به مدینه بازگشت، از طرف اهالی، مردان مدینه و مردان و زنان اشراف استقبال شد و چنان شور 

دارم تاریخ  ".ها صف كشیدند تا این صحنه را تماشا كنندای به وجود آمد كه اهالی مدینه بر در خانهو هلهله
 .رسد با یک جملهگویم. ببین از کجا به کجا میبرایت می



 

 
 چه اشکالی داره" و ظهور حاکمیت یزید "

سقیفه کارش را شروع کرد، یادت است که؟ با یک جمله کارش را شروع کرد. گفتند: "علی را بگذاریم کنار، یکی دیگر  
کند؟ چه اشکالی  باشد." گفتیم: "علی را خدا انتخاب کرده." "حالا یکی دیگر باشد، چه اشکالی داره؟ چه فرقی می

کند؟" علی را گذاشتند کنار، آمدند بر سر کار. دیروز و پریروز گفتم ظلم بزرگی کردند، ناموس خدا را دارد؟ چه فرقی می
اندوزی. ثروت جوری به این در و دیوار گیر انداختند. ظلم بزرگ کردند. فدک را غصب کردند. شروع کردند ثروت آن

دارد. یا مساوی   ایگویند: "ثروت در هر شهر و جامعه یک اندازهقانونی دارد عزیزم. به قول این آقایان اقتصادی می
رسد." یک قانون است دیگر. بهش  رسد؟ کمتر میکنی، یا اگر یکی بیشتر برداشت، قاعدتاً به بقیه چه میتقسیمش می

تا    ۱۰۰رسد. چون این  تا را برداشت، دیگر به بقیه نمی  ۱۰تا،    ۱۰۰تا پرتقال    ۱۰۰اگر یک نفر از   .كیک ثروت گویند  می
مانند. این سیستم بعد از سقیفه شروع شد. فقیرها زیاد نفر بود. یک نفر بخواهد سهمش را بیشتر کند، بقیه می  ۱۰۰مال  

 شدند. پولدارها شروع کردند پولدارتر شدند. )اتفاقات بعد از سقیفه.( 

گفتند افتاد؟ چون  اتفاق  این  داره؟ حالا خدا كه سخت نمی" :چرا  گیرد. شماها شلوغش  حکم خدا چه اشکالی 
چه اشکالی دارد، چه اشکالی  "وقتی گفت   ".گرفت. شماها شلوغش كردیدكردید. پیغمبر خودش سخت نمی

توانی داشته باشی. چون اساساً اهل عدالت حکم حکم خدا رفت کنار. دیگر توقع عدالت نمی "دارد، چه اشکالی دارد،
شود این ماجرا. هم  کنند. اهل عدالت ببین. شروع میگذارند. اهل عدالت جای کسی را غصب نمیخدا را زیر پا نمی

 .کند جامعه راها را، هم در بعد فرهنگی بیچاره میکند جامعهدر بعد اقتصادی بیچاره می

 
 جوییسقیفه و تبدیل زن به ابزار لذت

شوند کارگر و برده یک عده ای میشوند ملعبه دست یک عده ثروتمند. عدهای میافتد؟ عدهدانی چه اتفاقی میبعد می
داری را شروع کردند  داری را از دل این جامعه جمع کند، یک جور دیگری بردهآرام بردهثروتمند. اسلامی که آمده بود آرام

گویید: "بابا، آن موقع تهاجم فرهنگی، اینستاگرام، این چیزها که نبود. چرا اینقدر  کنید میو ادامه دادند. شما تعجب می
شان زیاد شد؟"  خوانشان زیاد شد؟ چرا اینقدر مجالس شرابشان زیاد شد؟ چرا اینقدر مجالس گناهها رقاص و آوازهاین

د، صدای رقص و آوازشان بلند است.  شونای رد میچون داستان شنیدید دیگر. امام کاظم )ع( دارند از کنار یک خانه
 .ها دیگر شروع شده بودیعنی در جامعه این

شود، وقتی دین خدا  گویم. اگر کسی وقتی حکم خدا دارد تعطیل میببین نگاه کن عزیز، یک نکته مهم را دارم بهت می

اگر گفتند اگر حکم خدا دارد  .آیدها پشت سرش میمنشا تمام بدبختیشود، یک جمله بگوید،  دارد کنار گذاشته می

ها شد، باید منتظر باشیم.  اگر این ".بخشدگیرید؟ خدا خودش میچه اشکالی داره؟ چرا سخت می" :شود تعطیل می



 

شوند  افتد؟ خب، مردم حالا یک خورده دنیایی میخب باشد، حالا رقص و آواز در جامعه زیاد بشود، چه اتفاقی می

اش  نتیجه "چه اشکالی دارد،"به محض اینکه گفتی   "افتد؟ چی میشه مگر؟ چه اشکالی داره؟چه اتفاقی می" .دیگر
باز. همان که الان هزار ساله  باز، میمونخوار، زنشود یک شرابچیند. حاکم حکومت اسلامی میهجری می  ۶۰را سال  

با لذتای اهل هوسکنی. اگر جامعهداری لعنش می های ساده و کوچک دنیا شد، بازی شد، اهل دنیاگرایی آن هم 
 (.فهمد. )اتفاقات بعد از سقیفه فهمد، عدالت نمیشود. آن موقع این حاکم دیگر اقتصاد نمیحاکم از همین جنس می

شد، شد عزیز پیغمبر )ص(، سینه  گور میبهزنی که با حضور پیغمبر )ص( تکریم شد، زنی که قبل از پیغمبر )ص( زنده

ای که پدری به دخترش آید همچین صحنهعرب یادش نمی ".فداها ابوها" :گفتبوسید، میفاطمه زهرا )س( را می

خانم،  " :کردند. پیغمبر آمد دین خدا را آورد، به زن هویت داد. گفتهمچین چیزی بگوید. اصلًا زن را آدم حساب نمی
قبل از اینکه مرد قشنگ باشد، چشمت، ابروت، قبلش تو انسانی. انسانی و انسانی. انسان رسد به جایی كه  

 ".بجز خدا نبیند. و نگر كه تا كجاست مکان آدمیت

 
 شباهت اومانیسم با سقیفه: نادیده گرفتن دین در اجتماع 

چه اشکالی داره؟ دین خدا عمل نشود چه اشکالی داره؟ دستور خدا روی  " :اما اگر تفکر سقیفه آمد، هی گفت
جویی یزیدیان زمان. بعد شما  شود اسباب لذتها آمد، زن میاگر این ".بخشدكند؟ خدا میزمین ماند چه فرقی می

ها را برای ها را سعی کرده بود خوب نشان بدهد. ابن زیاد دنیایی از این خانم بینید در همین فیلم مختار خیلی این می
"اینکرد[. میبازی خودش ]استفاده میهوس اینگوید:  نیستند؟ مگر  آدم  این ها  ندارند که ملعبه دست  ها شخصیت 
ی.  خورشود چشم و ابرو. "دماغت این اندازه باشد به درد میگیرند؟" بعد ملاک سنجش میبازان تاریخ قرار میهوس

خوری. سفید باشی، سیاه باشی، سبز باشی، قرمز  آید. لاغر باشی خوبی. چاق باشی به درد نمیاینقدر نباشد به کار نمی
اش  کند به چی؟ نکته نگاه کن چه اتفاقی افتاد؟ همین کاری که سقیفه با زن و جامعهباشی." آدم ]گری[ را تبدیل می

آید. اومانیسم  خبر دارد میکه از این غرب از خدا بی  اومانیستیسال پیش کرد، گفتیم ادامه سقیفه امروز شده    ۱۴۰۰

هایتان. ما در جامعه حکم خدا هایتان. حکم خدا باشد مال خانهدین باشد مال خانه" :گویدگوید. میهمینو می
صاد، خواهیم. دین نباید در جامعه باشد. حکومت، سیاست، اقتخواهیم. ما در جامعه حکومت دین نمینمی

 هاست. بعد چه اتفاقی افتاده؟این صریح حرف اومانیست ".آموزش و پرورش نباید بر اساس دین باشد 

 



 

 کرونا و تفاوت واکنش ایران و غرب 

کنید آمریکا را. شما نگاه کنند. شما نگاه میشان حکومت میسال است دارند با تفکر اومانیستی در جامعه  ۳۰۰الان  
کنید این کشورهای مختلف را. به لحاظ اقتصادی وضعیتشان چه جوری است؟ چیزی کنید انگلیس را. شما نگاه میمی

این   آقا  به اسم رحم وجود ندارد. شما یک دونه کرونا شد دیدیم دیگر. کرونا شد. یک دونه کرونا شد. اعلام کردند 

ها )فیلمشان  تا این اتفاق افتاد، این آمریکایی .هافاصله اجتماعی و ماسک و این حرف .ویروس باید ]کنترل شود[
ها را غارت کردند. آمدند. "آقا پیرمرد، پیرزن دیگر آبروریزی شد برایشان( اسلحه برداشتند، رفتند در فروشگاه، فروشگاه

 .اند. در بیمارستان راهشان ندادند." یک دونه ویروس کرونا آمدها که دیگر عمرشان را کردهچی میشه؟ ول کن. این

اما مکتب امام حسین )ع( چه جوری است؟ جوانی که پای عاشورا بزرگ شده چه جوری است؟ در ایران هم کرونا شد.  

راه انداختند.    طرح مواساتتا اعلام کردند آقا این مشکلات وجود دارد، نه تنها کسی به فروشگاه حمله نکرد، بلکه  

یم" :گفتند رسانند، ما خودمان  ها را نمیها شروع شد. "هوای اینهای غذایی در این مساجد و پایگاهبسته ".ما برادر
اینقدر بسته غذایی پخش شد که دیگر آخر دفعه یک موقع  بریم بسته غذایی میمی دهیم." بردند در حاشیه شهرها. 
اینبردند طرف میمی نه،  آوردی؟  باز میگفت: "چی  در  بعد  داریم."  برها خیلی  بسته غذایی،  تا  پنج شش  نج و شد، 

این "از  بود. گفت:  بود. میماکارونی و رب و همه چیز روی همدیگر  گفتند: "فلان چیز ها داریم." دیگر شروع شده 

هایتان شما در خانه" :نداریم." مثلًا انگار آمده در فروشگاه. پیرزن و پیرمردها را گفت. طرح بسیج بود. پیرمردها را گفتند
ید، امکان دارد منجر به مرگتان میبنشینید. شما بیرون بیایید، بیماری زمینه شود. خرید داشتی بگو ای دار

 ".حاج آقا، ما خودمان در خدمت ]شما هستیم[

 
 تأثیر تفکر غدیر بر رحم و اقتصاد جامعه 

است. به   رحمگیرند. اولین خاصیتش  ها آخرت را در نظر میگیرند. آدمها خدا را در نظر میآید، آدمتفکر غدیر وقتی می
کنند. امروز شما شاهد هستید روز به روز دارد مشکلات اقتصادی در دنیای  کنند، به همدیگر ترحم میهمدیگر رحم می

 .مکندای دارند خون بقیه را میشود. چرا؟ چون عدهخودشان، در این کشورهای مدعی پیشرفت بیشتر می

داری، آمریکا  دانند امروز از نظر اقتصاد سرمایهاند، میخوانند، اهل مطالعهآنهایی که دستی بر آتش دارند، کتابی می
های داری. اما همین کشور با این ثروت که دیگر گندهبهترین و ثروتمندترین کشور دنیاست. به لحاظ اقتصاد سرمایه

هایی که آنجا هستند(، همین  های دنیا به لحاظ ثروت آنجا هستند )همین ایلان ماسک و زاکربرگ و اینهای گندهگنده
میلیون. چرا دو  ۸۰میلیون الان شده دو برابر، شده  ۴۰میلیون زیر خط فقر داشته، این  ۴۰کشور چون چند سال گذشته  

ها ثروتشان را از این پولدار" :گویدکند. میبرابر شده؟ چون مؤسسه اقتصادی )اسمش را درست بگویم( اعلام می



 

ای را فقیرتر کنند تا خودشان پولدارتر  راهش پولدارتر شدنشان این شکلی است. باید عده ".كنندگرده این فقیرها می
 .جوری نیستبشوند. این

 
 "فقر در آمریکا و معماری "آنتی هوملس

می اعلام  آمریکا  همین  دارم " :کندبعد  خواب  كارتون  نفر  میلیون  نیم  الان  ثروتمندترینی،  ".من  که  تو  آقا! 
گوید: "آره،  زنی، فلان... بابا، همه چیزت چشم ملت را کور کرده. میزنی، هواپیمای فلان میترینی، اپل میپیشرفته

خواب یعنی چی؟ یعنی نه جا دارد برای زندگی، نه غذا دارد برای خوردن، نه  دهم." کارتونولی به آن فقیره هیچی نمی
اند شان را به قول خودشان کردهکنند. معماری شهرسازیبیمه دارد برای پوشش. هیچی. بعد یک کار دیگر هم تازه می

خوابیدند. حالا  ها میرفتند زیر پلها جایی نداشتند، میقبلًا این ".خانمانضد بی"یعنی چی؟ یعنی   ".آنتی هوملس"
د این نتواند آنجا بخوابد. در چشمش هم نباشد. برود کننجوری مثلثی مثلثی درست میآیند قندیل اینها را میزیر پل

 ".برو پی كارت "یک گوشه پرت بشود. نبینمش فقیر را. یعنی چی فقیر؟  

خواهد محبوب امام زمان )عج( بشود، روزانه  گویید آقا اگر کسی روزانه میکنید؟ شما اینجا میشما اینجا چه کار می

 .سیب... تفاوت ".یک فقیر پیدا كن" :گویدگویم صدقه یعنی چی؟ میبرای سلامتی آقا صدقه بدهد. من می

 
 رحمی تفکر یزیدی قاسم بن الحسن )ع(: قربانی بی

در جامعه اومانیستی سقیفه حاکم شد، خروجیاگر  تفکر  نگاه ای  لذا شما  بود.  نخواهد  یزید  مثل  اش جز حاکمانی 
های آمریکایی زدند، گفتند روزی که  کنید این ترامپی که الان شده مدیر، رئیس جمهور آمریکا، این را خود رسانهمی

ترامپ شد رئیس جمهور، خودش، همسرش، دخترش، اول یک حرکت اقتصادی زدند. اول کل جیب خودشان را پر  
آن حالا  ماجرا.  شروع  یعنی  روز.  اولین  میکردند.  دارند.  را  خودشان  تعبیرهای  این ها  از  و  "الیگارشی"  گویند: 

 .کنند. تقریباً هایی که میصحبت

 ".هیئتی برو در هیئت سینهدین خدا حالا برو در مسجد حاج آقا، نماز آنجا بخوان. بچه" :اگر تفکر سقیفه آمد گفت
شود. آید حاکم مییزید می "چه اشکالی داره؟ چی میشه؟" :گویداگر رفت آنجا، گفتند: "آقا، حکم خداست." می

شوند، کاخ سبز برای  بینی پولدارها پولدارتر میکنی میات نگاه مییزید حاکم شد، هم اقتصاد را روز به روز در جامعه
شوند. امروز دور و بر خودت نگاه کن. نگاه کن اوضاع اقتصادی کنند، بقیه روز به روز فقیرتر میخودشان درست می

 .داریشود یا بیشتر؟ تازه شما هنوز فاصله زنی، آیا ماشین شاسی بلندها دارد کمتر میکه داری ازش حرف می



 

آیند، جنگی شوند، به جنگ هم که میرحم میها وقتی بیها. آدمشوند آدمرحم میاگر تفکر اومانیستی سقیفه آمد، بی

ها. آخه دو تا روایت توی شهادت طبق بعضی نقل "پدر را بزنم یا پسر؟ پدر را بزنم یا پسر؟" :کنند. صدا زدرحمانه میبی
 .ها، بگذارید از روی آن بخوانم نازدانه است. طبق بعضی نقل

هنگامی كه امام حسین )ع( دید تمام جوانان و عزیزانش به شهادت رسیدند، خود را آماده جنگ در راه خدا  "
ابٍ  " :خوانم[(در این حال فریاد زد )دارم از لهوف برایتان در جلسه ]می ".نمود  لْ مِنْ ذ  امام حسین )ع( فریاد زد: ه 

هِ؟ ولِ اللَّ س  مِ ر  ر  نْ ح  بُّ ع  ذ  ها. آقا تنها شدند، یارانشان را از دست دادند. اما اول نگران  آقا تنها شدند. اول نگران خیمه "ی 

هِ؟" .حرم رسول خدا ولِ اللَّ س  مِ ر  ر  نْ ح  بُّ ع  ذ  ی  ابٍ  لْ مِنْ ذ  آیا کسی هست از این حرم دفاع کند؟ آیا کسی هست " "ه 

دٍ ی  " "ها ببرند؟ها را این وایستد نگذارد محرم  حِّ و  لْ مِنْ م  ؟ه  ه  اف  اللَّ و " "آیا کسی هست از خدا بترسد؟" "خ  رْج  نْ ی  لْ م  ه 
؟ ه   "کسی هست به خاطر خدا به ما کمک کند؟ کسی هست بیاید کمکمون بکند؟" "اللَّ

 
 شهادت علی اصغر )ع(: نمادی از نهایت قساوت 

زند.  ها ترسیدند. آقا دارد از حرم حرف مینویسد: در این لحظه صدای گریه زنان بلند شد. خانم جوری میلهوف این
 :انگاری قرار است اتفاقاتی بیفتد. صدای زنان بلند شد. امام )ع( به در خیمه آمد و به زینب )س( رو کردند، فرمودند

ه  " ع  دِّ و  ا  خواهم با علی اصغرم  طفل کوچک مرا بهم بدهید، حتی می" ".خواهرم، ناولی ولدی طفلی الصغیر، حتّی 

عه" ".خداحافظی کنم  دِّ و  ا  باهاش خداحافظی کنم." این پسرم را بدهید، می" ".ناولینی ولدی الصغیر حتّی  خواهم 
انم[. ابی  خوپسر بچه کوچک را به در گرفت. حضرت خم شد تا او را ببوسد. این عبارت لهوف است دارم برایتان ]می

را   بچه  گلوی  پرتاب کرد که  تیری  اسدی  بن کاهل  ببوسد. همان لحظه حرملة  را  نازدانه  این  تا  مِلْْ  "عبدالله خم شد 
نِ  رٌ بِجِلْدٍ "چنان پاره کرد گلوی او را که   ".الا ذ  سر به پوست ]آویزان شد[. صحنه را تصور کن. یک لحظه جلوی   ".س 
در دستخیمه وایستاده،  وایستاده، عمو جانش  مادرش  این  هاست.  بروم.  الزمان  آقا صاحب  قربان  آه،  پدرش.  های 
 فهمد؟ دانی چه جوری این تکه را آقا میها برای او مجسم است. شما در زیارت ناحیه مقدسه میروضه

یْنِ " :گویدزیارت ناحیه مقدسه می س  هِ بْنِ الْح  بْدِ اللَّ ی ع  ل  لام  ع  ضِیعِ  " .سلام بر آن بچه شیرخوارم  ".السَّ ی الرَّ ل  لام  ع  السَّ
هْمِ  وحِ بِالسَّ ذْب  الْم  غِیرِ  با تیر ذبح شد" ".الصَّ ه  فِي  " ".سلام بر آن شیرخواره کوچک که  م  دِ د  عَّ ص  الْم   ، ه  م  طِ د  حِّ ش  ت  الْم 

اءِ  م  جوری گلویش پاره گویند وقتی این نازدانه اینخون در خون خودش... خونش به آسمان صعود کرد." می" ".السَّ

این را داد   ".خواهر جان، این را بگیر" .گوید سیدالشهدا این بچه نازدانه را داد دست زینب نویسد، میشد، لهوف می
آید. آقا دستشان را زیر این خون ن گرفتند. ببین چه خونی دارد میدست زینب. خود حضرت دستشان را زیر این خو



 

پرتاب کردند. یک قطره به آسمان  را  این خون  تمام  برنمیگرفتند.  به زمین  اءِ " .گشتاش  م  السَّ فِي  ه   م  د  دِ  عَّ ص   ".الْم 
 ".خونش رفت به آسمان"

گوید ذبح؟ چون یک نفر موقعی از دنیا رفته  دانی چرا میاین نازدانه با تیر ذبح شد. می ".ذبح بالسهم"بعد اینجا  
می باشد،  كرده  جدا  را  سرش  و  بهش  باشد  ببرند،  را  سر  و  باشد  زنده  او  اگر  اما  را."  سر  كردن  "قطع  گویند: 

 ".ذبح" :گویندمی

 

 

  



 

 شب هشتم 
 

به ما    ده،یالسلام( به ما رس   هم ی)عل  تیاهل ب  قی که از طر  یی هانامهارتی و ز  هیادع  ریعهد و سا  یعاشورا، دعا  ارتیز
رزمنده و   کی   یفضا  م،یکنیعهد را مرور م  یدعا  ی. وقتم یالسلام( باش  هی)عل  نیخونخواه امام حس  دیاند که باآموخته

و   کند یعهد م دیو تجد عتیب  د یبا امام و فرمانده خودش تجد شود، یم داریکه صبح از خواب ب کند یم میمجاهد را ترس
 یشهادت نائل شود. وقت  ینبرد به مقام عظما  نیاست که در ا  نیهم ا  شی. آرزوشود یحاضر و آماده وارد عرصه نبرد م
 .میجنگیم میدار ی و با چه کس م یهست ی معلوم شود که ما چه کس دیبا د،یآیم شیحرف از مبارزه، جنگ و جهاد پ

 

 فهیو سق  ریجنگ: غد  یخیتار  شهیر 
کرده و از بعثت   یرا ط  ییهامبارزه فصل  نیدارد. ا  یطولان  یخ یتار  یااست. سابقه  یجنگ تمدن  کیجنگ ما    م یگفت

آلِهِ( در فصل جد  یحضرت ختم وَ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  پ  یدیمرتبت محمد بن عبدالله )صَلَّ که اسلام   یکرد، در فصل  دایادامه 
 .کرد دایادامه پ فه یسقو  ریجنگ در دو محور غد نیمحور قرار گرفت. ا

  یعل   نیرالمومنیام  ت ی و حکم خدا را هم ولا  یمدارنید  نیحکم خدا زد و ضمانت ا  تیو خدا و محور  نیحرف از د  ر یغد
خدا، حرف خدا   ر یبخواهد بداند در مس  ی السلام( دانست. اگر کس  هم یالسلام( و اولاد معصومش )عل  هی)عل  طالب یبن اب
 .السلام( هم ی)عل لادشو او یو ملاک شدند عل اریمع  کند، یخدا حرکت م نیو د

 ی بندعاشورا که شما جبهه  ارتی ز  ق یدق  اریبس  ریفتنه کردند. به تعب  فهیقرار گرفتند. اهل سق فهی نقطه مقابل، اهل سق  در
 :دیفرمایآنجا م د،ینیبیشفاف م  یلیعاشورا خ ارتیرا در ز

لمِ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ": "پس خدا لعنت کند امت" سَتْ اَساسَ الظُّ ةً اَسَّ هُ اُمَّ ظلم بر شما اهل   هیرا که اساس و پا  یفَلَعَنَ اللَّ
 ".را بنا نهاد تیب

ت" ةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ اَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّ هُ اُمَّ هُ ف  یوَ لَعَنَ اللَّ بَکُمُ اللَّ را که شما را از   ی": "و خدا لعنت کند امتها یرَتَّ
 ".که خدا به شما داده بود، دور کرد و شما را از آنها بر کنار ساخت  یامقام و مراتب و رتبه

 :مبارزه قائل است نیا یعاشورا دو مرحله برا ارتی خود ز یعنی

لمِ": آنها" سَتْ اَساسَ الظُّ ةً اَسَّ  .ظلم را نیکردند ا یگذارهیکه آمدند پا ییاُمَّ

ةً دَفَعَتْکُمْ": امت"  .را انجام دادند نی که وارد عمل شدند، کار خشن و سنگ یاُمَّ



 

 فه یدر سق یو عمل یانحراف فکر  یتوال
 د یها با ذهن شد،یمنحرف م دیدر گام اول فکرها با م،یگذشته خدمتتان عرض کرد   یهاکه شب ی حاتیشما با توض یعنی

که   ی کند. افراد تا موقع  بیافراد را ]به اقدام خلاف[ ترغ  تواندیذهن و فکر را منحرف نکند، نم   یتا کس  شد یمنحرف م
چه    دیآیم  فهیحقشان منحرف کند. لذا اول سق  ریتواند آنها را از مسینم   یکس   کنند،یم  ی زندگ   یراسخ   مانیبر باور و ا

 کند؟ یکار م

فکر را در جامعه   نیو ا  کنندی[ شروع م امبر یپ  اتیدر زمان ح  یعنی]  فهیقبل از سق  فهی: اهل سقفهیکار اهل سق  خلاصه
 ؟ ی آن زمان منتشر کردند. چه فکر

که آن ملعون آن جمله را گفت: "الرجل   یخودش را نشان داد کجا؟ موقع   نی. اه یاست مثل بق  یشخص  کیهم    غمبریپ  اولاً 
  انیمرد هذ نی" )اهجریآوردند و بعد هم "الرجل ل نییرا پا غمبریپ ی عنیخدا گفت: "الرجل..."  غمبری." خطاب به پهجریل
 .جامعه یاز افراد عاد  یک یکه شد  آورد نییپا نقدریرا ا امبر یشأن پ  یعنی.( دیگو یم

 ".انجام بشود  ست یهم لازم ن نیهم در مورد حکم خدا گفتند: "خدا حکم کرده، اما همچ  بعدش

اند  یکس   اگر و  فکر  در ساحت  د  کی   شهیبتواند  در ساحت عمل  را منحرف کند،  ن  نیا  گریجامعه  . ستیکار سخت 
کرده   یسفارش  کیکه حالا    دید  یانسان عاد  کی را هم    غمبریپ  د،یپا گذاشتن د  ر یکه حکم خدا را قابل ز  یا جامعه

 ی : "آقا، مردم حق علیتفاوتیب   کی   یبرا   شود یمبه بعد فضا فراهم   نجا یباشد. از ا  نشیباشد، جانش  بشینا شیپسرعمو
 یبرا   شود یبه بعد فضا فراهم م  نجا یمگر؟" از ا  شودیم  ی چ  کند؟ یم  ی دارد؟ چه فرق  ی را غصب کردند، حالا چه اشکال

 .تفاوت ]در رفتار مردم[ کی

 در مقابل حق  یو سست یتفاوتیب
( بروند و بگردند:  ها ی)سلام الله عل  ه یمرض  ی( و زهرا هی)صلوات الله عل  نیرالمومنی[ در خانه مهاجر و انصار، امنکهی]ا

تا ما قول نداد  د؟ینبود   ری"مگر شما غد . چند روز هم ندیای" و نم ییآی: "م دی " بگودییای" "صبح بد؟ی نکرد   عتیب  د؟یمگر 
 ی تفاوتیب  نی" اکند؟یم  یدارد؟ چه فرق  یحالا؟ چه اشکال  شود یم  ی. چاین  نقدریا  ا: "آقا، دم در خانه م ندیبگو  گریبگذرد د

 !است. حواسمان باشد ی حاصل آن انحراف فکر  ، یسست نیو ا یرخوت یب نیو ا

هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا" )گفتند پروردگار ما خداست، سپس دی گویقدم ماندن را هم قرآن منقطه مقابلش، ثابت  در نَا اللَّ : "قَالُوا رَبُّ
داشته   یق یداشته باشند، باور عم  ی راسخ   مانیو باور، خدا را رب بدانند، ا  مان یکه به لحاظ ا  یی (. آنهادندیاستقامت ورز

 .قدم باشندثابت توانندیعمل صالح انجام دهند، در عمل هم م  توانندیدر عمل هم م نهایباشند، ا

در خانه   ،یدر خانه وح  ییایب  ی توانیشده. حالا تو م  تفاوت یدوم، جامعه فکرش منحرف شده، سست شده، ب  مرحله
 نی ترمحترم   غمبر، ی(، دختر پهای)سلام الله عل   هیمرض  یدر خانه زهرا   ن،یالسلام(، امام الموحد  ه ی)عل  یعل  نیرالمومنیام

 .نخورد تکانآب از آب  ،یرا انجام بده  ت یآن جنا  خ،یزن آن تار



 

جنگ اول ساحت ذهن و فکر را   نیکه ا  م یزن یجنگ حرف م   کیدر مورد    م؟یزن یدر مورد چه حرف م  م یما دار  پس
جماعت    نیاگر ا  داندی. چون مشود یدر صحنه عمل وارد شکستن و آتش زدن و ]قساوت[ م  د یآیبعد م  کند، یمنحرف م 

 جنگ(  ی ها. )عرصهشودیبعد تکرار م  ی و باهاشان حمله کند، ماجرا   ند یای[ بدان ی]به م  نشانیراست  یهامانیرا با همان ا

 در جنگ  یروز ی و علم در پ مانیا نقش
)ص( بودند. چنان در رکاب   غمبریدر رکاب پ  نهای. اشود یاحزاب و خندق تکرار م  ی . ماجرا شود یتکرار م  بریخ  ی ماجرا 

  مانیها را بردند. انداشتند، اما جنگ  یچیسران کفر و شرک را به درک واصل کردند. ه  ن یکه ا  دندی)ص( جنگ  غمبریپ
 .دهدیم  لیرا تحو ینیو اعتقاد راسخ اگر باشد، افراد پولاد  حیو فکر صح 

  سم ی: "نگو اوماندی گویمن نامه نوشته، م  یبرا   یزی بوده(، عز  هودیدشمن    نی)حالا شما بگو ا  تی دشمن قَدّار بشر  لذا
را انجام بدهند.    ییهاحرکت  کی  د یبا  ییهافرمول   کیها با  آدم  میگو یماجراست." م   نیا  شهی ر  هود یماجراست.    نیا  شهیر

آ  هود ی  ییاگر تو بگو شکست    بریکه در خ  ی هود یعمل کرد؟    یچه کار کرد؟ چطور  هود ی   نکه من هم باهات موافقم، 
هُ عَلَیْهِ وَ   یاسلام ناب محمد  کی  ریتوانست مس  یکه مقهور شد، چطور   یهود یکه کنج رفت،    یهود یخورد،   ی اللَّ )صَلَّ

عالم،    تیعالم، طواغ  ران قَدّا  کنند؟ یچه کار م  مییگو ی. م م یزنیکار حرف م  وهیش  نیدر مورد ا  میآلِهِ( را منحرف بکند؟ دار
  خواهدیم  یوقت  کند؟ یعمل م   یچه شکل  کند؟ یچه کار م  ، یگذاریکه تو اسمش را م  یهر قوم   ای  ها یهود یکه تو بگو  

[ و بعدش در ساحت عمل، جنگ و دهدیو باورها ]را هدف قرار م  ها مانیا  شه، یعمل کند، اول ساحت فکر و اند
 شیجلو  تواندینم  ش،یجلو  ستندیمیسراغ قتل و کشتار، وا  د یایالله باول بسم   انو خشونت و قتل. اما اگر هم  ی زیخونر

 .سست بشود، فکرها منحرف بشود   هامانی ا دیمقاومت کند. پس اول با

 یجنگ: علم و فناور  ن یقوان 
 یهاقانون  دیانجام بدهند، چه طرف حقش، چه طرف باطلش، با  خواهندی مبارزه را م  نیجنگ را، ا  نیکه ا  ییآنها  حالا

 جنگد، یم  یبداند دارد با چ  دی جنگ را بشناسد. با  نیا  یهاشهی جنگ را بشناسد، ر  نیا  ط یجنگ را بشناسد، شرا   نیا
  فه ی [ سقلی]به دل   شهیاگر ما در ساحت اند م ی. گفتم یرا گفت شی هاتهدو تا از نک  یک ی روزی. دجنگدیدارد م یطیبا چه شرا 
ها  خوانآوازه م ی. بعد گفتدید دیجلو، آن موقع شما در ساحت فرهنگ همان انحراف را خواه دیایو ب م ی کن جادیانحراف ا
  لهیکاروان جم  نیا  مدارراه انداختند رفتند حج، سر پرچ   یشدند که کاروان  ادی ز  نقدر یبعدش ا  انیها در طول سالو رقاص
 .م یرا داد حشیتوض شبیبود که د

وارد مبارزه بشود،   خواهدیم  یجنگ وقت  نیا  م یبفهم  م یخواهیم  م،یبفهم  م یجنگ را بخواه  نیکه اگر ا  ی گریساحت د  در
: "لِسِلْمٍ لِمَنْ دییگو یم   دییآیتان مهمه  د،یخوانیعاشورا م  ارتی تان الان زهمه  د،یخوانیعهد م   ی تان دعاآقا شما همه

 .د یجنگ را هم بدان نیا نی. قواندیتان اعلام جنگ." شما همهمْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُ 



 

 در عرصه جنگ  یعلم ی فضا  ریالعلم سلطان": تأث "
قوان   یامسئله  نیسوم در  مهم   نیا  نیکه  مسئله  هم  شدت  به  و  هست  تع  یجنگ  هم  شدت  به  و    کننده، نییاست 

 نیا  ییشناخت جدا  نیحق و باطل است، محور ا  نیالسلام( که محور ا  هی)عل  یعل  نیالموحد  ی)ع(، مول   نیرالمومنیام
 نی هزار بار هم ا  د،یدیتان شنهمه  نجاین جمله را تا ایعبارت(. ا  ن ی)خوب دل بده به ا  د یفرمایدو تا جبهه از همه است، م 

گفت از ادیاش کرد و استفاده  دیطرف و آن طرف  اما بعد  ام  نی .  الله عل  نیرالمومنیعبارت،  ادامه مهی)صلوات  .  دهد ی( 
 .دهدیم حیمبارزه را توض نی. قانون ا دهد یم ح یرا آقا توض ی اش قانون جنگعبارت ادامه

: هر ریدر نظر بگ  یجورنی"العلم سلطانٌ مَن وَجَدَهُ صَالَ وَ مَن لَمْ یَجِدْهُ صِیلَ عَلَیْهِ." آقا جان، علم را ا  د؟یفرمایم  یچ
در بحث علم عقب ماند،  ی. و مَن لَمْ یَجِدْ، اگر کسکند یم دایدست برتر پ کند یم دا یبه دستش آورد )مَن وَجَدَ(، پ یکس

  ، یدست برتر دار  ، یعلم دار  ا یندارد:    شتر ی. دو حالت بافتدیدست م  ری (. وسط ندارد. زافتد یدست م   ر یصِیلَ عَلَیْهِ )ز
 .یدست و پا هست ر یدر عرصه جنگ( ز یعلم  یفضا ری)تاث  ،یعلم ندار ای

 روزه و دفاع مقدس  ۱۲و علم در جنگ  یفناور   ریتأث
  زیقَتّال و خونر  یایدن  نیاستکبار، ا  یایدن  نیا  دینیبی. شما مدیماجرا هست  نیروزه شاهد ا ۱۲جنگ    نیامروز در هم شما

همه در مردم غزه کشته، دست برتر خودش را    نیها به راه انداخته، اسال  نیتا جنگ را در ا  ۸۰  ش یکایآمر  نیکه هم
دارم،    ۳۵-اف  یمای. علم ساخت هواپدیموشک دارم، شماها ندار  تمن علم ساخ  دیگوی. مام یمن در فناور  دیگو یم

من    ی . "وقتدیرا دارم، شما ندار   ی. علم ساخت سامانه پدافندد ی. علم ساخت ماهواره را دارم، شما نداردیشما ندار
دست برتر    ،یعلم است. به دستش آورد  نهایاست، ا  یفناور  نهای." ای ابجنگ. من تو بازنده  ایرا داشته باشم، ب  هانیا
 .ی مانیدست م  ری ز ،ی. نداشته باش یکنیم دایپ

در    یزمان   ینیبیم  ، یکنیمقدم را نگاه م   یتهران   دیشه  ،یگرفت  ادیرا    یجنگ  نیقوان  نیتو ا  ی وقت  دیکنیشما نگاه م   بعد
ا  یباور  یلیخ  ی که کس   کندیو بحث موشک دارد کار م  یسامانه موشک  ا  نهایندارد که  اما  دارند کار   نهایمهم است. 

. بعد زمان گذشت، گذشت، گذشت، کنندیحضرت آقا، رهبر معظم انقلاب. دارند کار م  ن،ی امر مسلم  یبه امر ول  کنندیم
جنگ  کنندهنییعلم، تع نیو هم یفناور نیموشک و هم نیروزه، هم  ۱۲در جنگ  م یما شاهد هست یروز ک یگذشت. 

باطل م و  اشود یحق  اخ  یا در مصاحبه  یتهرانچ  دیکه شه  شود یم  یماجرا جد  نیا  نقدری.  منتشر شده،   راً یکه  ازش 
 .خوانمیشما م یجمله را برا  نیدارد. من ا یاجمله

 غرب  یو نگران رانیا  یعلم شرفت یپ
"سال  دی گویم  د؟یگو یم  یچ  شان یا پ  یلادیم  ۲۰۰۵:  آغاز  فعال  ، یعلم  یهاشرفتیبا  شه  یها تیبا    د یمج   د یامثال 

خانم   نیافتاده." او بازگشت )ا  ی چه اتفاق  ندیآمد تا بب  رانیمجله در آلمان در اروپا به ا  ک ی  ریسردب  ، یادر هسته  یاری شهر
 ی امقاله  ک ی  د یگو یبزرگوار باشد( م  د یشه  نیکه از ا  خوانمیآن م   ی با عنوان )از رو  ی اآمد، برگشت.( او بازگشت و مقاله

در   ران ی در ا  یعلم  تی" که نوشت که "مرجعان یرانی." جمله را دقت کن: "رژه بزرگ اانیرانینوشت با عنوان "رژه بزرگ ا



 

الگو    ه یبق  یدارد برا   رانی. الابا   دیآیدارد م  رانی: "علم در اد یگو ی)خوب دقت کن( م  دیدوباره است." و با   دیحال تول
 ".رانیا نیسراغ ا رودیم خواهدی. هر کس علم م شودیم

با اغتشاشات   دیخانم به اصطلاح دانشمند، پروفسور، اهل علم، با  نیا  م،یریرا بگ  نیا  ی جلو  نکهیا  ی: "برا دیگو یم  بعد
به علم و    نهایبه علم برسند. ا  نهایا  م ی ." "نگذارمیریآن را بگ  یجلو  یاضاف  میو با تحر  میز یدرون آن را به هم بر  یاس یس

  ی علم  تی: "مرجعدیگو یدر ادامه مقاله م   د یگو یم  چرین خانم پروفسور در مجله نی." اکنندیم  مان چارهیبرسند، ب  یفناور
 ن یحرکت شروع نشده بود، امروز ا  نیا  شیسال پ  ۳۰]بوجود آمده است[." اگر    ی مقام معظم رهبر  تیبه خاطر شخص

."  م یو علم نداشت  میتنداش  یو فناور  میدوران موشک نبود و موشک نداشت  گر ی: "دهایبه قول بعض  افتادیجنگ اتفاق م
 .م یگرفتیدست قرار م ریالان ز  ستیبای( ما مهی)صلوات الله عل نیرالمومنیبه گفته ام

 ی علم جنگ دی در دفاع مقدس و تول یرانی ا نبوغ
است ماجرا.    ترقیدق  کم یاست ماجرا،    تردهیچ یپ  کم یساله    ۸ساله هم اتفاق افتاد. در جنگ    ۸اتفاق در جنگ    نیهم

 ی طورنیا  یجنگ  یلگرا یها و تحلرزمنده  تیما گزارش کردند. روا  یبرا   یجورنیاست؟ سال اول جنگ را ا  یچطور
: 'خب بسم م ی.' رفتند جلو. گفتم یجلو. گفتند: 'جنگ؟ ما هم جنگ بلد  ستادندیما وا  یارتش  یها: "بچهندیگو یاست. م 

خوب بود. بعد شکست خورد.    یلی انجام دادند. روز اول و دومش خ  اتیدو تا سه تا عمل  یک ی.'  م یالله، ما پشت سرتان
 ".صدر(   یفرار کرد، رفت )بن بیخوب بود، شکست خورد. آن نانج 

  ک ی .  گرینشستند دور همد  نهایبودند. ا  یج یارتش بودند، بس  یهانشستند. بچه  گریرزمنده آمدند دور همد  یهابچه
. ندینهایخودشان استاد ا  نهایا  م، یجنگیکه ما م  ی مدل   نیا  ،ی جنگ  یالگو  نیبود؟ "آقا، ظاهراً ا  یزدند. حرف چ  یحرف 

را   یجنگ   ی الگو  دی. بایبازیم  ،یفدا بده  ،یبجنگ  یبرو  یهبخوا   یطورنیرا درس دادنش را بلدند. ا  نهایخودشان ا
 .دنی. علم جنگکند یعلم م دی تول کند؟یچه کار م یعنیرا عوض کردن.  ی مدل جنگ کنندیشروع م ان ی." مم یعوض کن

. آمدندیم   ۷۲-ی: "آنها با تانک تدیگویدادند. م  رییالگوها تغ  نیدر ا  د یدیکه شما شن  یامثلًا سابقه  خی... تارخیتار  نیاول
با تانک را عوض کردند. چه کار کردند؟ گفتند:   دن یجنگ  ی ." آمدند الگومیبشو   نهایا  فیحر  م یتانک نداشت  نقدر یما که ا

. موتور  م ی که دار  یجی. آرپ م یکنیالگو را عوض م  م ییآی." "مم ی بشو  فیحر  م ی ندارتانک    نقدری"او تانک دارد، ما که ا
  ن ی. ازنیجیپشت موتور )راننده(. پشت ]راننده[ هر کس باشد، آرپ  م ی نشانینفر را م  کی." گفتند: "آره. م ی که دار  لم یتر

  م ی تنظ  دیآیتا م   نیتانک. ا  یزره  انگرد   نیخط تانک، ا  نیا  ی جلو   مشیاندازیدوشش، م  یرو   م ی گذاریرا هم م  یجیآرپ
صدام. آن دشت آزادگان پر   یزره یهاافتادند به جان گردان یجورنیزده و در رفته." شروع کردند ا نیکند، فلان کند، ا

 .از جنازه تانک شد

 



 

 روگاه یتا ن  بری جنگ: از خ دانیعلم در م   دیتول 
 ی فقط نوآور  بریخ  اتی. عملدیجنگ را بخوان  خیتار  دیها چقدر انجام دادند؟ بروعلم   دیتول  نیو از ا  هایفناور  نیاز ا  حالا

مثل دکتر   ،ی هاشم یمثل عل ییها. نابغهجورنیهم ۸الفجر  اتیاست. عمل یخاک یعلم در جنگ، جنگ آب دیو فن تول
ها که اتفاق افتاد،  جنگ   نیاول  ندیگو ی. در صدر اسلام م شود یماجرا تکرار م   نیهم  م ینیبی. در صدر اسلام ما میکاظم

 شانیدایرا پ  نهای" اد؟یبلد  زهیتان ساخت نکدام  د؟ یبلد  یسازتان اسلحه: "کدامدندیپرسیم  نها یاز ا  گرفتند،یکه م  ران یاس
نداشته باشند، کمبود    ریشمش  کمبود   گر ید  یافزار جنگکه به لحاظ سخت  دادندیآموزش م   آوردندیرا م  نهای. اکردندیم
 .را بتوانند برسانند زاتینداشته باشند، کمبود سپر نداشته باشند. تجه زهین

است:   نیا  اتفهی. وظ یدار  یا فهیتو وظ   یبه جنگ؟ من ]خدا[ با تو ول  یبرو  یخواهیدستور قرآن است. م  نیا  خب،
 .یفناور نیدارد. برو دنبال ا یعلم دارد، فناور  دیبه تول ازی . نیکن نیتأم ،یرا خودت بساز اتیافزار جنگسخت

 روگاهی مقدم تا مهندسان ن یو شهادت: از تهران   علم
جزو    نها ی. چون اسند ینو یازش نم  ی چ یجا ه  چیاست. ه  یفوق فوق سر  ی نظام  ی بحث موشک و پهپاد، فناور  آقا، 

  یطورنیا  ندیگویم  ارانشیمقدم و    یتهران   دیجالب است. شه  م؟یکار کن  یخاص خاص استکبار است. خب، چطور
را   نهای. خودش هم چند تا مأمور فرستاد ادادچند تا موشک به ما    یقذاف  نیچند تا موشک به ما داد. ا  یبیل  نیبود: "ا

  ی عنیراهش ندادند."    کنند،یچه کار م   نهایا  ندیبب  نهایا  شیمقدم خواست برود پ  یتهران   دی : "شهگفتیکنند." م  کیشل
 .بشود که بفهمد چه ]خبر است[  کینزد یما اجازه ندادند کس ی روهایاصلًا ن

موشک   نهایا  ندی. ببگذاشتیم   ییچا  نها یبه ا  نها،یا  نیب  رفتیرفت. م   ی مقدم[ بزرگوار در قامت آبدارچ   یتهران   دی]شه
ا. تمام موشککنند یچه کار م  کنند،یم   کیشل  یچطور  کنند،یسوار م  یرا چطور را  جواب    زدندیداشتند م  نهایها 

که مانده    ییهاو موشک  میشد. ول کردند رفتند. ما ماند  عوضآمد،   شیپ  یاسیس یماجرا   یا دفعه  کیصدام را بدهند.  
شروع شد.   ی برکفجان  نجا ی: "از ادیگوی. بعد مم ی[ چه کنم ی دانینه ]م  م، یکن  ک یشل  م ی. نه بلدمیچه کار بکن  م ی دانیو نم

  ی ک ی.  میمعکوسش کن  یاست، مهندس  ی چه شکل  م ینیبب  م یکرد  یرا کالبدشکاف  یکیشروع شد." "  یطورنیمجاهدات ا
 .نجا یبه ا میدیما رس   نجای." از ام یریبگ ادیکردن  کیشل  م یرا هم گذاشت

پ  ییحق و باطل و بگو  یجنگ  یدر فضا  ییایب  یتوان یعلم نم  بدون علم را به دست    دی. باشومیم   روزیمن حقم، پس 
: یروزیو الان هم شده رمز پ  یها کردسال  نیکه در ا  ی. همان کاریسال دفاع مقدس کرد   ۸که در    ی . همان کاریاوریب

 .(ی مانیدست م  ری . )بدون علم زخواهدیعلم م 

 ی در جنگ تمدن یعلم   شرفتیپ ی هاچالش
 ی هااوقات از دست دادنش به شدت سخت است. رزمنده  یاوقات به دست آوردنش ساده است، گاه   یعلم گاه  نیا  اما

 نی]م  یفناور  نی)آخر  دیجد  یها نیبه م  خوردندیدفعه م  کی کنند که    یرا خنث  نیم  دانیم   رفتندیم  یدفاع مقدس وقت
جلو.    م ی بشود، معبر باز بشود، برو  یخنث  دیالان هست، با  نی ا  م؟ یرا[ به صدام داده بودند(، "ما چه کارش کن  ی گذارنیو م



 

 می: "نگاه کن. سه تا سگفتیم   یبه نفر عقب  ییاست؟ نفر جلو  یمگر چه شکل  یدانینم  ی ندارد." ول  ی. راهم یبرو  دیبا
بگو:   هیست." به بقین  نیا  یتو بدان  شوم،یم   دیمن شه  ایخب حله.    مانم،یم   من زنده  ای.  کنم یرا قطع م   اشیدارد. من اول

 .کردند  دایدست پ نهایبه ا یطورنیکردند. ا دایعلم را پ یطورنیاست." ا یطورنیا اشی"آقا، بعد

آموزش و پرورش ما، در    ستم ی در س  شودیآن موقع تازه معلوم م   م،یدیفهم  یطورنیعلم را ا  قتیعلم را و حق  نیما ا  اگر
امروز    میاگر باور کرد   م،یهست  یجنگ تمدن   کی ما در    م یما، دانشگاه ما، مدرسه ما، اگر باور کرد   یآموزش عال   ستم یس

  ا ی[: "بچه، بدی]که بگو   شود ینم  دهیوابسته د ستم یآن س یآموزش ستم یاست، س ییعاشورا  یدیز یدشمن ما همان دشمن 
 ".ر یبگ ادیاند، تو فقط ها را زدههمه حرف  نهایاند، ا کرده دیتول یچ نهایا نیبب

 

 ی و استقلال در صنعت انرژ  یداخل  دیتول 
شرکت آهار،   یک ی.  کنندیم  نی دارند شما را تأم  گرید  یهادر سن  نهایکه ا  دیدار   رانیا  نیشما چند تا شرکت در ا   امروز

و   م یمی تحر  هایفناور  ی سر   کیما در    ندیگویم  نهایا  ند؟یگویچه م  نهایصنعت. ا  اریشرکت مع  یک یشرکت جم،    یک ی
شرکت   نیبهمان. هم  دهندیاست. دست برتر است. نم  کنندهنیی. تعابه م  دهندیچون نم   میریرا بگ  نهایهم ا  میتوانینم

  ی : "سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ..." فضام ییگویم  میدار  یوقت  نجای. ما ام ی را بفهم  یجنگ  یفضا  خواهمیم  د؟ یگو یم   یآهار چ
 .ستین  ریموشک و ت کیجنگ فقط شل ی هاجنگ ساعت

ها و مدارها و بسته  نیا  کند،یم   دیو برق تول  چرخدیم  یکه با عظمت  روگاهین  نی: "آمدند به ما گفتند آقا جان، ادیگو یم
روز جنگ شد(،   ۱۲  قاً یدر جنگ )دق  م،یخودمان نکن  دیرا تول  نیاست." "بعد اگر ما ا  یاش وارداتکه دارد همه  ییهاکارت

ن  ی بالا   ند یآیم  نهایدر جنگ ا ما چون    روگاه یسر ن  ی بالا   ندی آیکار را کردند(، م  نیا  گرید  ی ما )با کشورها  روگاهیسر 
روشنش   ،یگذاری دو روز وقت م  ییآیتو. دوباره م  روندی. مشودی. خاموش مکنندیاند، هکش مرا ساخته  نیخودشان ا

کنند. تمام مراکز   کیشل  یموشک   نکهیدر جنگ، بدون ا  کنندیم  اتچارهی. بروندیم  کنند،ی. دوباره خاموشش میکنیم
 ".زنندیو قدرتت را م یانرژ

. در دهند ی: "نمم ی'" گفت؟یرا درستش کن  نیا  ییایب  یمهم است. حاضر   نقدریا  نی. گفتند: 'نگاه کن. ام ی : "ما آمدگفتند
دست برتر مال خودشان باشد.    خواهندی. میبه کس   دهندی. نمشود یحساب م   تکیها  یهایجزو فناور  نهایا  ایدن
. حالا موقع امتحان کردنش.  مشیساخت  م،ی. دو سال وقت گذاشتمشی." ساختم یسازی." "ندادند. خودمان مدهندینم
 ".[م یکار ]قرار ده یرا رو نی. امیبزن می]قطعه[ را ببر  نی. ام یخواهیبرق م  روگاهی"ن

 



 

 شهادت   یو آرزو  یمهندسان انقلاب  تجربه
ا  قاعده ا  یطورنیکار  بب  نیاست.  را  هم    یئتیههم هستند، بچه  یمسجد شرکت آهار. بچه  نیا  ی هاقیرف   د،ینیمستند 

به کار    ی مدارک موقع  نیبود که ا  یطورنیقانونش ا  نی. اشی آزما  یبرا  م یامتحان. رفت  ی برا   میکه: "رفت  گفتشیهستند. م
  ک یبه    دیرس یم  نی. اخوردیاستارت م  کی  ،یزنیکه استارت م  نیش( مثل ما چرخاند یرا م  زیچ  نیاول ا  نی)ا  افتادیم

 کرد، یبه کار کردن." "بعد اگر بد عمل م  کرد یشروع م   شد،یگاز وارد م  اشهیبق  گریدور. بعد د  ۵۰۰۰دور، فرض کن  
 ".شدی. منفجر م میریرا بگ شیجلو شدینم گری دور، د نیبه ا دیرس یم یوقت

  مینیبب  میکانکس که امتحان کن  نیدر ا  م ی. آمدم یکار گذاشت  یقطعه را رو  میرا رفت  نی. ام یکانکس گذاشت  ک ی: "م یگفتیم
هم دارد اتفاق    نجا یا  ی موشک   ی همان ماجرا   قاً ی دق  یعنیهوا!"    یرو  م ی رویمان مهمه  کند؟یکار م  ا یآ  افتد؟ یم  ی چه اتفاق

 .کردن یو خوشحال  غیج م یو کار کرد. الحمدلله. شروع کرد  م یذاشتکار گ  ی. قطعه را روم یستادی. واافتدیم

از شدت  ختهیر  م یتمام موها دمیشدم د داری. صبح بدمیخوابی: "م دیگویشرکت م سیرئ  نی. ام یدیخانه، خواب م یرفت شب
است. هر   یجنگ  ی ." جنگ است و فضاشود یمنفجر م   ای  کند یالان کار م  نکه یمن تحمل کردم سر ا  روزیکه د  یفشار

 ی [ تهراندی. ]شهستدیوا  یموشک   یرو  دیمقدم چرا با  یتهران   فهمدیآن موقع م  د،یجنگ را با ابعادش اگر فهم  نیا  یکس
دنبال کند و در   ی آن صحنه را جد  تواند یصحنه جنگ را تصور کرد، آن موقع م ی. هر کس ستدیوا  د یبا  ی ا]مقدم[، هسته

آرزو بچه  یآن صحنه هم  نم  چیه  یاهسته  یهابچه  ،یادانشگاه هسته  یهاشهادت کند. مطمئنم  فکر   کردندیوقت 
 .گذشت   یور هم بگذرد. ول نیشهادت از ا ریمس

 

 حضرت زهرا )س( ت یاکبر )ع( و مظلوم یعل روضه
و   شیآزما  یبرا   آمدیم  یوقت  ند یگو یمقدم م   یتهران  دیکردند. شه  فیمبارزات تعر  نیرا در ا  شانیکه جوان  ییهاجوان
موشک   یکارها  اش،یعلم  یکارها ا  ی بحث  م  یاهینیحس  یاگوشه  کی   نها،یو  اول  توسل    ک یآنجا    رفتندیداشتند. 

 .سر کار   آمدندیداشتند، بعد م 

)آنها جوان، آن هم    آوردندیم  شانیشهدا را برا   نیبدن مطهر ا  یوقت  شد،یپدرها تازه م  نی داغ ا  یشهدا وقت  نیا  پدران
 ی بشود. بتوان  ییدلت کربلا  یبتوان  یبود   یی[. جاآورندیم  ادیاکبر ]را به    یشان روضه عل(، همهیدیرش   نیبه ا  ییهاجوان

با    نیحس  نیدر کربلا هم  یروز  کی کرده. اما    یری)ع(. همه را در عالم دستگ  نیبه ]ذکر[ کل حس  ی از کربلا پل بزن
: "وا وَلَدا." رساند خودش را  گفت یم  یزانوها شروع کرد رفتن و ه  یانداخت. رو  نیعظمت از اسب خودش را به زم

  یبالا  یرا آقا وقت  بلاکر  یشهدا  ندیگوی: "مندیگویم  طورنی اکبر. بدن پاره پاره. صورت پر خون. مقاتل ا  یبدن عل  ی بالا
 ".کردندیصحبت م یا معمولًا زنده بودند. چند جمله دند،یرس یسرشان م 

 



 

باشد:   نیزبان حال ا  د ی. شازندیحرف نم   دندید  دند، یاکبر رس   ی سر عل  ی بالا  یوارد صحنه شدند، وقت  یواقعاً وقت  اما
خون را پاک  نیپر از خون است. شروع کردند ا یدهان عل دندیکلمه." د کی ، یکلمه با عل کیجمله،  کیجان،  ی"عل

ناله بلند شد: "وا    ی نه، ه  دمی[. د دی کلمه ]بگو  کی کلمه،    ک یکلمه،    کی کردن ]تا[ بلکه راه نفسش باز بشود. بتواند  
. و صورت به صورت... هر چه صبر  کندیم   هی گر  یصورت به صورت عل  نیحس  دند ی." دیعل  یولد  ، یعل  یولد  ای  ،یعل

  هلهله . شروع کردند  داردیسر برنم  نیحس  دندیقوم قاتل و کافر، د  نیا  ، یقوم حرام  نی. اداردیسر برنم  دندیکردند، د
 "!م یکردن. خوشحال شدند. گفتند: "پدر و پسر را با هم زد

از   ی. دوان دوان. حالا بعضرونیزد ب  مهیاز خ  نبیز  دندی. دندیهلهله را بب  نیا  تواندی. او نمهاستمهینفر در خ  کی  اما
دست و  ری]زن[ ز   نی]رفت[. چقدر ا نیاول ]به سمت[ حس نبیز  یعنی" )برادرم، برادرم( دارند. ایمقاتل عبارت "وا اَخ

سرشان   ی را بالا   یکبر   نبیآقا ز  ی. وقتنیعبدالله الحس  یسر اب  ی بالا   دند یخوردند تا رس   نیپا رفت. چقدر خانم زم
 نی حس  د یشا  ماند،یرا نجات داد. اگر به آن حال م  نیحس  نبیز   نجا یا  ند یگو یاز اهل دل م  ی سر برداشت. بعض  دند،ید

با پسرم چه کردند."   نیبب: "خواهر جان، ندی. ننشستند بگوهی [. اما اباعبدالله تا بلند شدند، ننشستند به گردادی]جان م 
 نبیز   یهابغل  ری السلام( دست زدند ز  ه ی)عل  نیامام حس  ند یگو یباز بدنش." م  نی: "خواهر جان، ببندیننشستند بگو

مادر   یوقت  دند ی[ بود. هنوز دشانیکوچه هنوز در ذهن ]ا  ی[ فساد. چرا؟ چون ماجرا مهیرا بردند سمت ]خ  نبی. زی کبر
  ر یغلاف شمش  ب، ی." آنها ]با[ نانج ی را ببر   ی عل  گذارمیمادر آمد سمت پدر، گفت: "نم   یدم وقتیآمد دنبال بابا، چه شد. د

 ... نیحس  ن،ی]زدند[. آره. بزن حس

 

 

  



 

 شب نهم 
طور که از بزرگان  آن .امام زمان )علیه السلام(ویژه امشب و فردا را، محضر مقدس  کنم این ایام را، بهتسلیت عرض می

ای که بعضی از گونهشود؛ بهتر میایم، از اینجا به بعد ایام عاشورا برای حضرت حجت )سلام الله علیه( سختشنیده

 :داشتند برای آرامش قلب نازنین امام زمان )علیه السلام(. برای سلامتی ایشان صلواتی بفرستید  صدقهبزرگان توصیه به  

 .اللهم صل علی محمد و آل محمد

یارت عاشوراهای گذشته ما پای مکتب عاشورا نشستیم و بندهای  در این محفل محترم، در شب را با هم معنا کردیم.    ز

آموزد جنگی که ما در آن به ما می  اهل بیت )علیهم السلام(اولًا، مکتب   :بندی چند شب گذشته ما این شد کهجمع

دوماً، بعد از بعثت پیامبر اکرم، حضرت ختمی مرتبت  .است  جنگ تمدنیو یک  جنگ حق و باطلقرار داریم، یک 

یْهِ و  آلِهِ( ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ   غدیر این مبارزه در   .شویم ، وارد فصل جدیدی از این مبارزه حق و باطل میمحمد بن عبدالله )ص 

این جنگ و مبارزه   زند. تا به امروز، جریان باطل برگ جدیدی از مبارزات را رقم میسقیفهرسد و با  به اوج خودش می
 .برقرار است

 
 جنگ تمدنی و خونخواهی امام حسین )ع( 

یارت عاشورا بدانیم. از تعبیرات "حرب"   رزمنده، یک مبارز و یک خونخواهخواهد که خود را یک  مرتباً از ما می  ز

نْ  " :شود در خود زیارت عاشورا استفاده می وٌّ لِم  د  نْ والاكم و ع  مْ و  وِلا وِلِم  ک  ب  نْ حار  رْبٌ لِم  مْ و  ح  ک  م  نْ سال  اِنّی سِلْمٌ لِم 
می ".عاداكم دیگر  عبارت  در  اِمامٍ  " :فرمایدیا  ع   م  مْ  ثارِك  ب   ل  ط  نی  ق  رْز  ی  نْ  ا  مْ  تِک  عْرِف  بِم  نی  م  كْر  ا  ذی  الَّ ه   اللَّ ل   سْئ  ا  ف 

ورٍ  نْص  شده  خواهم که مرا به معرفت شما گرامی داشته است، خونخواهی شما را در رکاب امام یاریاز خداوند می) ".م 
 (.ام کند روزی 

ما معرفی می به  را  باطل  زیارت عاشورا جریان  نقطه مقابل،  وْرِ  " :کنددر  الْج  و   لمِ  الظُّ ساس   ا  تْ  س  سَّ ا  ةً  مَّ ا  ه   اللَّ ن   ع  ل 
یْتِ  هْل  الْب  مْ ا  یک  ل  م   " :دهدو بعد ادامه می ".ع  ک  ب  تَّ تی ر  م  الَّ راتِبِک  نْ م  مْ ع  تْک  زال  مْ و  ا  قامِک  نْ م  مْ ع  تْک  ع  ف  ةً د  مَّ ه  ا  ن  اللَّ ع  و  ل 

ه  فیها  ".اللَّ

ل  ظالِمٍ  " :کندزیارت عاشورا بند به بند این دشمنان، این جریان باطل، این خط مقابل را به ما معرفی می وَّ نْ ا  مَّ الْع  ه  للَّ ا 
دٍ  مَّ ح  دٍ و  آلِ م  مَّ ح  قَّ م  م  ح  ل  )خدایا لعنت کن اولین ستمگری که حق محمد و آل محمد را ستم کرد.( اولین ظالم را   "ظ 



 

لی  " :دهدشود و بعد ادامه میدهد، یعنی جریان باطل شروع میدر نقطه مقابل این جریان حق قرار می ه  ع  و  آخِر  تابِعٍ ل 
 .)و آخرین کسی که او را در این کار دنبال کرد.( یعنی هر کسی که در ادامه، بیاید این مسیر را تبعیت کند ".ذلِک  

 
 دعای عهد: بیعت با امام و جهاد در رکاب او 

امام زمانت،  شوی،  خواهد صبح که از خواب بیدار میرا هم با هم خواندیم که مرتباً از ما می  دعای عهدفرازهایی از  
را دریابی، با او بیعت کنی و از خدا بخواهی که اجازه دهد در رکاب او بجنگی و   مهدی فاطمه )سلام الله علیها(

 .آرزویت این باشد که در رکاب او شهید شوی

ها آمد جلو تا اینکه گفتیم اگر فضا، فضای یک جنگ ]است[، قدمت حداقل در فصل جدیدش هزار خب، این بحث

باشد، شما باید دشمن و نقطه مقابل او را  مهدی فاطمه )سلام الله علیه(سال است و این جنگ امروز باید در رکاب 
سال پیش در   ۱۴۰۰گیرند که  بشناسید. بعد گفتیم دشمن و نقطه مقابل او همان سیاست و همان روشی را در پیش می

 .مقابل غدیر و جد بزرگ امیرالمومنین )صلوات الله علیه( در پیش گرفتند

 
 ریشه فکری دشمن: اومانیسم و سکولاریسم 

سال این حرف باطل آمد و آمد و هر روز به یک شکلی   ۱۴۰۰یک حرف شیطانی و باطلی را مطرح کرد و این    سقیفه 

ما خودمان با عقل خودمان برای جامعه خودمان " :خودش را نشان داد. آن حرف سقیفه چه بود؟ حرف سقیفه این بود 
 .خب، پس حکم خدا چی؟ هیچی. حرف پیغمبر چی؟ هیچی  ".گیریمتصمیم می

گوید  گذارد و میآید هر حرف خدا را و حرف پیغمبر را در مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی کنار میوقتی کسی می

فیونبخش، مخدر یا به تعبیری  دین فقط برای گوشه خلوت است، دین به عنوان آرامش ، اگر اینها را کسی گفت، این ا 

 .های مختلفی که در طول تاریخ داردها و شکلاست با ویراست تفکر سقیفهتفکر، 

داری. اسم این تفکرات   اومانیستیگویند تو تفکرات  ها را بزند، به او میو امروز در دنیای امروز ما اگر کسی این حرف 

های قدرت که امروز حالا بیشتر در موردش صحبت به عنوان یک مکتب فکری. و توسط جریان  اومانیسم امروز شده  
هایی را ساله آمد جلو و خیلی در دنیا منتشر شد. شکل  ۳۰۰های ثروت( به شدت حمایت شد. در این  کنیم )جریانمی

و از این تعبیراتی که شما باهاش آشنا هستید،    گرایی صرف و سکولاریسمگرایی، تجربهمادیهایی که  پیدا کرد. حرف 
 .پردازیمای که در تاریخ فرهنگ و تمدن به آن میکند با تاریخچهاش از این مجموعه ادامه پیدا میهمه



 

هستیم. این یک. فرمانده این جنگ   مبارز، جنگجو و خونخواه امام حسین )علیه السلام(خب، اگر آمدیم گفتیم ما  

الله علیه( فاطمه )سلام  و    مهدی  استکباری، جریان صهیونیستی  این جریان، جریان  مقابل  نقطه  دو.  این  است. 

کند. هیچ وقت است. یعنی او خودش را پشت این مکتب فکری قایم می  فکر اومانیستیجریان یهودی با محوریت  
گویید  بینید کسی از یهود در سقیفه نشسته باشد. مسلمانانش هستند ولی شما میآید. شما در سقیفه هم نمیصراحتاً نمی

 .افتدها توسط شیطان و دستگاه شیطانی دارد اتفاق میها، این توطئهاین فتنه

ایستاده، جریان   این حکومت حق مهدوی  ایستاده، جلوی  السلام(  امام زمان )علیه  آن کسی که جلوی ظهور  امروز 
کند. خب، وقتی که این جنگ، شکلش ای است که پشت تفکر اومانیستی خودش را قایم میاستکباری و جریان سلطه

هایی است؟ با چه تفکری است؟ ام کیست؟ نقطه مقابل دشمن من با چه ویژگیمشخص شد )من کجا هستم؟ فرمانده

 .را شروع کردیم با هم بررسی کردیم  قواعد جنگیآید؟(، آن موقع  چه شکلی می

 
 "اهمیت علم در جنگ: "العلم سلطان

آورد را بررسی کردیم؛ آن ماجرای کاروان  و نوع ورودش به عرصه فرهنگ و چه ابتذالاتی را به دنبال می  فرهنگبحث  

شاءالله ادامه را شروع کردیم و امشب هم ان  علمخوان و رقاص در آن دوران را گفتیم. دیشب آمدیم مسئله  آن خانم آوازه
 .دهیم می

با هم خواندیم و گفتیم از چه حیثیتی ]اینجا[ وقتی زیر این پرچم  امیرالمومنین )صلوات الله علیه(دیشب روایتی از 

گوید: "آقا، من رزمجو، من جنگجو،  می .مهدی فاطمه )سلام الله علیها( نشینی، یعنی عملًا آمدی توی سنگر  می
ای که برای این جنگ به ما یاد زیر این پرچم، با قواعد این جنگ را باید بدانیم." امیرالمومنین )صلوات الله علیه( قاعده

یاد گرفتی دیگر؟ بلند  "...العلم" :یاد گرفتی؟ بگو با من "...العلم" :دادند، چه بود؟ دیشب این عبارت را با هم خواندیم 

 :گوید اش را میبعد ادامه روایت، قاعده جنگی "!العلم" :بگو

ال  " :گویدچرا آمدی سراغ علم؟ چون می ه  ص  د  ج  ن و  کند(. دنبال پیروزی، )هر کس آن را بیابد، دست برتر پیدا می "م 

یهِ " .دنبال دست برتری در این جنگ ]هستی[، باید علم را به دست بیاوریم  ل  جِدْه  صِیل  ع  مْ ی  ن ل  م  )و هر کس آن را  "و 
 .ماند[شود(. هر کس علم را به دست نیاورد، زیر دست ]میگیرد و زیر دست مینیابد، مورد حمله قرار می

افزار )شمشیر، نیزه، تیر و كمان( مورد توجه پیامبر اكرم  افزار جنگصدر اسلام، مسئله سخت :بعد آمدیم گفتیم 
آوردند، کردند ببینند چه کسانی اینها را بلدند. اینها را میگرفتند، نگاه میکسانی را که اسیر می .)صلوات الله علیه( بود 



 

هایی است که تو باید بلد باشی. قرآن هم  جزو اولویت  فناوری جنگیگفتند بقیه را آموزش بدهید. یعنی  اینها را می

ةٍ " :فرمایدمی وَّ مْ مِنْ ق  عْت  ط  ا اسْت  مْ م  ه  وا ل  عِدُّ
 
)و هر آنچه در توان دارید، از نیرو و اسلحه برای مقابله با آنها آماده   "و  أ

 .باشیدکنید.( آماده

 
 های نوین از خندق تا فناوری

فناوری موشکی، بحث پهپاد و  بینید در بحث  شما می  روزه  ۱۲جنگ  و این ادامه پیدا کرده در دوران امروز. در این  
سال تلاش جوانان این مرز و بوم را دارید   ۳۰و حتی اینها، شما  های پدافندی های جاسوسی و سامانهبحث ماهواره

ن " :گویند، اینها دست برتر را پیدا کردندمی  تک های هایفناوریهایی که به آن  که در این فناوری العلم سلطانٌ م 
ال   ه  ص  د  ج   .تو اگر این فناوری را داشته باشی، دست برتر را داری. خب، این را تا دیشب گفتیم ".و 

امشب ادامه تاریخ صدر اسلام را با هم بیاییم جلو. دقیقاً آنچه در صدر اسلام اتفاق افتاده، دارد در دوران مختلف تکرار 
افزار  ها ماجرای سختشود." خب، چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که رزمندهشود. آنهایی که اهل تاریخ ]هستند[، "تکرار میمی

جنگ  هایی بزنند که در شان را حل و فصل کردند، توانستند حتی ابتکارات و خلاقیتافزار و تجهیزات نظامیو جنگ
اش را جمع کرده بود )جریان شرک و کفر همه آمده بودند(، اما یک فناوری توسط جناب که تمام دار و دسته  احزاب 

شود. علم است  میافتد. دست برتری برای مسلمانان اتفاق می  حفر خندق :شود مطرح می  سلمان )رضوان الله علیه(

 .مسلمانان پیروز شدند .علم جنگی، فناوری جنگ .دیگر

 
 سقیفه و انحراف تاریخ 

اتفاق افتاد. یک حکومت فراگیری توسط پیامبر )ص( حاکم شده. حالا پیامبر )صلوات الله علیه( دارند برای   فتح مکه

سقیفه آمد با فریب و تبلیغ و دروغ  گویید آقا  کنند که این ادامه پیدا کند. ولی شما میخودشان جانشین انتخاب می
یخ را عوض كرد  .مسیر این تار

های گویم آره، قبوله. پیامبر علی را انتخاب کرد." خوب، این جملهگفت: "من می  تزویر، فریب، دروغ و تبلیغات اول با  
خواهیم او باشد." "آره، پیامبر گفت علی جانشین،  امشب من را دقت کنید. "آره، پیامبر علی را انتخاب کرد. اما ما نمی

 .خشونت شدیدی مردم را ترساندند اما جوان است. خیلی باب دل ما نیست." اینها این کار را انجام دادند. بعد هم با  
 .ریختند در خانه وحی. کاری کردند که کسی دیگر صدایش در نیاید



 

 
 استمرار خط سقیفه تا کربلا و مبارزه علمی عباسیان 

برپا شد. در جنگ   جنگ صفین .سال بعد آمدند در خانه امیرالمومنین )صلوات الله علیه(  ۲۵این روند ادامه پیدا کرد.  

 .آمد وسط. قرآن بر سر نیزه رفت. باز فریب، باز تبلیغ. معاویه آمد حاکم شد  تزویر و فریب عمروعاصیصفین باز  

 .ها ]به شهادت رساندند[را هم باز با همین شیوه امام حسن مجتبی )علیه السلام(

ها انجام  هایی که در این سالیک کربلا برپا شد. تمام این تزویرها و فریب .امام حسین )علیه السلام( رسید به دوران  

یارت اربعینشده بود، ]با کربلا[ شسته شد ]و از بین رفت[. یک کربلا بر باد شد. در   خوانید دیگر: شما این را می  ز
طلبی." چرا؟ زیارت "که آقا، شما برای چه قیام کردی؟ این هم قیام سنگین این شکلی، تماماً ایثار و فداکاری و شهادت

ةِ " :فرمایداربعین می هال  ک  مِن  الْج  نْقِذ  عِباد  سْت   (.تا بندگان تو را از نادانی رهایی بخشد) ".لِی 

شود.  که با فریب و تزویر از سقیفه آمد جلو، فقط با این جریان عاشورایی و کربلایی برطرف می  جهل این جماعت  !ببین
کند. خیلی خب، حالا از اینجا به بعدش  کند، متوجه میکند، بیدار میها را هوشیار میاین خون، خاصیتی دارد: انسان

 .را خیلی دقت کن

 
 تغییر رویکرد بنی عباس: مبارزه علمی با اهل بیت )ع(

ها با قیام روبرو شد: قیام زید، قیام توابین، قیام مختار. اینها  با قیام امام حسین )علیه السلام( و بیداری ملت  بنی امیه
جوری سرنگون شد. در این سرنگونی قرار مردم بودند دیگر. مردم بیدار شدند، هوشیار شدند، قیام کردند. بنی امیه این

 .کنیم بود اهل بیت )علیهم السلام( بیایند در رأس حکومت قرار بگیرند. اتفاقاتی افتاد، الان بحثش را نمی

سال گذشته را    ۵۰که آمد روی کار، اینها خب سیاسیون هستند دیگر. آمدند دیدند آقا اگر بخواهند روش    بنی عباس 
کنند، اما دوباره یک کربلایی برپا  سال حکومت می  ۵۰کنند. خوب دقت کنید.  سال حکومت می  ۵۰در پیش بگیرند،  

 .ریزد به هم. پس باید جلوی ماجرا گرفته بشودشود و این کربلا دوباره همه چیز را میمی

ترین چیزی که بنی  مبارزه علمی( اصلی – شود. )تغییر رویکرد بنی العباس از اینجا به بعد رویکرد بنی عباس عوض می

امام  و    امام باقر )علیه السلام(ترین چیز این است: شما در ماجرای  گذارد رویش چیست؟ اصلیعباس دست می
ابوحنیفه،  آید یک کسانی را مثل  به عنوان پرچمداران علم و معرفت را دارید، اما بنی عباس می  صادق )علیه السلام(

برد که امروز شما مکاتب و مذاهب اهل سنت را که  کند. اینها را بالا میو کسانی مثل اینها را پررنگ می  مثل شافعی



 

هایی که در دوران ]خود[ به عنوان علما همان .حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی :گویند چهار تا مذهبندگوییم، میمی
 .کنند به آنها شدند و الان اینها اقتدا میو فقها شناخته می

قدمی مثل امام باقر )علیه السلام( دارد، بیند یک مخالفین برحق کاملًا ثابتکند؟ در این زمان میبنی عباس چه کار می
آید این کنند، ولو با کربلا شده سرنگون. اما میمثل امام صادق )علیه السلام( دارد. اگر دست اینها باشد، سرنگونت می

کند. جریان ]علمی[  کند. مکتب درسی علوم را تشویق میکند، ابوحنیفه را بزرگش میطرف شافعی را بلند بزرگش می
 .کند بزرگ کردنطرف مقابل را شروع می

 
 فریب علمی و انحراف مفاهیم دینی 

خواست برود پای درس امام صادق )علیه  هایی در تاریخ ما داریم این شکلی است. شما داستان را ببین: کسی میداستان
خواست برود پای درس ابوحنیفه، به او صد سکه هدیه  داد. اما اگر کسی میسکه پول می  ۱۰۰بایست مثلًا  السلام(، می

خواست برود درس امام، پول نداشت )حالا چه امام باقر )علیه السلام( چه امام  دادند. اگر هم کسی پول نداشت، میمی
گفتند اگر پول نداری، باید شلاق بخوری. صادق )علیه السلام(، هر کدام چون ماجراها در تاریخ وجود دارد(، مثلًا می

 .دانم چه عجیبهای تشویقی، پول، نمیگرفتند، آن ور تشویقی، سیاستقدر سخت میاین ور این 

امروزی قول  به  ابوحنیفه،  حنفی،  رویکرد  شافعی،  رویکرد  چون  است؟  مهم  نکته  این  دقیقاً  دلم  چرا  من  )یعنی  ها 

بود. یعنی از یک طرف ابوحنیفه خلفا را قبول    رویکرد معتدلها،  خواهد این را دقیق گوش کنی(، به قول امروزیمی

اما به بنی امیه و حاکمان بنی امیه اشکال  ".آقا، اینها سیستم روی كار آمدنشان را من قبول دارم " :گفتداشت. می

یدآقا، شما خوب نیستید، نمی" :گفتکرد. میمی ها و داد، اما این گیر دادنبه بنی عباس گیر می ".دانم مشکل دار
های جامعه و سیاسیون و فضاهای روشنفکری و یک همچین رسید[. غرزدنها هیچ وقت به سطح قیام ]نمیانتقاد کردن

جنسی. دیدند این خیلی جنس خوبی است. با هزار تا دلیلی که خودشان برای خودشان دارند، هیچ وقت پرچم مبارزه 
گویند. اما اهل بیت )علیهم السلام( همیشه  بروید کنار را نمیکنند. هیچ وقت دعوای اینکه ما حقیم و باید شما  بلند نمی

 .گویند اینها نمی ".ما حقیم، تو باید بروی كنار " :گویندگویند. میاین را می

اینها را بلند کردند، آوردند بالا، گذاشتند در مقابل ائمه )علیهم السلام(. رسید به جریان هارونی. جریان هارونی یک  

به   دستور  بالاتر.  رفت  این  از  هم  كتاب گام  یونانیترجمه  علم   های  اسم  به  کنید  ترجمه  کرد  نهضت " .داد. شروع 
ها ترجمه شدند.  گذارند نهضت ترجمه. شروع شده. کتابکنی، اسمش را میامروز در کتاب وقتی نگاه می ".ترجمه 

دارند چه كار " :گفتندها. ولی آنهایی که اهل فن بودند، میکتابخانه بغداد شد کتابخانه بسیار بزرگ، پر از این کتاب
 ".كند كنند؟ بنی عباس دارد در مقابل علم اهل بیت )علیهم السلام( جنس بدل درست میمی



 

 
 سازی غصب و غدیر تحریف مفاهیم باطل

هایش که برای  شود[. یکی از نتیجهها ]آشکار میوقتی توانست جنس بدل درست کند، حالا دانه دانه ماجراها و نتیجه

آقا، از دلایل اثبات ولایت اهل  " :گوییدگویم. یکی از آنها چیست؟ شما میشما خیلی حیثیتی است، من اینجا می
ول  و   " :گوییدگوییم: "کدام آیه؟" شما میمی ".بیت )علیهم السلام(، آیه قرآن است س  وا الرَّ طیع  ه  و  ا  وا اللَّ طیع  آیه "ا 

مْ  مْرِ مِنْک  ولِی الْا  رود جلو. این ماجرایی که این بنی عباس شروع کردند،  رسد، میاین آیه ]درباره[ امر معروف می ".ا 

که اینها علمای   ه امثال فخر رازی زمخشری، برسد به امثال  رود جلو. یک روزی میرود جلو، میرود جلو، میمی
 .اهل سنتند

آقا، حق علی غصب شد، زور گفتیم چون  " :کنند؟ اینها ماجرایی را که زمان امیرالمومنین )ع( گفتنداینها چه کار می
اولی الامر یعنی هر  " ".آقا، غصبی در كار نبود، زورگویی در كار نبود " :یک دفعه گفتند ".خواستدلمان نمی

اش را بگذار بکنم برایت. تو قبول داری من عالمم؟ قبول داری من دانشمندم؟ من عالم دانشمند  معنی ".كی حاكم شد

آقا، هر کی از هر راهی. چند تا قول شد. اختلاف شد بین علما.   ".اولی الامر یعنی هر كی حاكم شد" :گویم[]می

م آقا، هر كی حاك " :بعد هر کدامشان یک حرفی زدند. آن جماعتی که خیلی حرف تیز و تندی زد، اینها بودند. گفتند
گیرد، ملکه عبدالله  گیرد، معاویه توش جا میشد از هر راهی حاكم شد، آن موقع دیگر هارون توش جا می

شود شود چی؟ کارش مییعنی این علم و این عالم با دانشش، کارش می ".گیرد، هر كی دلت بخواهدتوش جا می

 !كن ظالمینصافكن مستکبرین، جادهصافجاده

است. پیغمبر )ص(    حدیث غدیرگویید  گویید برای اثبات ولایت امیرالمومنین )روحی فدا( شما مینمونه دیگر: شما می

وْلاه  " :دست امیرالمومنین را بلند کردند، گفتند لِیٌّ م  هذا ع  وْلاه  ف  نْت  م  نْ ك  آنها هم گفتند: "آره، ما قبول داریم علی  ".م 
ای گفتند: "وایسا، وایسا. این  خواهد." اما آمد سالیانی آمد جلو، سالیانی آمد جلو. یک عدهرا نصب کرد، اما دلمان نمی

اش واضح است. قرینه دارد. پیغمبر همه را جمع کرده.  را بگذار من برایت معنی کنم." "آقای ]فلانی[! معنی 'مولا '
را چیده شترها  بجهاز  کردند.  روز صبر  وایستادند. سه  بیعت  اند روی همدیگر.  آمدند  ملت  بعدش  کردند.  اعلام  عد 

که گرفتیم. "حالا این همه پیغمبر همه را  ".آید اینجا 'مولا' به معنای دوست استمن به نظرم می" :کردند." گفت
ها چیست؟" گفتند. به عنوان  جمع کند، بگوید هر کی من دوستش دارم؟! پیغمبر علی را دوستم داشت. آقا، این حرف 

 .جور آمد اینها جلوعالم، به عنوان دانشمند، به عنوان ]فقیه[، سال به سال اینها آمد تا قرن پنجم و ششم همین

 



 

 سلطه فکری و علمی و جایگاه علوم انسانی 

دار آمد پایین.  جور کشسال عمر کرد، همین  ۵۰کنید بنی عباس برعکس بنی امیه که  یعنی چه اتفاقی افتاد؟ شما نگاه می
بینید هنوز خلیفه عباسی داریم. یک حرکتی آیید پایین، میها تمام نشد حکومتش. شما تا آل بویه میاصلًا به این سادگی

اش، ولو جنس بنجل و بدلش، ولی دست  داری. اگر كسی توانست جریان علم را قبضه كند، ولو قلابیپایه .زد
 .كند برتر را پیدا می

اما وقتی  .فناوریگویید افزاری، شما به آنها میافزاری و سختافزاری و جنگروند در صحنه نرم حالا وقتی علوم می

كی حاكم باشد؟ چه شرایطی برای حکومت باشد؟ مردم جایگاهشان چی باشد؟ مدل آید در فضای سیاست،  می
 .علوم انسانی و اجتماعی گویند  ها میها به این حرف زنی، امروزیها میوقتی از این حرف   اقتصادی چی باشد؟ 

میشود  می اجتماعی،  انسانی علوم  علوم  می .شود  روانشناسی  جامعه،  یک  مدیریت  اینها.  علوم  جزو  شود 
شود شود جزو اینها. اقتصاد میشود جزو اینها. علوم تربیتی و آموزش و پرورش و آموزش عالی میشناسی میجامعه

 .شود جزو اینهااش میجزو اینها. سیاست، چه داخلی، چه خارجی

ای شد. یک حرکتی انجام داد. به این سادگی دیگر نتوانست بازی درآورد. بنی عباس حرفهپس دیدیم بنی امیه ناشی

 .اللهم صل علی محمد و آل محمد :کسی اینها را ]از بین ببرد[. صلواتی بفرستید

 
 اومانیسم، ابزار سلطه مدرن 

این ما  که  تاریخی  میاین  داریم  همینجور  تاریخ  این  در بینیمش،  جلو.  آمد  جلو،  آمد  جلو،  آمد  همین شکل  با  جور 
گویم امسال پارسال نیستا. با ما ]هستی[ که ما گفتیم تفکر سقیفه است که گفتیم جریانات اخیر علمی )اخیر که دارم می

ها. خدا مزاحمت ایجاد نکند؟( گفتم هر کسی  گوید دین در مسائل اجتماعی دخالت نکند؟ دین برود توی کنج خلوت می

گوید. شکیل را ببینید. این خوشگل اینها را می  ۱۹۷۳مانیفست  را خوب و ساده و قشنگ ببیند،    اومانیسمخواهد  می
 .گویدو خوشگل می

شناسید، این در دنیا می نظام سلطهسال پیش این جریان استکباری، این جریانی که امروز شما به عنوان   ۳۰۰تقریباً از  
های آن سرزمین را پوستکند، قبلش این جریانی که رفتند سرخپاره میجریانی که امروز در اسرائیل مردم غزه را تکه

ها هند  را گرفتند، مدت  هند اینهایی که آمدند   .آمریکا ریختند بیرون، خودشان سرزمین را گرفتند، اسمش را گذاشتند  
مستعمره مستعمره کردند  را  اینها  گرفتند،  را  آفریقایی  کشورهای  آمدند  که  اینهایی  بود.  کشورشان  جزو  بود،  شان 

 .علم دستشان نباشد، دست برتر ندارند .خودشان. اینها نیاز به پشتوانه علمی داشتند



 

هایی شروع شد. آرام آرام مباحث شناختی  ای افراد، یک زمزمهیواش شکل گرفت، از یک عدهجریان اومانیستی که یواش
ایستاد.   این  از نظام سلطه رفت پشت سر  این  اینها شروع شد.  این   ۳۰۰و روشی و  به  سال است در دنیا نظام سلطه 

گری خوب نیست. این خیلی هیچی بهتر از این جریان فکری اومانیستی برای سلطه و سلطه" :بندی رسیدهجمع
 ".چیز درجه یک و عالی است

اش دو تا جریان خواست ظلم کند، دید در جامعهکرد. معاویه چه کار کرد؟ معاویه وقتی می  معاویههمان کاری که  

یه و مرجئه ، یک عده دیگر هم به اسم  جبریونگویند  علمی شکل گرفته: یک عده را به او می و اینها آنجا هستند.    قدر
کند مجبور است.  گویند انسان مجبور است. هر کاری میگویند؟" گفتند: "آقا، این وریا میمعاویه گفت: "اینها چی می

گویند: "نه، انسان اراده دارد، اختیار دارد." به نظرتان معاویه رفت طرفدار کی شد؟  اینها تقدیرات الهی است." آن وریا می

شروع کرد  .یون جبرمعاویه سیاسی، ظالم، مستکبر، رفت طرفدار کی شد؟ جبریون یا اختیاریون؟ قشنگ رفت طرف  
 ".گویندها درست میاز اینها حمایت کردن. از اینها طرفداری کردن. "آها، اینها خوبند. همین

 
 نتیجه تفکر جبری: توجیه ظلم 

کرد )خدا لعنت کند اینها را(، بعد به او اشکال  گویم معاویه ظلم که میاش این شد: میاش چی شد؟ نتیجهبعد نتیجه

یم. ما دستمان بسته " :کردند: "چرا ظلم کردی؟" گفتمی من كه كاری نکردم. اینها اراده الهی است. ما مجبور
 .خواهی بکن، بکنتمام! هر خلافی می ".است. اینها مقدرات خداست

شود، یزید ظالم، قاتلی که کربلا برپا آید شام و وارد مجلس یزید میمی  كاروان اسرا بینید وقتی  کنید میکه شما نگاه می

 ".ببینید خدا باهاتون چه كار كرد" :طوری استبندی ایندارد. جملهکند[. برمیکرده، ]شروع به سخن گفتن می
 ".دیدید خدا باهاتون چه کار کرد قدر پررو! دیگر هرگاه دلش خواسته کرده، هر جور خواسته کشته. "میاین

در فضای علوم  ".برای ظلمش نیاز به علم دارد" :بندی رسیدهسال است جریان ظلم، جریان استکبار به این جمع ۳۰۰
انسانی و در این فضای علوم انسانی هیچ شیوه بهتر از مکتب اومانیستی نیست. هیچ کدامش. حالا این چیست؟ و  

اش  دهیم. یک جملهاش را چند شب گفتیم. اگر عمری باشد فردا بیشتر توضیح میافتد؟ یک جملهچطوری این اتفاق می
زند که سقیفه شروعش کرد. همان حرف را. ولی خب، دیگر این در تحولات این است که اومانیسم همان حرفی را می

 .آید تاریخی خودش می

 



 

 شهادت حضرت عباس )ع(: رجز، مقاومت و مظلومیت 

خواهد فقط این عبارات عربی را برای شما نویسد )من امشب دلم میطور میاین  مناقب ابن شهر آشوب در کتاب  
 :رساند(شاءالله عزیزدلمان فیض میبخوانم و ان

نی هاشم، عباس خب چند تا عباس تو كربلا بود؟ اونی كه سقا " ر  ب  م  ا، ق  ق  ا السِّ اس  )علیه السلام( اِذ  بَّ كان  الْع 
یْنِ  س  الْح  اءِ  و  اللِّ هاشم. صاحِب   بنی  را  همه  فرمانده سپاه حسینپرچم ) "بود،  و  انِ " (دار  خْو  الْاِ ر   كْب  ا  برادر  ) "و   اون 

اءِ " (بزرگ بِ الْم  ل  ی لِط  ض  یْهِمْ " (.رفت دنبال آب، سقا است دیگر) "م  ل  ل  ع  م  یْهِ و  ح  ل  وا ع  ل  م  ح  اُنا به عباس حمله  ) ".ف 

ول  " (.کردند، عباس هم جلو اُنا وایستاد و به آنها حمله کرد  ق  ل  ی  ع  قمر بنی هاشم، علمدار کربلا شروع کرد رجز  ) "و  ج 

ا" :(خواندن ق  وْت  ر  ا الْم  اِذ  وْت   ب  الْم  رْه  رْقِی و  " (.ترسم از مرگ، وقتی مرگ فرا برسد نمی) "لا ا  سْت  فْس  الْم  فْسِی ن  ن 
ا  اس  " (.جانم، جان کسی است که در پی آب است) "الْفِرْق  بَّ وْم  " (.ترساندمن را کسی نمی) "اِنَّ الْع  رَّ ی  اف  الشَّ خ  و  لا ا 

ا ق  لت   (.ترسم از بدی در روز رویاروییو نمی) "الْم 

مْ " ه  ق  رَّ ف  خْلٍ " (.اینها را از هم پراکنده کرد ) "ف  ن  اءِ  ر  نِیُّ مِنْ و  ه  اء  الْج  رْق  یْد  بْن  و  ه  ز  ل  ن   م  ک  )این زید بن ورقاء رفت  "ف 
ها همه برای اهل آید، خاطرات و روضهها کمین گرفت.( این نخلستان تا برای اهل روضه اسمش میپشت یکی از نخل

نیاز به روضهروضه مجسم می گویند جرات  ها میكردند جلوی عباس. بعضیجرات كه نمی" .خوانی داردشود، 
آید، شما ذهنتان را جای دیگر  های نافذ عباس نگاه كنند. آخ، بگردم. تا اسم چشم میكردند حتی در چشمنمی
 "برید[: چطور در این چشم؟ چرا تیر؟ چطور نشست به اینجا؟]می

یْلٍ " ف  بْن  ط  کِیم   ه  ح  عِین  ی  اء   ج  بن طفیل) ".و   به کمکش: حکیم  آمد  یکی  مِینِهِ " (.و  ی  ی  ل  ع  وه   ب  ر  ض  دست راست ) "ف 

الِهِ " (.عباس را ]قطع کردند[  یْف  بِشِم  ذ  السَّ خ  جِز  " (.عباس شمشیر را داد دست چپش) "و  ا  رْت  و  ی  یْهِمْ و  ه  ل  ل  ع  م   "و  ح 
مِینِی" :(خواندبا همان یک دست به اینها حمله کرد در حالی که مردانه داشت رجز می) مْ ی  عْت  ط  هِ اِنْ ق  اللَّ به خدا ) "و 

نْ دِینِی" (.قسم اگر دست راستم را قطع کنید داً ع  ب  امِی ا  ح  ی ا  ادِقِ  " (.کنم من همیشه از دینم دفاع می) "اِنِّ نْ اِمامٍ ص  و  ع 
قِینِ  اهِرِ " (.و از امامی که راستگوی یقین است) "الْی  بِیِّ الطَّ جْلِ النَّ  (.فرزند پیامبر پاک) "ن 

تنها نمی" به این راحتی از حسین ]جدا گذارد. دست قطع میحسین  كنید، فکر كردید چی؟ فکر كردی من 
ف  " "شوم[؟می ع  ی ض  تَّ ل  ح  ات  ق  او دست ) "ف  ]به  تا خسته شد، ضعف  این مرد دلاور کربلا  جنگید، جنگید، جنگید 

خْلٍ " (.داد[ اءِ ن  ر  یْلٍ مِنْ و  ف  کِیم  بْن  ط  ه  الْح  ن  ل  م  ک  ی  " (.یک نامردی رفت یک جای ]دیگر[ کمین گرفت) "ف  ل  ه  ع  ب  ر  ض  ف 
الِهِ   (.این یکی دست چپ عباس را قطع کرد) "شِم 



 

ارِ " :خواندباز عباس رجز می فَّ ی مِن  الْک  خْش  فْس  لا  ت  ا ن  ارِ " (.ای نفس، از کافران نترس) "ی  بَّ ةِ الْج  حْم  بْشِرِی بِر  و  ) "و  ا 
 (.بشارت باد تو را به رحمت خداوند جبار

ون  " لْع  الْم  ه   ل  ت  ق  بیایند جلوی عباس.(  )وقتی دست "ف  پیدا کرد، حالا توانستند تازه  هایش را قطع کردند، حالا جرأت 

رسید. عباس قامت رشید دارد. مرد بزرگ این دستشان به این راحتی به عباس نمی" :گویندبعضی مقاتل می
 ".مجبور شد یکی از اینها بیاید پا بگذارد در ركاب، روی پای عباس، خودش را بکشد بالا " :[گفتند] ".میدان

دِیدِ " الْح  مِن   ودٍ  م  بِع  ون   لْع  الْم  ه   ب  ر  ض  زمین  "ف  بر  را  سقا  توانستند  زدند،  وقتی  را  آهنین  عمود  این  را،  آهنین  )عمود 
رود سراغ ماجرا. زند. صاف میزند. حرفی از افتادن از اسب نمی]اندازند[.( اینجا دیگر این مقتل حرفی دیگر از تیر نمی

اتِ " :گویدمی ر  لِک  الْف  اه  بِذ  خ  یْن  ا  س  ی الْح 
 
أ ا ر  مَّ ل   (.وقتی حسین دید عباس در این وضعیت افتاده کنار فرات) "ف 

گویند  بینید وقتی آقا مشاهده کردند، میها را میگوید چه کار کرد حسین؟ شما که چند تا از روضهبه نظرتان این مقتل می

ی و  "جوری دید،  گویند عباس تا اینگویند حسین سریع رفت بالای سر، سر را به دامن گرفت. ولی میحسین، می ک  ب 
ول   ق  د  ی  نْش  مْ " :(گریه کرد و شروع کرد گفتن) "ا  ک  وْمٍ فِعْل  رِّ ق  مْ بِش  یْت  دَّ ع  شما در عمل خود، از بدترین مردم هم تجاوز ) "ت 

دٍ " (.کردید مَّ ح  بِیِّ م  وْل  النَّ تِی ق  حْم  ا ر  یْر   " (.و رحم و شفقت شما به سخن پیامبر محمد نزدیک نبود ) "و  ف  ان  خ  ا ك  م  ا 
سْلِ   (مگر او بهترین پیامبران نبود؟) "الرُّ

ها، عمود خیمه را درآورد. دیگر یک جمله خلاصه دیگر، تمام شد. به خاطر همین هم حسین وقتی برگشت به خیمه
 !اله بزن، حسین! آرام حسینن ای نگفت. با هیچ کس دیگر حرف ]نزد[. هیچ جمله

 

 

  



 

 شب دهم 
، تسلای آقا جان، مولا جان، صاحب العصر و الزمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(عرض تسلیت دارم محضر  

ایشان. مرحوم علامه می برای  این شب خاص که شب سختی است  نازنینشان در  برای " :فرمودنددل  صدقه بدهید 
 .سلامتی حضرت و تسلای دل و تسلای خاطر ایشان." صلواتی بفرستید: اللهم صل علی محمد و آل محمد

یارت عاشورامحضر   نامه دارد. با هم  های بزرگی را برای عاشقان حسینی در این زیارتبودیم، مدرسه عاشورا درس  ز
کن بالا بیاید و اوج بگیرد، مرتبه و مقام خوان و گریهخواهد از مرتبه و مقام روضهصحبت کردیم، گفتیم اگر کسی می

م  " :خواهد که آن را مطالبه کنیم و دعا کنیم بالاتری برای او هست که در زیارت عاشورا از ما می كْر  ذی ا  ه  الَّ لْ اللَّ و  سْا 
ب  ثارِك   ل  نی ط  ق  رْز  نْ ی  نی بِك  ا  م  كْر  ك  و  ا  قام  )و از خدا بخواه که تو را گرامی داشت و مرا به واسطه تو گرامی داشت،   ".م 

 .خونخواهی او حرکت کنیم  باشیم و در مسیر خونخواه حسین )ع(ام کند.( اینکه ما  خونخواهی تو را روزی

كند؟ زمانی كه در ركاب امام زمان خودت باشی، امام منصور این خونخواهی كی معنا پیدا می" :بعد فرمودند
  جنگ حق و باطل کند، یک  لذا فضایی که زیارت عاشورا ترسیم می ".من اهل بیت محمد )صلی الله علیه و آله(

شود و در این فصل  است که از خلقت آدم شروع شده و با بعثت پیامبر اکرم )صلوات الله علیه( وارد فصل جدیدی می

 .رسدبه اوجی می غدیر و سقیفهجدید با 

 
 غدیر و سقیفه: دو مسیر حق و باطل 

و هر کسی بعد   .سركشی و طغیان در مقابل امر الهیشود مظهر  می  سقیفهو    اطاعت امر الهیشود مظهر  می غدیر
کند و در جمله غدیریان و شود: یا امر خدا را اطاعت میکند، ادامه یکی از این دو تا میاز آن در طول تاریخ حرکت می

کنم، هر جا را گوید: "هر جا دلم خواست عمل میکند. میگیرد، و یا امر خدا را معصیت میتحت ولایت خدا قرار می
تر از آش شدید؟ پیغمبر خودش  بخشد. شماها چرا کاسه داغکنم، چه اشکالی دارد؟ خدا خودش میدوست نداشتم، نمی

 "کند؟راضی است، چه اشکالی دارد؟ چه فرقی می

خواهد  رزمنده و مبارز و مجاهدی كه میسال ادامه پیدا کرده. پس من کی هستم؟  ۱۴۰۰این دو جریان حق و باطل 
برای  ".در مسیر خونخواهی حسین )علیه السلام( باشد: "سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم )صلح است 

کسی که با شما صلح کند، و جنگ است برای کسی که با شما جنگ کند.( هر کی با شما سر جنگ برداشت، ما با او 
 .سر جنگ ]داریم[ 



 

گوید که باید صبح تا صبح بیعتت را با امامت تازه کنی، تجدید که به ما گفتند هر روز بخوانید، به ما می  دعای عهدو  
شاءالله در رکاب او به مقام عظمای شهادت بیعت داشته باشید و از او بخواهی که در رکابش بجنگی و مبارزه کنی و ان

 .برسی. پس من کی هستم؟ رزمنده و مبارز

 
 صحنه جنگ امروز: اومانیسم در مقابل دین خدا 

كنند  ای است؟ بین غدیریان و اهل سقیفه، بین كسانی كه اطاعت امر الهی میصحنه جنگ چه جور صحنه
گویند: "دین و امر خدا مال گوشه مسجد، صحنه جامعه و اجتماع و سیاست و حکومت و  و كسانی كه می

 ".فهمیمكنیم و میاقتصاد را خودمان فکر می

و این اسم جدید در دنیا رسم   امتداد سقیفه اسم جدیدی پیدا كردهکنیم،  بعد عرض شد: صحنه امروز را وقتی نگاه می

به اسم   را  زده و خودش  به هم  برای خودش  این   اومانیسم )انسان محور(و شکلی  مبنای کار  معرفی کرده و شده 
گویند: "ما اومانیستیم. ما  شناسیم. با سربلند و ادعای زیاد میکشورهایی که ما امروز به عنوان کشورهای غربی می

کنیم. عقل بشری و تجربه بشری هر چی گفت و هر جا خدا محور نیستیم، انسان محوریم. دین خدا را اطاعت نمی
 ".کنیم[ خواست ]تبعیت می

یارت پنجم امام حسین )علیه سال پیش در    ۱۴۰۰کشی، پشت صحنه این ماجرا را  بندی و در این خطدر این صف ز
ك   " :کنند. در زیارت پنجم امام حسین )علیه السلام( عبارت این استشفاف می  السلام( م  قوا د  ف  ذین  ص  نَّ الَّ د  ا  شْه  و  ا 

ون   ب  ذَّ ع  ون  م  ون  لْع  ك  م  ت  رْم  لّوا ح  ح  اسْت  دهم کسانی که خون شما سیدالشهدا را به زمین ریختند و حرمت  )شهادت می ".ف 
 .دهداند.( اینجا یک کد میشما را شکستند، ملعون و معذب

 
 های یهودی و صهیونیستی کربلا: ریشه

آن ور کی بود؟ خب، ظاهرش مسلمانان. مسلمانانی   .امام حسین )علیه السلام(با کی طرف بودند در کربلا؟ این ور  
که امتداد حرکت سقیفه و فکر سقیفه را دارند. اما این زیارت پنجم امام حسین )علیه السلام( یک اشاره دارد، یک کلید 

م  " :گویددهد. میمی ی  رْ د  و  عیسی بن م  ی لِسانِ داو  ل  ون  ع  ب  ذَّ ع  ون  م  ون  لْع  آنهایی که مورد لعن عیسی بن مریم و ) ".م 
 (.اند مورد لعن حضرت داوود )علیه السلام( قرار گرفته

گویید آقا، عاشورایی! در صحنه کربلایی! جنگ بین حسین بن علی )علیه السلام( است و یزیدیان! چطور شما می"
ملعون و معذب بر زبان داوود؟ ماجرا چیست؟" این همان مطلبی است که سه شب پیش به آن اشاره کردیم، امشب هم  



 

فرماید؟ در سوره  کاملش کنیم. برای رمزگشایی از این عبارت زیارت عاشورا کافی است مراجعه کنیم به قرآن. چه می

م  " :فرمایدمائده به زیبایی می ی  رْ ی ابْنِ م  عِیس  ود  و  او  انِ د  ی لِس  ل  ائِیل  ع  نِی إِسْر  وا مِنْ ب  ر  ف  ذِین  ك  عِن  الَّ لعنت شدند  ) ".ل 
 (.اسرائیل که کافر شدند، بر زبان داوود و عیسی بن مریمکسانی از بنی

کردند. اسرائیل یک گروهی بودند، اینها را جناب داوود )علیه السلام( و عیسی بن مریم )علیه السلام( لعن میاز بنی

شناسید. یعنی اگر جریان حق را می  صهیونیستشناسید، به عنوان  می  یهود هایی که شما امروز به عنوان  یعنی همان

کنیم، به  رسیم و وقتی جریان باطل را در عالم دنبال میمی علی و خاندان علی )علیه السلام( در عالم دنبال کنیم، به 

 .رسیممی یهود و صهیونیسم

گوید این یهود و صهیونیست بود که سقیفه برپا کرد و پشت صحنه ماجراها، در زیارت امام حسین )علیه السلام( می
بعد از سقیفه ماجراها را یکی به یکی طراحی کرد تا رسید به عاشورا. پس طرف، یهود و صهیونیست بوده از گذشته و 

کنند، کتاب  بینید در صحنه امروز هم آنهایی که تفکر اومانیست انسان محور را دارند در دنیا ترجمه میامروز هم شما می
کنند، کنند، در دنیا منتشر میکنند )دیشب بحث علم را کردیم، دیشب بحث علوم انسانی را داشتیم(، اینها را کتاب میمی

 .فروشند، باز همین صهیونیست ]است[به جای علم به ملت می

 
 کن استکبار و تفاوت آن با علم واقعیصافعلم جاده

 .علم واقعی نهکنید هر جایی که خواست این جریان کارش را جلو ببرد، دست به دامن علم شد، اما  و شما نگاه می
 (.کن استکبارصافعلم جاده)

گویید علم واقعی دست اهل بیت )علیهم السلام( است. علم واقعی یعنی قرآن. آن گویید علم واقعی را شما میشما می

کند، پر سروصدا و پرهیاهو. دیشب  خودش را به عنوان علم معرفی می .نماستعلمایستد،  آید جلوی این میکسی که می
عباس ملعون که آمد روی کار، اینها فهمیدند اگر بخواهند فقط با فریب  امیه، بنیعرض کردیم، گفتیم بعد از تجربه بنی

شوند و صوتشان شود، مردم هوشیار میکنند، یک عاشورا برپا میسال بیشتر عمر نمی  ۵۰و تزویر و زور جلو بروند،  
 .شود جمع می

امام و  امام باقر )علیه السلام(را اینها را بزرگ کردند در مقابل  ابوحنیفهرا و  شافعیو  علمچه کردند؟ آمدند سراغ 
گانه را قبول دارم.  گفت: "من خلفای سهگفت؟ میگفت؟ مگر ابوحنیفه چه میشافعی چه می .صادق )علیه السلام( 

خورند، امیه انتقاد دارم. اینها عادل نیستند، شراب میمدل حکومت رساندنشان را اینها مردم انتخابشان کردند. به بنی
کنند." اما به قول خودشان، موضع اینها در مقابل  ادبند، اینها ظلم میعباس انتقاد دارم. اینها بیکنند. به بنیظلم می

 .بود  اعتدالیعباس، موضع امیه و بنیظلم بنی



 

خواهد برود درس ابوحنیفه، به  گفت: "هرکی میعباس آمد پشت سر این ایستاد. این را بزرگش کرد. میلذا جریان بنی
دهم." اما "هرکی بخواهد برود آن ور، باید سکه هم بدهد. نداشته باشد، باید شلاق بخورد." به علم که دست او سکه می

توانستند  خواستند بکنند، میکن خوبی پیدا کرد. هر کاری که میصافپیدا کرد، شروع کرد علم را مطرح کردن. جاده
زده  آنها حرف  با  بودند. هر وقت  السلام(  بیت )علیهم  اهل  اموی و عباسی،  مقابل جریان  نقطه  بدهند. چون  انجام 

کنار، من باید   گفت: "تو بروزد. نمیاما هیچ وقت شافعی این حرف را نمی ".ما حقیم، شما باطلید" :گفتندشد، میمی
 ".]حاکم شوم[ 

خواهم فدک را بهتان برگردانم. فدک روزی از شما غصب  گفت: "آقا، می  امام رضا )علیه السلام( مامون ملعون آمد به  

چون این طرف اهل بیت )علیهم السلام(   ".كل حکومتت را باید بدهی " :خواهم به شما برگردانم." آقا فرمودندشده، می
 .را داشتند. رفتند سراغ علم. با علم سالیان توانستند حکومت جور خودشان را تثبیت کنند

 
 نورانیت علم الهی و تجربه جنگی 

ن " :آید، دیشب روایتش را خواندیم آید و پای علم که وسط میپای عالم که وسط می ال  و  م  ه  ص  د  ج  ن و  العلم سلطانٌ م 
یهِ  ل  جِدْه  صِیل  ع  مْ ی   (.علم قدرت است، هر کس آن را بیابد چیره شود و هر کس آن را نیابد بر او چیره شوند) ".ل 

غدیر و اطاعت امر خدا در عرصه فردی و در عرصه خب، حالا کی هستم من؟ رزمنده، مجاهد. جبهه حق کجاست؟  
هر جا دلم خواست، " .سقیفه، سركشی در مقابل امر الهینقطه مقابل چیست؟   .اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

 .گویم دوست ندارم." خب، حالاخواهم. هر جایی نخواست، میگویم میمی

كتاب خدایت را " :گویدایستاده جلوی شما. می  محوریگرایی، تجربهاومانیسم )انسان محوری(، مادیامروز  
گویند: "با معیارهای علمی ما این کتاب، کتاب تروریستی است."  زنند. میدارند آتش میقرآن ما را برمی ".زنم آتش می

گویند: "شماها تروریستید!" "آقا، ها را یکم بخواهید روی مکتب اهل بیت )علیهم السلام( اصرار کنید، میشما مسلمان

اش  پایه .اش اومانیسم استعلمی كه پایه "گوید." "کدام علم؟کشی؟" "علم میگویی؟ با چه خطبا چه شاخصی می
گوید: "من کاری با حرف خدا ندارم. هر جایی این علوم درس داده محوری گذاشته به جای خدا محوری. میرا انسان

اش، اگر یک نفر )چه  اش، چه علوم سیاسیشناسی، چه اقتصادش، چه علوم تربیتیشد، چه روانشناسی، چه جامعه
بود، چه عراقش بود، چه جای دیگرش( یکی بلند شد گفت: 'آقا، این خلاف آیه قرآن است.' گفتند: 'آیه    در مصرش

 "'.کنیم قرآن را برو در مسجد بخوان. داریم بحث علمی می



 

اش هر چیزی که تجربه" .آیدعلم با تجربه و مشاهده به دست می !مگر قرآن علم نیست؟" در مکتب اومانیسم نه"
دانیم. حرف خدای این عالم  کردیم علم است. هر چه در لوله آزمایش گذاشتیم علم است. بقیه چیزها را ما علم نمی

های کشور، داخل خود کشور خودمان. یکی از دوستان است. ما اصلًا با این خدای شما مشکل داریم." همین دانشگاه
کرد، حرفی زد. بلند شدم گفتم: 'آقا، این آیه قرآن یک چیز  گفت: "یک نفر که داشت ارائه میدر یکی از سمینارها می

 "'.کنیمگوید.' فردایش به من گفت: 'حاج آقا، آیه را برو در مسجد بخوان. داریم بحث علمی میدیگر دارد می

 
 روزه و فناوری موشکی ۱۲نمونه عینی: جنگ 

ساز و بستر ساز این ظالمین و مستکبرین، ادامه سقیفه، همین  شده زمینه  علوم انسانی خوب، اگر شما آمدید گفتید  
کردند، امروز سینه سپر کردند برای خودشان سرزمین ها که آن روز پشت صحنه عمل میها، همین یهودیصهیونیست

چرخانیم. لابی صهیونیستی ما هستیم. ثروت دست ماست. رسالت گویند: "ما آمریکا را میدرست کردند. امروز می
 .دست ماست." خب، حالا یک سوال 

کند با قرآن و اهل بیت )علیهم السلام(؟ یک مثال را  اگر بر اساس علوم انسانی اومانیستی حرکت کنیم، چه فرقی می
کند؟  شود. "آقا، علم اگر ]با خدا نباشد[ چه فرقی میاش کجا معلوم میامشب یک کمی با هم مرور کنیم، ببینیم نتیجه

روزه اخیر، شما   ۱۲را بگذاریم وسط، با همدیگر مرورش کنیم. در جنگ    روزه اخیر   ۱۲جنگ   "شود؟فرقش چی می

 ".آقا، ما به لحاظ فناوری موشک و ماهواره و پهپاد دست برتر را داشتیم" :گوییدمی

شناسندشان، دست تک میهای هایهایی که امروز به اسم فناوریکند: "شما چه جوری در این فناورییکی سوال می
ها که اصلش دست آنها بوده. شروعش اصلًا با آنها بوده. جز نظامی به  برتر را پیدا کردید؟" سوال دیگر: "این فناوری
نویسندش. مگر یک چیز به درد نخور و خارج کند. در هیچ کتابی هم نمیهیچ احدی در هیچ دانشگاهی تدریسش نمی

از رده باشد، آن موقع آره. شما هم که بعد از انقلاب تحریم بودید، شما این فناوری را چه جوری دست پیدا کردید؟ تازه  
ه جوری گویید جدیدش. بیشتر از جدیدش حتی یک چیزی داریم که خود آنها هم ندارند. چاش نه. میفناوری قدیمی
 "به این رسیدی؟ 

 
 نادر مهدوی و فتح خلیج فارس: اتکاء به خدا نه علم مادی 

خواهم دانشگاه گفت: "رفتم به مسئولین آن زمان گفتم: 'آقا، میمی  آقای دكتر حسابی یک روزی در همین کشور مرحوم  
بزنیم. من فیزیک این  فیزیک  از  اروپا نیست.  اینجا که  'آقا،  گفتم:  این قصه.'  انیشتین، من خودم استاد  دان، شاگرد 

 ".هاست.' اینها زبانزد همه بودشود. اینها مال اروپاییتوانم، نمیشود انجام ]داد[. نمیچیزها اینجا نمی



 

و شاگردانش وقتی خواستند شروع کنند، نه موشک داشتند، نه علمش را داشتند، نه جایی   زادهحاجیو    مقدمتهرانی
داد به اینها. یک دانه لیبی چند  که بروند یاد بگیرند. اینها چطوری به این فناوری رسیدند؟ از کجا آوردند؟ جایی که نمی

تا موشک داد. با نیروهایش آمد، گفتند که: "کسی اینجا نایستد نگاه کند بیرون." بعد در خاطرات آقایان هست که شهید  
 ".برد کرد؟ چایی برایشان میچرخید. "روی اینها چه کار میمقدم به عنوان آبدارچی بین اینها میتهرانی

گوید: "آقا، من دست برتر را دارم. فناوری مال من." از آن نقطه چه جوری به اینجا رسیدی که امروز برای کل دنیا می
می تهرانیوقتی  خود  سراغ  میروی  اومانیستی  مقدم،  انسانی  علوم  این  که  چهارتاهای  دودوتا  اساس  بر  "آقا،  گوید: 

گفتیم ما نوکر شما، شما ارباب. مثل  آمدیم میشدیم. میبایست تسلیم میگویند، ما راهی به این قصه نداشتیم. میمی

وا " :گویدفرماید؟ قرآن میها." ولی این کار را نکردند. رفتند مراجعه کردند به قرآن. قرآن چه میاین عربستانی ر  نص  إِن ت 
مْ  رْك  نص  ه  ی  آیم ام میمیدان پا بگذار، من خدا با تمام خدایی  کند.( "تو بیا به )اگر خدا را یاری کنید، خدا یاریتان می ".اللَّ

 ".پشتت

كنم. باید خودمان فکر كنیم  كنم. حسابش نمیمن اصلًا حسابش نمی" :گویددقیقاً همان خدایی که اومانیسم می
بار به این آدرس دادم،   ۱۰۰گویند. من تا حالا  خدا را نیاور در معادلات." دقیقاً می" ".خواهیم بکنیم ببینیم چه كار می

 را. کسی رفت بخواند؟  ۱۹۷۳مانیفست دانم کسی تشویق شد برود ببیند نمی

  امام صادق )علیه السلام(  "دهند. ما از کجا پیدایش کنیم؟ چه جوری به دستش بیاوریم؟نکته دوم: "آقا، به ما نمی

ادِهِ " :فرمایدمی عِب  اء  مِنْ  ش  نْ ی  لْبِ م  ق  ه  فِی  اللَّ ه   قْذِف  ی  ورٌ  ن  لْعِلْم   از   ".ا  )علم نوری است که خداوند در قلب هر کس 
شود ما دهم. "آقا، یعنی میخواهی؟ دست خودم است. و هرکی هم بخواهم میاندازد.( علم میبندگانش که بخواهد می

آید." عالم، عالم دهد. خودش نمیگوید: "آره، تو دست به کار شو، خدا میخودمان دست به کار بشویم، علم بیاید؟" می
 .گرایی خالی نهحساب و کتاب است ولی حساب کتاب مادی

گوید: "نه، شرط و دهد؟ میخواهیم: "خدایا، این علم را لطف کن بده." بنشینیم دست بلند کنیم، میخب حالا ما می

 :خواهی بهت بدهم کند اینها را گفتن. اولین شرطی که اگر علم میشروع می  حدیث عنوان بصریشروطی دارد." در  

ةِ " ودِیَّ ب  ةِ الْع  قِیق  بْ الْعِلْم  بِح  طْل   .)علم را با حقیقت بندگی بجوی.( بنده من باش، مال من باش ".ا 

 
 توسل و پیروزی در نبرد 

رسد، به طور بیند چیزهایی که به عقل هیچ کس نمیشود. حالا میکند، بنده خدا میآید بندگی میمقدم میلذا تهرانی
رسد، به ذهنش کند، به ذهنش میسال باید تحقیق کنند به آن برسند، دارد فکر می  ۱۰۰ها ذهنشان قفل است،  عادی آدم



 

زبان ساده میمی به  را عنایت میرسد.  این  زبان دقیقش خدا  به  بعد میگوییم،  را  می" :گویدکند.  خواستیم چیزی 
می میبفهمیم،  داشتیم،  آنجا  حسینیه  یک  كنیم،  حل  را  موشکی  مشکل  میخواستیم  توسل  كردیم،  رفتیم 

 ".شدمشکلاتمان حل می

در روانشناسی نه  نیست.  در علوم ]اومانیستی[  در جامعهاش میاین  نه  اقتصادش  اش میشناسیگوید.  در  نه  گوید. 
گوید: "خدا را نیاور وسط. بیا خودمان ببینیم با هم چه کار کنیم." این ور گوید. میاش میگوید. نه در علوم سیاسیمی

 شود؟ جوری میببین فاصله چه ".خواهی پیروز شوی، خدا را باید بیاوریاگر می" :گوید برعکسدقیقاً می

این روانشناسی و جامعه آن شناسی عمل کردی، هیچ وقت نمیاگر شما علوم اومانیستی را قبول کردی، طبق  توانی 
موشک را بسازی. بگذار همیشه آن آمریکایی بالا سر تو است. تو برده اویی. به خاطر همین دیشب گفتم اینها به این 

جوری که  اند پشت این علوم. همانایستاده ".بهترین راه سوار ملت شدن در دنیا همین علوم است" :اندنتیجه رسیده
معاویه ایستاد پشت جبریون. یادتان که نرفته؟ آن جبریون بودند و اختیاریون و قدریه و اینها. معاویه طرفدار جبریون  

 .گفت مجبورمکرد، میخواست میشد. چرا؟ هر کاری می

 
 حق وتو: مظهر ظلم مدرن 

اند. چرا؟ چون هر کاری اش را طبق این علوم چیدهالمللی، سازمان امنی، شورای امنیت و و و همهسیستم نظام بین

این علمی که تولید کردند، کتابش را نوشتند، به   ".مدارارتش اخلاق"شود کنند. آخرش اسرائیل میدلشان بخواهد می
کنند. پشتش مشکلی  اش هم میکنند، توجیهدنیا صادرش کردند، تویش خدا نیست. وقتی خدا نبود، دلشان خواست می

 .ندارند باهاش

دانید حق وتو در شورای امنیت  می" :گویم کنم، میها شوخی میها با این بچهیکی از چیزهایی که من بعضی وقت
نظام بین" "یعنی چی؟ آمدهآقا،  امنیت و صلح. شورای اند سازمان ملل تشکیل دادهالمللی، کشورها  برای حفظ  اند 

اند که هر جای دنیا یکی خواست علیه امنیت دنیا، صلح دنیا حرکتی کند، این شورا تشکیل جلسه امنیت تشکیل داده
کنند. از این اعضای ثابت  بدهد، دهنش را سرویس کند." ولی خب، این شورا چند تا عضو ثابت دارد. بقیه تغییر می

 .شان حق وتو دارندیکیش آمریکاست. این از اعضای بعضی

یعنی اینکه در  .حق وتو یعنی مقدم شدن صلح بر عدالت ".آقا، حق وتو یعنی چی؟ خوب دقت کن. بیاییم جامعه "
گیری است. "اگر آمدیم و گفتیم: 'آقا، فلان کشور الان کارش درست است یا نه؟ علیهش قطعنامه صادر شورا مبنا و رای

کنیم؟ بریم حمله کنیم؟' همه باید رأی بدهند." آمدیم! همه رأی دادند به یک چیزی که من آمریکا گفتم: "نه. این خلاف  



 

گیرم. با اینکه باید همه نظر بدهند.  دهم این خلاف صلح است، جلویش را میصلح است." من آمریکا چون تشخیص می
 .عدالت این است که همه نظر بدهند. اما چون صلح بر عدالت مقدم است، من آمریکا باید حق وتو داشته باشم

ببخشید، روی چه حسابی شما باید تشخیص بدهی صلح؟ بقیه کشک؟" "بله، بقیه زرشک! بله، دیگر." چند تا قطعنامه  "

وتو یعنی همین: "من  کش صهیونیستی در شورای امنیت نوشته شده، آمریکا به تویش کرده؟  تا الان علیه رژیم کودک
اسرائیل که برای صلح دنیا بد نیست. تازه ما خودمان درستش   ".دهم چی برای صلح دنیا خوب استتشخیص می

گوییم بروید ایران را دهیم. بهشان میمی F35 دهیم. خودمان هم بهشان هواپیمایکردیم. خودمان هم بهشان بمب می
 .توانند بزنند. بقیه ]هم[ بیا خانه دیدارهایشان نمیبینید بمببمباران کنید. بعدش هم می

می خلبانی  یک  گفتم  نمیگفتم،  را  جاها  بعضی  ما  "آقا،  بگوگفت:  داریم!"  اضافی  بمب  بزنیم.  وقتی  "!خدا " :توانیم 
شود.  طوری میمحور که خدا را حذف کرده، ادامه همان سقیفه است، یعنی اینگوییم علوم اومانیستی، علوم انسانمی

 شود؟ بینی چه شکلی؟ کجا معلوم میاثرش را می

 
 رَمَیْتَ 

ْ
 "...معجزه الهی در صحنه نبرد: "وَ مَا رَمَیْتَ إِذ

خب، بریم یک گام جلوتر. "آقا، ما در این جنگ موشک داشتیم، دست برتر پیدا کردیم." قبول. "اگر ما با علوم اومانیستی 
کردیم." قبول. ولی حالا  شناسی رفته بودیم جلو، ما به موشک دست پیدا نمیرفته بودیم جلو، با این روانشناسی و جامعه

 .رویم جلوتر که موشک داشتیم، باز یک گام می

شما موشک داری. شما به قول خودت در مرز فناوری. قبول. چند هزار تا موشک درست کردی؟ به قول سردار عزیز "
زاده )رضوان الله علیه( که عکسشان را اینجا زدند، عزیزان خیلی ذوق به خرج دادند این عکس این شهدا را اینجا  حاجی

زدند. تا چند وقت بخواهیم اسرائیل را شخم هم بزنیم، موشک داریم." اما عزیز، تو این ور دنیا، یک کشوری آن ور دنیا، 
اند. همان موشکی  های آمریکا دور تا دورتانگذاری فناوری. پایگاهمی  همه دنیا ایستاده با تمام چیزی که تو اسمش را

ها را هم آوردند. کمک  شتیگوید: "من بهترش را دارم." تازه کتو داری، آنها هم دارند. سامانه پدافندی هم که داری، می
گویند  هایشان را آوردند کمک. "تو یک موشک از اینجا بلند کنی، یکی یکی شروع کنند، میفرانسه و انگلیس. جنگنده

های آنها را هم آوردند. "این موشک تو باید از زنی یا من بزنمش؟" کشورهای عربی را هم آوردند کمک. جنگندهتو می
 ".این هواپیماها رد بشود، از آن ناو هواپیمابر رد بشود، پنج شش تا لایه پدافندی رد بشود، برود بخورد آنجا

دهند، این موشک باید بخورد یا نباید بخورد؟ نباید دودوتا چهارتایی كه این علوم اومانیستی یاد ما میطبق  
تا چون تعدادش زیاد است، اینها    ۱۰۰تا بزنی، یکیش بخورد. آن هم    ۱۰۰تو اگر بخواهی موشک بخورد، باید  " .بخورد 

ها و پهپادها  های ما تعداد موشکروز جنگی اولش، رزمنده  ۱۲دیگر نتوانند جلویش را بگیرند." اما در همین چند روز،  
 ".خوردگیریم. حالا یکی دو تایش هم میدرصدش را می ۸۰زنند. ما زیاد بود. اینها گفتند: "آقا، اینها زیاد می



 

یک موشک شلیک ]شد[. یک دانه موشک رفت. از این هواپیماها رد شد. از های رزمنده چه کار کردند؟  بچه
دانم گنبد آهنین. چه شد؟ چرا این  آن سامانه رد شد. از آن ناو رد شد. از آن پدافندهای پیکان و فلاخن و نمی

مادی  خورد؟ چهارتای  دودوتا  که  طبق  می  ۳۰۰گرایی  ترجمه  دنیا  به  دارد  اومانیسم  ]نباید  سال  علم  عنوان  به  کند 
های رزمنده تا همین چند روزه خودشان  کنی؟" بچهگوییم: "داری چه کار میهای رزمنده میخورد[. اما این ور بچهمی
 .گفتند: "ما فهمیدیم." گوش کن! خوب دقت کنگفتند، میمی

كردیم برای پرتاب، اونی كه حال خوشی داره، توسل درست را باور داشت،  بردیم سوار میوقتی موشک را می"
گفت: زنیم." میگفت: "موشک است دیگر. ما هم که فناوری میولی اونی که می ".خورد كرد، خودش میشلیک می

ها را نزن. موشک گوید: "آقا، این حرف گرایی میرفت یک جای دیگر. خودشان. در سیستم اومانیسم مادیزن!" می"می

نه عزیزم  قانونی دارد این عالم. قانونش این   !را بد زدی، رفته آنجا. اشتباه زدی. حتماً نفهمیدی چه کار کردی." 
 .شود ها. تو حساب و کتاب بکن. دودوتا چهارتا بکن. او نخواهد نمیبالای تمام این قدرت  .است: خدا دارد این عالم

موشکی که شلیک شود. لذا این تکتو همه حساب و کتابت را بکن، بخور. جلو یک چیزی را بگیری، او بخواهد می

های غزه را خدایا، ببین! آن حق نیست، باطل است. بچه" :گویدخورد، از باب این است او میرود، میکنند، میمی
مْ." ما آمدیم وسط.  رْك  نْص  ه  ی  وا اللَّ ر  نْص  ببین. كودكان تهران را ببین. ما آمدیم پای كار خودت. وعده كردی: "اِنْ ت 

این اخلاص  ".ما آمدیم وسط این موشک شلیک میبه برکت  این فناوری رد ]میها  از همه  باز آن شد،  یعنی  شد[. 

ی" :قانونی که حاکم است، قانون قرآن م  ه  ر  کِنَّ اللَّ یْت  و  ل  م  یْت  إِذْ ر  م  ا ر  )و تو ]ای پیامبر[ آن تیر را نینداختی   ".و  م 
 .کنی این ]مسیر را[. این که آیه قرآن استهنگامی که انداختی، بلکه خدا انداخت.( خدا تو تعیین می

 
 شهید نادر مهدوی و اوج بندگی در دفاع مقدس 

تر. "آقا، اساساً شما در این جنگ موشک داشتید، زدید، فناوری عالی." بعد برگرد  خیلی خب. بازیگران ]بیایند[ عقب

، در دفاع مقدس. جنگ را کشاندند به خلیج فارس. شروع کردند سکوهای نفتی ما را زدند. ناو  ساله  ۸جنگ  در  
 .زدم." اینها آمدند در خلیج، شروع کردند شلوغ کردنآمریکایی آمد وارد خلیج شد. امام گفت: "من بودم می

نه موشک داشتی، نه پهپاد داشتی، نه هواپیمای جنگنده داشتی، نه سامانه پدافندی داشتی. هیچی نداشتی. اما یک  

اسم   به  داشتی  "ما می .نادر مهدوی آقایی  گفت:  "آره."  گفتند:  بزنیم."  باید  "امام گفته  "با چی  رویم میگفت:  زنیم." 
کنیم. فشنگ رویم در بازارهای چین با زور پیدا میخواهی بزنی برادر من؟ نداری هیچی. سیم خاردار را داریم. میمی

تو می به راحتی نداریم.  پیدا کردند. چی؟  ]هم[  انبارها  بزنی؟" رفتند در  یایی مال دوران خواهی بروی چی  در مین 



 

های نادر مهدویان هست، ببینید. رفتند اینها را های فیلم های گنده مثل توپ هم. تا عکسرفتم مین .جنگ جهانی
 .پیدا کردند

روز است و به درد ها دیگر بهاند. نه این مینها. نه اینها استاد جنگ دریاییاینها را برداشتند، آوردند گذاشتند در قایق
کند. اینها را بخور. مهمات جنگی یک قانونی دارد. از تاریخش که گذشت، ما منفجرش کنیم برای خودتان. منفجر می

ریزی کردند. چند تا مگر داشتند؟ همان چند تای  ها. رفتند در این خلیج مینبرداشتند، آوردند گذاشتند در این قایق
 .کوچک. همان چند تایی داشتند، رفتند انداختند. خاطرات اینها جالب است

ها كوچک بود. اصلًا امکانات این رفتند اینها را بگذارند، قایقهایش وقتی مینادر مهدوی با بچه" :گویدمی
ها كوچک بود. ها بزرگ بود. این قایقجنگ را كه اصلًا از قبل كسی طراحی نکرده بود. تازه بود. این مین

خورد، دیگر چیز دیگری  ها اگر به هم میخواستند بروند، مینها موقعی میهای رزمنده در تلاطم موجاین بچه
می" :گفتمی ".شدمی میاینها  را  اینها  جلوی  را  اینها  گیر  رفتند  اینها  بین  دستشان  اوقات  گاهی  گرفتند. 
 .این اینها رفتند ریختند. حالا چند تا ".شدندكرد. له میمی

من امنیت را در خلیج فارس تأمین " :از آن ور جنگ تبلیغاتی است. از آن ور جنگ تبلیغاتی است. آمریکا اعلام کرده
یک کشتی گنده وسط انداخته. دور تا دورش هم ناو و ]ناوچه[  ".اش را رد كند، بیایدخواهد كشتیكردم. هركی می

هست. ببینید. ناوگان و طرف قشنگ رزمایش، چیدمان جنگی. این کشتی هم    نادر مهدویچی کرده. اینها در مستند 
 :برداری و عکاسی به دنیا مخابره کنندوسط. تمام خبرنگاران دنیا را هم جمع کرده روی این کشتی. از این صحنه فیلم 

 ".خلیج امن ایران همیشه"

چهار تا مین فسقلی دوران جنگ جهانی، یکیش از همه اینها رد   .آید جلوآید جلو، میآید این کشتی جلو، میمی
کند.  نه آن ناوهای جنگی. یک سوراخ گنده روی ]کشتی[ می .خورد به بدنه این كشتی وسطآید میشود، می می

یک خدایی دارد    آبروشان رفت در دنیا. چرا رفت؟ خورد؟ اصلًا كجا بود؟  .کنند برداری میهمه خبرداران دارند فیلم 
جًا خْر  ه  م  لْ ل  جْع  ه  ی  قِ اللَّ تَّ نْ ی   (.دهدهر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برایش قرار می) ".این عالم: "م 

مْ " رْك  نْص  ه  ی  وا اللَّ ر  نْص  ر بایستد وسط، موسی یک چوب دارد، کند.( اگ )اگر خدا را یاری کنید، خدا یاریتان می ".اِنْ ت 
یا باز میمی  !شود. سلام زند باهاش، در

 



 

 پیام عاشورا: شهادت و بندگی در مسیر حق 

گرایی شدنی نبود. و آن آقایی هم که یک  ساله با تکیه به این علوم اومانیستی مادی  ۸دقت کن! پیروزی شما در جنگ  
زد ]و های آن کشورها درس خوانده بود. میسال فرمانده جنگ بود، فکرش، ذهنش همین بود. چون در همان دانشگاه

کردند،  ای که اومانیستی فکر نمیهای رزمندهاش بکنیم." اما بچهگفت[: "این تیکه ایران که رفت، بیاییم فکر بقیهمی

او با او فکر می .خدا این عالم را همیشه بالا سر خودشان داشتندکردند،  گرایی فکر نمیمادی بر  توکل  با  کردند. 
 .کردند. توانستند سبک جدید جنگی را بفهمند ها را پیگیری میفناوری

دانم بعدش دیگر چجوری ادامه دادند، های دوران جنگ جهانی و بعدش هم حالا نمیبعد نادر مهدوی با همان مین
چه کاری کرد در این خلیج. دیگر اسیر شدند. اینها چنان از نادر مهدوی کینه به دل گرفتند که در یک عملیاتی فقط 

آمریکایی بردندش. همین  گرفتند  بودند.  دنبالش  را  آقا  این  بردندش. اصلًا  گرفتند  را ربودند.  ایشان  ها آوردند.  آمدند 
های رزمنده رفتند این بدن را بردارند  ها وقتی بدن نازنین این شهید بزرگوار را برگرداندند، رها کردند رفتند. بچههمین

 .بیاورند. دیدند از حق و کینه خودشان این بدن را میخکوب کردند 

هركی پای مکتب عاشورا ایستاد، یک كربلایی در پیش دارد. هركی پای عاشورا ایستاد، یک گودال قتلگاهی  
 .و امشب دیگر شب گریه است، شب مقتل، شب روضه. ]با[ تمام توجه .دارد. امشب شب عاشوراست

 
 تنهایی امام حسین )ع( و وصیت به امام سجاد )ع(

بِیب   " .کار به جایی کشید که دیگر هیچ کس با حسین )ع( نبود  ا ح  ه! و  ی  رْو  انِی  بْن  ع  ا ه  قِیلٍ! و  ی  سْلِم  بْن  ع  ا م  ی: ی  اد  ن  ف 
رٍ  بْش  زِید  بْن  م  ی  ا  یْنِ! و  ی  یْر  بْن  الْق  ه  ا ز  اهِرٍ! و  ی  ظ  ال  " (.شروع کرد آقا یکی یکی یارانش را صدا کردن) "!بْن  م  بْط  ا ا  و  ی 

مْ؟ ادِیک  ن  ا لِی ا  ا! م  ف  مْ  " "!دهید[زنم؟( "جوابم ]نمی)و ای قهرمانان پاک! چرا شما را صدا می "الصَّ وك  دْع  کمْ ا  یْن  س  ا ح  ن  ا 
ون   ع  سْم  لا  ت  بِه  " (!شنویدزنم، اما نمیمن حسینتان هستم. شما را صدا می) "!ف  نْت  مْ ت  وك  رْج  امٌ ا  مْ نِی  نْت  ؟ا  مگر شما  ) "ون 

 (.کنم بیدار شویدخواهم شما بیدار شوید. خواهش میخوابید؟ من می

؟" ه  ون  ر  نْص  لا  ت  مْ ف  امِک  نْ اِم  مْ ع  ک  ت  دَّ و  تْ م  ال  ا ح  م  )نکند از امامتان خسته شدید و روی برگرداندید؟( "قربانت بروم آقای   "ا 

وا " :هاغریب. شما یاران من بودید، همراهان من بودید." حواستان هست؟ بعد آقا ظاهراً اشاره کرده باشند به خیمه ر  انْظ  ف 
ولِ  س  اء  الرَّ ولِ " (.ها هستندحواستان هست اینها خاندان پیغمبرند؟ اینها زن) "!نِس  س  اء  الرَّ وا نِس  اضِر  ح  حواستان ) "!ف 

 (هست؟



 

جوری آدم  یک جمله اینجا دارد، خیلی جمله عجیبی است. خیلی. اگر مال خود امام حسین )علیه السلام( نبود این

بگوید جرأت نمی ل  " .کرد  م  الِْ  مْ  ک  ل  ل   رْس  ی  هِ  اللَّ و  نیستید، می) "ف  که شماها  دارد میحالا  اتفاقی  دْ " (افتد؟دانید چه  ق 
ة   لَّ نَّ الذُّ تْه  ال  ا  " (.اینها ضعف گرفتشان. یعنی به زبان خودمانی اینها دیگر به لرزه افتادند) "!ح  ه  یُّ مْ ا  وْمِک  وا مِنْ ن  وم  ق  ف 

ام   ولِ " (!پاشید ای کریمان) "!الْکِر  س  مِ الرَّ ر  نْ ح  وا ع  ع  ادْف  های )پاشید دفاع کنید از حرم رسول!( "التفات کنید، حرامی "!ف 
 ".آیند ]به سمت[ ماشینلعین می

ون  " :گوید شروع کرد آقا زیر زبان نجوا کردنبعد می اجِع  یْهِ ر  ا إِل  هِ و  إِنَّ ا لِلَّ ن  مَّ  " (.یعنی من حسینم دیگر باید بروم) ".ف  ث 
اءِ  س  مِ النِّ ی خِی  ب  إِل  ه  ابِدِین  " (.هاپا شد رفت تو خیمه زن) "ذ  یْنِ الْع  دِهِ ز  ل  ةِ و  یْم  ی خ  اء  إِل  ج  )شب ]آخر[ در خیمه،  ".ف 

ها. خیمه فرزندان چی؟ نگاه کردید؟ کسی نیست؟ رفت در خیمه گویند: "یکی یکی رفت در خیمهدر بعضی مقاتل می
 .چرخد. یکی یکیفرزندان عقیل نگاه کرد. کسی نیست؟"( یعنی یک آقایی دارد می

ین العابدین )علیه السلام( رفتند سراغ آقا   ینب )سلام الله علیها(دیدند   .ز ا  " .کند دارد از ایشان پرستاری می  ز مَّ ل  ف 
ام   اد  )علیه السلام( ق  جَّ ام  السَّ م  اد  الْاِ ر  یْنِ ا  س  لِیُّ بْن  الْح  ر  ع  ظ  شود.  امام سجاد )علیه السلام( دیدم بابا دارد وارد می) "ن 

دْرِک  " (.خواستند اما از شدت بیماری نتوانستند ی ص  انِدِینِی اِل  تِهِ: س  مَّ ال  لِع  ق  اش: "عمه جان، کمک  گفت به عمه) ".ف 

ل  " (".کن من بنشینم." گفت: "نعمتی، کمک کن من بنشینم  قْب  دْ ا  هِ ق  ولِ اللَّ س  اء  ابْن  ر  دْ ج  ق  آید  پسر پیغمبر دارد می) ".ف 

اینج  ادبی است  ه  " (ا. کجاست؟تو. چه  لْف  خ  ب   یْن  ز  تْ  ل  ع  ج  بلند کردند، ) "ف  گرفتند،  را  اینجا پشت سجاد  زینب  خانم 

ه  " (.نشاندند  دْر  تْ ص  مَّ ض   (.پس سینه او را به خود فشرد ) "ف 

ضِهِ " ر  نْ م  ه  ع  د  ل  ل  و  سْا  یْن  ی  س  ل  الْح  ع  ج  )آقا شروع کردند احوالپرسی کردن از بیماری فرزندش.( کدام آقا؟ آقایی که  ".ف 
پرسند. اند. این صورت خونی است، این لباس خونی است. احوال سجاد را میصبح تا ظهر داغ یکی یکی فرزندان را دیده

ا " ""چه خبر؟ حالت چطور است؟ ذ  ع  ه  ین  م  نافِق  ین العابدین )علیه السلام( م  آقا سجاد ز ا  م  ا  ؟  وْم  الْی  عْت   ن  ا ص  م 
نافِقِین   وْمِ الْم   (با این قوم منافق، آقا جان، چه کردی؟ ) ".الْق 

ان  " یْط  یْهِم  الشَّ ل  ذ  ع  حْو  دِ اسْت  دِی ق  ل  ا و  یْن  )علیه السلام(: ی  س  ال  الْح  ق  حسین )علیه السلام( فرمود: "پسر جانم،  ) ".ف 

هِ " (".شیطان بر اینها مسلط شده است ذِكْر  اللَّ مْ  اه  نْس  ا  لِیٌّ " (.شیطان آنها را از یاد خدا غافل کرده است ) ".ف  ال  ع  ق  ف 
؟ اس  بَّ ی الْع  مِّ ع  ع  ن  ا ص  ، م  اه  ت  ب  ا ا  ین العابدین[: ی  گوید: "بابا جان، عمویم عباس )اینجا امام سجاد )علیه السلام( می "]ز

ا" :گویدچه شد؟"( مقتل می تِه  بْر  ب  بِع  یْن  تْ ز  ق  ن  ه  اخْت  مَّ تْ ا  مِع  ا س  مَّ ل  )وقتی ]زینب[ مادرش ]زین العابدین[ شنید،  ".ف 
خواهد جواب  زینب را گرفت.( زینب صورتش را اشک گرفته. "نگاه کند به حسین. الان حسین چی می  گریه گلوی



 

ه  " "بدهد؟ جِیب  یْف  ی  ا ك  خِیه  ی ا  ر  إِل  نْظ  تْ ت  ل  ع   (.دهدو شروع کرد به برادرش نگاه کردن که چطور جوابش را می) ".و  ج 

اسِ " بَّ الْع  ةِ  اد  ه  بِش  خْبِرْه   ی  مْ  ل  ه   لَّ ع  نمی ".ل  جنگ،  میدان  از  ندارد  اطلاع  العابدین  زین  کار )شاید  چه  عمویش  با  داند 

وه  " .خواهد توضیح بدهداند.( حالا حسین میکرده ل  ت  یَّ ق  ن  ا ب  اطِئِ  " (.پسرکم، او را کشتند ) ".ی  ی ش  ل  ه  ع  د  وا ی  ع  ط  و  ق 
اتِ  ر   (.و دستش را در ساحل فرات قطع کردند ) ".الْف 

لِیُّ بْن   " .خوان حسین ]بود[. اینجا مستمع روضه اینجا امام سجاد، زین العابدین )علیه السلام( ببین روضه  ی ع  ک  ب  ف 
یْهِ  ل  غْمِی  ع  ی ا  تَّ دِیدًا ح  اءً ش  ک  یْنِ ب  س  ا  " (.علی بن حسین )علیه السلام( گریه شدیدی کرد تا از هوش رفت) ".الْح  مَّ ل  ف 

تِهِ  شْی  اق  مِنْ غ  ف  احِدًا" (.وقتی به هوش آمدند) "ا  احِدًا و  ه  و  ل  سْا  ل  ی  ع  )شروع کردند یکی یکی سوال کردن.( "آن چی   ".ج 

یْن  " .اکبر چی شد؟ آن یکی چی شد؟" شروع کردند یکی یکی پرسیدنشد؟ آن چی شد؟ قاسم چی شد؟ علی س  و  الْح 
هِیدٌ  : ش  ول  ق   (".د؟ شهید شد. همه را کشتندحسین یک جمله دارد: شهید. "آن چی ش ) ".ی 

یْنِ؟" یْر  بْن  الْق  ه  ؟ و  ز  ة  ج  وْس  سْلِم  بْن  ع  اهِرٍ؟ و  م  ظ  بِیب  بْن  م  ؟ و  ح  لِیٌّ خِی ع  یْن  ا  برادرم علی کو؟ و حبیب بن مظاهر؟  ) "ا 

بن قین؟ یَّ " (و مسلم بن عوسجه؟ و زهیر  ن  ب  ا  ی   : ه  ل  ال   ق  از یکی یکی  ".ف  )فرمود: "پسر جانم."( دیگر آقا دیدند دارد 

لٌ إِلاَّ " :کندحضرت سوال می ج  امِ ر  یْس  فِي الْخِی  ه  ل  نَّ مْ ا   (...ها مردی نیست جزپسرم، بدان که دیگر در خیمه) ".اعْل 

الْا رْضِ " جْهِ  و  ی  ل  ع  ی  رْع  ص  مْ  ه  لُّ ک  ف  مْ  ه  لْت 
 
أ س  ذِین   الَّ ءِ  لا  ؤ  ه  ا  مَّ همه) ".ا  کردی،  سوال  که  اینهایی  زمین  اما  روی  شان 

 (.انداند و شهید شدهافتاده 

دِیدًا" اءً ش  ک  یْنِ ب  س  لِیُّ بْن  الْح  ی ع  ک  ، اِیتِینِی  " (.علی بن حسین گریه شدیدی کرد ) ".ب  اه  ت  مَّ ا ع  : ی  ب  یْن  تِهِ ز  مَّ ال  لِع  مَّ ق  ث 
ای   ص  یْفِی و  ع  خواهی بکنی؟  اش زینب گفت: "عمه جان، شمشیر و عصایم را بیاورید."( "چه کار می)بعد به عمه ".بِس 

 ".خواهم[ جلوی بابام وایستم. دفاع کنم. از خدا تنها شده، کسی را نداردمن با همین دست و با یک دست ]می

دْرِهِ "اما امام حسین )علیه السلام( چه کردند؟   ی ص  ه  إِل  مَّ دِی " (.آقا امام سجاد )علیه السلام( را بغل گرفتند ) ".و  ض  ل  ا و  ی 
الِ  الِ و  الْا طْف  الْعِی  ءِ  لا  ؤ  ه  ی  ل  تِی ع  لِیف  نْت  خ  ا  تِی و   ل  عِتْر  فْض  ا  تِی و   یَّ رِّ ذ  ع   تْب  ا  نْت   ام رو ذریه)پسر جانم، تو دنباله ".ا 

ها باشی. اینها هستی و بهترین عترتم. و تو خلیفه من بر این زنان و کودکان هستی.( "تو بعد از من باید با این زن و بچه
 ".کسی را که ندارند

 



 

 های امام به زین العابدین )ع( توصیه

اء  " .کنند. ببین اینها روضه امام حسین )علیه السلام( استبعد دیگر آقا شروع می ب  ر  مْ غ  ه  اِنَّ ها ها و بچهاین زن) ".ف 

ون  " (.غریبند ول  خْذ  ، م  اء  ب  ر  مْ غ  ه  کس و تنها؟ بگویم  اند.( "مخذولون چی معنا کنم؟ بگویم بی)غریبند، تنها مانده ".اِنَّ

دْ " :کوچک شده؟ بگویم حقیر شده؟ بگویم تحقیر شده؟" یا یک عبارت اینجا دارد، فقط اهل علم من را ببخشند ق  ف 
ة   لَّ م  الذِّ تْه  ل  م   (.اینها را ذلت فرا گرفته است ) ".ش 

ة   .کنند. بعد از ما اینها خاندان عصمت و طهارتنداینها را کوچکشان می" لَّ م  الذِّ تْه  ل  م  دْ ش  و    (.ذلت فرا گرفته است ) .ق 
ون   ع  مَّ ت  مْ ی  ه  تْم  اءِ " (.و یتیمشان کردند ) ".ی  ة  الْا عْد  ات  م  کنند، زخم زبانشان  )و شماتت دشمنان.( "شماتتشان هم می ".و  ش 

وا " ".زنندهم می خ  ر  ا ص  مْ اِذ  نْه  کِّ کنند: )و ساکتشان کن اگر فریاد زدند.( "حالا ساکتشان کن. حالا آقا توصیه می ".و  س 
 "'.'علی جان، اینها ]در[ داغند. اینها اگر ناله کردند، اینها داغدارند. ساکتشان کامل ساکت ]کن[

وا " ش  وْح  ا اسْت  مْ إِذ  ها  شود، این حرامیدانی شب عصر عاشورا که می)و مونسشان باش وقتی ترسیدند.( آخه می ".و  آنِسْه 

مِ " ".کنند. "اینها را آرامشان کن کنند. اینها وحشت میحمله می لا  مْ بِالْک  ه  اطِر  ی خ  رِّ مْ و  س  و مونسشان باش  ) ".و  آنِسْه 

یْرِك  " (.و با کلامت آنها را تسلی ده س  بِغ  ن 
ْ
أ سْت  نْ ی  الِهِمْ م  قِی  مِنْ رِج   (.غیر از تو مردی نیست اینها را آرام کند) ".و  لا  ب 

ه  " ن  ز  یْك  ح  ون  اِل  شْک  ه  ی  دٌ عِنْد  ح  وک  " (.و کسی نیست بروند درد دلشان را با او بگویند ) ".و  لا  ا  شِمُّ مَّ ی  آخ آخ آخ! ) ".ث 
شان گمشده دارند. دهی. اینها همهاکبر میدهی. تو بوی علیبگذار اینها تو را ببویند. تو بوی حسین می  چی بگویم؟

یْهِمْ " (...شان همه ل  بْکِی ع  یْك  و  ت  ل  ون  ع  بْک  اح   " (.پیش تو گریه کنند و تو هم با آنها گریه کنی) ".ی  دِهِ و  ص  اه  بِی  م  مَّ ر  ث 
ب   یْن  ا ز  وْتِهِ: ی   بعد ]او را[ با دست خود ]نوازش[ کرد و با صدای بلند فرمود: "یا زینب) "!بِص 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شب یازدهم 
شاءالله خداوند متعال توفیق  است، شب غربت و مظلومیت خاندان اهل بیت )علیهم السلام(. ان  شام غریبانشب  

 .ها شرکت کنیم و بهره کافی و وافی ببریم دهد برای سال دیگر هم زنده باشیم، سلامت باشیم و بتوانیم در این روضه

 .بفرستیم  صلوات 

یارت عاشوراهای گذشته سر سفره  در شب خونخواه  سازی این را فهمیدیم که ما باید  بودیم، در این مدرسه انسان  ز
السلام( )علیه  علی  بن  که    حسین  وقتی  کنیم.  طی  را  کمال  مدارج  و  کنیم  پیشرفت  عالم  این  در  بتوانیم  تا  باشیم 

 .کشی این جنگ را بشناسیمکشی و خطخواهیم جنگجو و رزمنده و مجاهد باشیم، باید صفمی

 
 جنگ حق و باطل: غدیر در مقابل سقیفه و اومانیسم

مهدی صاحب الزمان  اند و فرمانده این جنگ،  ایستاده  غدیر است. در طرف حق، اهل    جنگ حق و باطلاین جنگ،  
علیه( الله  اهل    )صلوات  مقابل،  طرف  در  جبهه    سقیفهاست.  این  سردمداران  و  پیشگامان  و  یهودی  ایستادند 

 .هستند صهیونیست

خواهد اتفاق بیفتد، طرف صهیونیست برای آن باورها و آن  آید در دوران ما میبعد عرض شد که این جنگ وقتی می
اعتقاداتی که در سقیفه بر اساسش حرکت کردند، اسم جدیدی گذاشته، مشی و مرام جدیدی را طراحی کرده و در شکل 

 .اومانیسم :گویندزند که آن اسم جدید امروز به آن میو قالب جدید همان حرف را دارد می

 :زنداش چند تا حرف میاومانیسم خلاصه

گویند: برای ما ثابت نشده خدایی  می(  ۱۹۷۳)در مانیفست    هااومانیست .گوید: عالم خدایی داردمی  غدیر .1
 .هست

گویند:  می  هااومانیست .گوید: این خدا باید اطاعت شود تا انسان در دنیا و آخرت سعادتمند شود می  غدیر  .2
شود به فرد، یک رابطه فردی داشته باشید، گوشه کلیسایی، مسجدی،  این خدا حتی اگر هم باشد، مربوط می

ای بروید با این خدا باشید. این خدا در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حرفی ندارد، کاری  هیئتی، حسینیه 

 .محورمحور به جای خداانسانشوند می  هااومانیستندارد. لذا 

گیرند، نه عقل متصل به وحی را. نگاهشان محدود و  عقل منفصل و جدا از وحی را ملاک می  هااومانیست .3
 .محصور به علم تجربی است. هر چی در لوله آزمایش بود قبول، هر چی نشود آزمایشش کنیم قبول نیست



 

، عقلانیتی که متصل  اهل بیت )علیهم السلام(است و روایات    قرآنگویند: علم اول و اصلش  می  اهل غدیر .4
 .به این وحی است و در کنارش هم تجربه کاملی است، نه یک نگاه محدود و ناقص

 
 دیدگاه اومانیسم به انسان، دنیا و آخرت 

انسان همین " :گویدخواهد انسان را تعریف کند، میرسد، میشود که وقتی به انسان میها میخب، نتیجه این نگاه
توانیم گوید: "من بهت گفتم باید قابل تجربه باشد. ما روح را نمیگوییم: "خب روح چی؟" میمی ".جسم بیشتر نیست

آوریم." یعنی بحث از روح و های علمی نمیدر لوله آزمایش پیدایش کنیم. روح قابل دیدن نیست، پس ما هم در بحث
کنی از صدر تا ذیل روانشناسی باشد. لذا نگاه میتحولات روحی، حالات روحی، بحث علمی از نظر اومانیستی نمی

حال  گوید همین است.کند در جسم و روان و میزند. انسان را خلاصه میکه گوش عالم را پر کرده، حرف از روح نمی
اش کنم ببینم این چه خواهم بررسیگوید: "من میآورد، بعد میکند انسان را اول در حد یک حیوان پایین میشروع می

 .دستی، ناقص، محدود و کوچک به عظمتی به اسم انسان جوری است." یک نگاه دم

بینی." خب، "آخرت، ملائکه،  آید سراغ دنیا. "دنیا کجاست؟ دنیا همینی است که داری میشناسی هم میاز این انسان
برزخ، بهشت، عوالم بالاتر، اینها در لوله آزمایش قابل اثبات نیست، قابل مشاهده نیست." پس بحث از معاد و برزخ و 

 .قیامت و ملائکه و اینها هم بحث علمی نیست

شویم به وجود  گویید: "اینجا متوسل میکنید؟" میگویند: "اینجا چه کار مینشینی، میآیی در هیئت میوقتی شما می
گیریم، ما را تربیت کند به کمالات انسانی برساند. حاجتی داشته باشیم  الحسین )علیه السلام( و از آقا مدد مینازنین ابی

محور شما  گوید. طبق اومانیسم انسانمحور بررسی کن ببین چی میحاجتمان را روا کنیم." حالا طبق اومانیسم انسان

سال پیش    ۱۴۰۰مگر این آقا  " :گویدخواهم بروم به امام حسین )علیه السلام( متوسل بشوم." میگویید: "آقا، من میمی
گوید: "خب او بدنش بود، او حقیقت خواهی متوسل شوی؟" میگویی: "چرا." "خب پس به کی میمی "از دنیا نرفته؟

 ".گوید: "بهت گفتم روح بحث علمی ]نیست[روحانی..." می

 
 تفاوت نگاه اومانیستی و اهل غدیر به معنویت 

اند.  اند، بزرگ شدهاند، حاجت گرفتهاند. آقا را دیدهالحسین )علیه السلام( زندگی کردهعبداللهملت ایران هزار ساله با ابی
رکاب امام حسین )علیه السلام( نبودند، ها بحث علمی ]نیست[." اگر ایران نبود و شیعیان اینقدر پابه"ببین این بحث

کنند بگویند خرافات  گفتند اینها خرافات است. اینجا جرئت نمیمثل کشورهای دیگر، ببخشید، ببخشید، نعوذ بالله می



 

توانیم وجود امام حسین )علیه السلام( را ببینیم، آزمایش کنیم، پس بحث ما که نمی" ".بحث علمی نیست"است، ولی  
 ".علمی ]نیست[

این احتمالًا یک " آقا، حاجت گرفتیم." "کجا حاجت گرفتید؟" "در جلسه روضه متوسل شدیم حاجت گرفتیم." "نه، 
ماجرایی پشتش دارد. علم هنوز ثابتش نکرده. بعداً خواهیم فهمید." "ای بابا! آقا، مریض شفا گرفته. مریض سرطانی  

بینی این مریض شفا گرفت، خب، ببخشید، داری می ".این نه، این مسئله علمی نیست" :گویدآمده شفا گرفته." می
این احتمالًا علت بررسی شود.  "باید  این بحثسرطانی الان خوب شد، رفت.  ها  هایی دارد هنوز کشف نشده است. 

های نعوذ بالله خرافاتی.  شویم یک مشت آدمعلمی نیست." یعنی اگر نگاه اومانیستی را بیاوریمش در هیئت، همه ما می

مولای "شود  زنیم، سرگرم هم هستیم باهاش. در حالی که وقتی علم میهای سبک غیرعلمی داریم میک سری حرف ی
علم اصلًا   .علم محضشوند  آید وسط، همه اینها می، آن علم که می"موحدین امیرالمؤمنین علی )علیه السلام(

 ...این است که ]دیروز و پریروز[ 

 
 های دیگران و دنیاپرستیریشه غم و اندوه: نگاه به داشته

کنیم. یکی  اش کردیم. بحث آوردیمش در زندگی امروزی. همین کار را میدیروز و پریروز یک کمی عملیاتی و کاربردی
خواهند زندگی شادی داشته باشند، دل ها میها دارند، خیلی دغدغه دارند، آن هم این است که آدمهایی که آدماز بحث

ها حال خوبی  شادی داشته باشند. اندوهگین نباشند، افسرده نباشند، ناراحت و نگران نباشند، مضطرب نباشند. آدم
 .داشته باشند

آقا، علت  " :پرسندمی  رسول اكرم، حضرت ختمی مرتبت، محمد بن عبدالله )صلی الله علیه و آله و سلم( وقتی از  
چند تا چیز   "شوند؟ شوند، ناراحت میشوند، افسرده میها چرا اینقدر پریشان میها چیست؟ آدماین حزن و اندوه

 .گویمفرمایند. یکی دوتایش را من امشب میآقا می

ه  " :فرمایندآقا می زْن  ال  ح  اسِ ط  یْدِی النَّ ا فِي ا  ی م  ر  إِل  ظ  نْ ن  ها به چیزی که دست دیگران است نگاه کنند،  )اگر آدم ".م 
شود.( و همیشه خدا دارد تأسف  اش طولانی میچشم و هم چشمی، مقایسه، من دارم و ندارم، این آدم حزن و نگرانی

ای است ما داریم. این ماشینی است ما داریم. این زنی است ما داریم. خورد: "این چه زندگی ما داریم آخه؟ این خانهمی
 .آید[ این شوهری است ما داریم. بچه است ما داریم." تأسف هیچ وقت هم از این تأسف بیرون ]نمی

بیفتند به مقایسه، دیگر  بینیم وقتی یک عدهبینیم دیگر. میرا داریم عیان می  كوچک شدن سطح دید و دغدغه ای 
کرد، دو شیفت. یک کار داشت، دو تا کار. خود  سقف ندارد، ته ندارد این ماجرا. شوهرهای بینوا یک شیفت کار می

کند. خب، یک سقفی دارد بالاخره. دوتاتان دو موتوره کند، دو شیفت در خانه فلان کار هم میکرد، کار میخانم کار نمی



 

دار باشی  توانی کارخانهخری، اما دیگر نمیای دارد. نهایتاً خانه و ماشین شاسی بلند چینی میهم کار کنید، یک اندازه
آید وسط، حضرت  ها میها، وقتی چشم و هم چشمیشود این کار را کرد. لذا وقتی مقایسهبا این حقوق، با اینها که نمی

کنند؟ چه  ها نگاه به دست دیگران میشود؟" چرا آدمجوری میفرماید: "نگاه کن، ناراحتی، تأسف، ]دائم[ چرا اینمی
 افتد؟ اتفاقی می

 
 سه تضمین پیامبر )ص( برای دنیاپرستان 

حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله )صلی الله علیه و آله و سلم(: "من   .خوانم یک روایت دیگر برایتان می
کنم." "چی؟ برای کی؟ من پیغمبر )صلوات الله علیه(: "من سه تا چیز را تضمین می ".كنمسه تا چیز را تضمین می

تا چیز را تضمین می اکنم  سه  نْی  الدُّ ی  ل  بَّ ع  ك  ا  نْ  را   ".لِم  تا؟ دنیا  به دنیا روی آورد.( "چیست آن سه  )برای کسی که 
 "خواهم باهاش کار دارم. چیست آن سه تا؟می

ه   .1 قْرٍ لا  غِنًی ل   .آیدشود و این از این فقر هم در نمی)به فقری که بی نیازی در آن نیست.( این آدم فقیر می .بِف 

ه   .2 اغ  ل  ر  غْلٍ لا  ف  ای  شود به گرفتاریشود، گرفتار میای که آسودگی در آن نیست.( مشغول می)به گرفتاری .بِش 
 .آیدکه ازش در نمی

ه   .3 اع  ل  م  لا  انْقِط   .شود که ازش خلاصی ندارد)و به غم و اندوهی که پایانی ندارد.( گرفتار غم و اندوهی می .و  بِه 

گوید قطعی است این ماجرا، تضمینی  شود که آقا میطوری مییک: فقر. دو: گرفتاری. سه: غم و اندوه. خب، کی این

ا"شود؟  طوری میاست؟ کی این نْی  ی الدُّ ل  بَّ ع  ك  نْ ا  هایی که دنیایی  اش یعنی چی؟ یعنی آدماکب علی دنیا" خودمانی" ".لِم 
می میفکر  ]بروز مشکلات[  موقع  اما  خانهکنند.  دنیا.  اندازه  شود  لباسشان،  گردششان،  کارشان،  ماشینشان،  شان، 

اش شد شود این چیزهای کوچک دنیا، اگر کسی همتش، دغدغهشان میدماغشان، رنگ چشمشان، اینها که دغدغه

در آن    ای است كه آزادیفقیری است كه قناعت در آن نیست، گرفتاری" :فرماینددنیا، قطعی و یقینی پیغمبر می
 ".نیست، حزن و غمی است كه تمامی ندارد 

پرسم: چسبیدن به دنیا و دنیا را اصل گرفتن، دنیا را همه چیز دیدن و فراموش کردن خدا و  خب حالا من از شما می
یم فراموش کردن آخرت در کدام یکی از اینها بود؟ در سیستم غدیری بود یا سقیفه ای؟ به کدامش بود؟ چند شب است دار

گوییم دو تا فکر است، دو تا اندیشه است، دو تا با نظام  گوییم. میزنیم دیگر. داریم این دو تا سیستم را می حرف می
رود، در نظام سقیفه  چسبند به دنیا، یادشان میکنند، میگیرند، خدا را فراموش میباورهاست. آنهایی که دنیا را اصل می

 .افتدیعنی نگاه کن چه اتفاقی می .قطعاً سقیفه استاست یا غدیر؟  



 

 
 زندگی اهل غدیر: سادگی و رضایت در مقابل دنیاطلبی

گوید: "بابا، اصل را بچسب. دنیا را. حالا کی رسیده به  آید اول میاش شد اومانیسم، مینظام سقیفه که اسم امروزی
بخشد. حالا چهار تا چیزی نیست آخرت؟ کی حالا رفته آن دنیا خبر بیاورد؟ همین چهار روز را. حالا خدا هم بعداً می

اما   کنیم."  کنیم، ماشین  را ردیف  ندارد. بچسب خانه  نیستند.  این  هاغدیریکه. حالا خدا هم خودش گیری  طوری 

شکلیغدیری  چه  غدیری ها  میاند؟  آنها  ها  الگوی  و  نمونه  بخورند،  تکان  امیرالمؤمنین خواهند  موحدین  مولای 
از خلقت بعد    ۱۱خواهد زندگی کند. یگانه عالم است.  می  علی )علیه السلام(است. وگرنه آقا    )صلوات الله علیه(

کند. این آقای با این عظمت یک خانه ساده دارد. یک زندگی ساده دارد. یک  اش به او افتخار میپیغمبر. هستی همه

اندازد، از دنیا به اندازه نیاز، همان كارت راه می" :گویدخورده دارد. میخورده و کفش وصلهلباس به شدت وصله
 ".خواهمبس است. بیشتر نمی

ترین فقیر  دار نبود؟" "نه، در جامعه فقیر داریم. فعلًا با پایینخواهم. لباس و لااقلش وصلهتر نمیعلی جان، خانه بزرگ"
شود؟ از ماشینی که سوار ای که توش نشسته ناراحت میکند." کسی مولایش علی باشد، از خانهدر جامعه حرکت می

شود؟ اصلًا خودش را هیچ  شود؟ از اینکه غذایش کم و زیاد است، فلانی بیشتر دارد ناراحت میشود ناراحت میمی

جوری خوب است. ما كه گفت همیناو كه علی بود، یک یک عالم بود، می" :گویدکند. میوقت مقایسه نمی
 ".غلام اوییم. و علی به ما یاد داده است

شود[. از دنیا حرص نخواهد داشت. به اندازه نیازش، ولی  شود، دنیا کوچک ]میاونی که در نگاهش خدا بزرگ می
پرور هم نیست. علی )علیه السلام(  کند. آدم تنبل و تنرود سر کار تا بوق شب کار میشود، میالطلوع بلند میصبح علی

ترهای ما در جلسه های خودمان، بزرگکرد. قربان قدیمیکرد یا جایش چاه میها ]ببین[ نخلستان آباد میتمام این سال
ها نوکری کردند و الان محضر  سال داشت، خدا رحمتش کند. همه کسانی که در این خیمه  ۸۴هستند. پدر بزرگ من  

 .صلوات! اللهم صل علی محمد و آل محمد  .شاءالله از این جلسه فیض ببرندعبدالله هستند، ان

گشت. هیچ روزی  رفت سر کار. نماز مغرب و عشا برمیخواند، میسال سن داشت. تمام عمرش نماز صبحش را می ۸۴
ای افتاده باشد. تنبلی و ]کاهلی[ این شکلی نبود. کار جوهره زندگیشان  ما ندیدیم در رختخواب افتاده باشد. یک گوشه

می باهاش  داشت  دوچرخه  یک  داشت.  ساده  ما یک خانه  پدربزرگ عزیز  اما همین  دنیا  بود.  کار. حرص  رفت سر 
کرد که آن یکی این کار را کرد، این را خرید، آن را داشت. نداشت. حرص دنیا نداشت. خودش را با آن یکی مقایسه نمی

علی )علیه السلام( به تمام شیعیانش گفته: "خدا اگر در دنیا چیزی را بهتان كم داد، به صلاحتان  چرا؟ چون  
 ".است



 

 
 تفاوت بهشت غدیری و جهنم اومانیستی 

کاره این عالم است. اگر بهت داده  گوید: "این خدا همهببین خدا! اومانیست این خدا را حذف کرده، گذاشته کنار. می
ات کوچک است، تو در کند. اگر اینجا خانهولی کم داده، به صلاحت داده. ضمانتی، تضمینی آن دنیا گفته جبران می

 ".شودبهشت خانه بهت بدهم تمام اهل بهشت را دعوت کن، بازم پر نمی

ها را زیر و رو نگاه کن دو تا تفکر چه شکلین. زندگی ".گوید: "كدام بهشت؟ حالا دنیا را بچسبیماومانیسم می
کشاندشان به یک زندگی زار و خوار و ها را. از وعده قطعی الهی میکند آدمکند این تفکر اومانیستی. بیچاره میمی

 .اش[ راضی نیستدود، آخرش هم راضی نیست. از ]زندگیکوچک دنیایی. صبح تا شب، شب تا صبح دارد می

گویند پیشرفته. به ما کنند. به خودشان میها با این تفکر دارند زندگی میها و آمریکاییبعد این تفکر، الان این اروپایی
سواد. ببین گویند بیگویند جامعه علمی، به ما میمانده ]است[! به خودشان میمانده. ببین کی عقبگویند عقبمی

سواد است! آخه آدم عاقل! خدا را گذاشتی کنار. آخرت را گذاشتی کنار. با اینکه سه و نیم میلیارد مسیحی هستی، کی بی
 .چرا این کلاه سرت رفته؟ کلاه سرشان رفته، کلاه سرشان رفته

  ۱۰۰نفرند یا    ۳۰گویند ثروتمندانی که صاحب دنیا هستند،  خواهد دنیا را صاحب باشد. امروز میجریان صهیونیستی می
این یا عددهای  برایشان کار  خواهم صاحب دنیا باشند. کاری میدهند. میطوری مینفرند  کنند مردم دنیا دو شیفت 

کنند. عین بردگان بدهکار. قسطی بخرم، تمام عمرم بدهکار باشم. خوشحال هم هستم که کشورشان پیشرفته است. 
ایننمی باندهایشان  است،  این  فرودگاهشان  اتوباندانم  نمیجوری است،  نگاه  ولی  آن شکلی است.  آقا،  هایشان  کند 

 .تواند بکند این. تو که زندگی نکردی. تو چیزی از دنیا نفهمیدیزندگی نمی

شوی. امکان ندارد بتوانی شاد زندگی کنی. چون  ای، اومانیستی آمدی جلو، بیچاره میها را اگر با نگاه سقیفهاین نگاه

بحث  "خدا چی؟ " .بحث علمی نیست  "روح چی؟ " .بحث علمی نیست "کل دنیا شده از تولد تا مرگ. "آخرت چی؟ 
خب، من چه کار کنم؟ "تو از تولد تا مرگ بدو لذت ببری." "آقا، لذت باید کار کنم." "سخت است. حالا  .علمی نیست

 ".هرچی شد دیگر، بالاخره

 
 اثرات تفکر سقیفه )اومانیستی( در جامعه 

آید زندگی. هیچی. هیچ مرجعی خورند به گرفتاری. فشار میخورند به غم، میخورند به حرص، میها میبعد این آدم

امتحان الهی است. خدا آخرت جبران " :گویدهم وجود ندارد. این طرف، بچه اهل غدیر هر چقدر دنیا سخت شد، می
امتحان الهی است. خدایی دارد این عالم، حواسش جمع است،  " :گویدهر چی مشکلات پیش آمد، می ".كند می



 

السلام(. مریض سرطانینهایتاً هم فشارها خیلی زیاد شد، متوسل می ".بالا سر ما بیت )علیهم  به اهل  اش را شود 
 .گردد. پناهگاه دارد، مرجع داردگیرد برمیبرد حرم امام رضا )علیه السلام(، شفا میدارد میبرمی

شد   اسلام  صدر  در  سقیفه  تفکر  این  نتیجه  بعد  برود؟  کجا  نیست.  علمی  گفتی  زدی  که  را  خدا  برود؟  کجا  آن 

شراب .خواریشراب  را  یزید  میشما  به  خوار  خورد  شلاق  السلام(  )علیه  علی  امام  فیلم  در  که  را  ولید  شناسید. 
شناسید. چرا باید شراب بخورد؟ تفکر سقیفه. چون باید بتواند ذهنش را خالی کند. در تفکر توحیدی،  خواری میشراب

راحت می با مشکلات  اما میتو  است.  الهی  امتحان  است،  الهی  اراده  است روی جلو.  تفکر سقیفه، سخت  در  آیی 
 .ای نداریای نداری آخه. فشار زیاد است دیگر، چارهروی سراغ چاره خیالش بشوی، میخواهی بیتحملش. می

کنید ساز و آواز و رقاصگی زیاد شد. که من چند جلسه پیش در موردش گفتم چطوری بعد صدر اسلام شما نگاه می
ها؟ چرا باید برود سراغ مجالس آواز و رقص؟ چون چند لحظه فکرش از مشکلات  افتاد. چرا باید برود سراغ رقاص

شود. اگر به دنیا باشد، خیلی چیز سختی است دنیا. دنیا فقط با خدا خوشگل می .های دنیافاصله بگیرد، از سختی
مِیلًا " :که حضرت فرمودند .شود فقط با نگاه توحیدی قشنگ می یْت  إِلاَّ ج 

 
أ ا ر  یبایی ندیدم.( کربلایش  ".م  )من جز ز

 ".چون آن ور خداست و تقدیر خداست، قشنگ است" :گویدهم باشد، می

 
 پذیرش دین به عنوان مخدر و ایستادگی هیئت حسینی 

زندگیش می را حذف کن،  این  خدا  در  تماماً  بعد  امروز شده.  دوران.  این  در  کرده  پیدا  ادامه  تفکر  شود جهنم. همان 
شود زندگی کنیم. که بدون خواری اصل. "بدون شراب که نمیکشورهایی که تفکر اومانیست در آنها حاکم است. شراب

شود زندگی کنی.  ها و سرگرمی و غفلت. بدون اینها که نمیها و فوتبال تماشا کردنها و رقاصگی و کنسرت رفتن آهنگ
شود؟  شوی که. یک جایی باید بروی خودت را تخلیه کنی، فکرت را خالی کنی." خب حالا مشکلات حل میداغون می

که صاحب هایی  ها. برای همان صهیونیستکنی برای بالاییرود برای چی؟" کار میشود. می"نه. ولی آدم دوباره شارژ می
 .اند. هفت هشت میلیارد آدم هم ریختند توش، شدند صاحبان دنیاداری خوشگلی درست کردهدنیایند. یعنی نظام برده

جنگ ما با اسرائیل، جنگ با صهیونیستی " :گویم کنم، میاینکه من از جلسه اول دارم خدمت عزیزان عرض می
سال است علمش را تولید کرده. علوم   ۳۰۰،  ۲۰۰تمام تدابیرش را هم کرده.   ".خواهد صاحب دنیا باشداست كه می

جامعهانسانی روانشناسی،  کرده.  تولید  را  کرده.  اش  تولید  را  اینها  همه  تربیتی،  علوم  اقتصاد،  سیاست،  شناسی، 
هایش را هم راحت آماده کرده. هر  افزاراش را هم تولید کرده. جنگالمللی و شورای امنیت و اینها همههای بینسازمان

 .آید کند، میاندازد، غارت میجا خیمه می



 

ایران صحن امام  " :که در این شعر حاج محمود خیلی قشنگ بود  .امام زمان )علیه السلام(بعد شما در این کشور  
خواهم عبد تو باشم. ما  خیلی تعبیر قشنگی بود. ایستادی، گفتی: "قبول ندارم. من نمی ".رضا )علیه السلام( است

رویم، آن هم فقط بیرق ابوالفضل است." به تمام دنیا چه گفتی؟ "قبولت ندارم." با همه عظمتی که برای زیر یک بیرق می
 ".دهند، گفتی: "برایتان هیچی نیستی. هیچی هم قبولت نداردکنند و به دنیا نشان میخودشان دارند درست می

 
 هیئت حسینی: مظهر مبارزه با ظلم و حامی غیرت 

ای که خلاصی ندارد."  کند که حضرت فرمودند: "از گرفتاریها را گرفتار میکند این تفکر اومانیستی؟ آدمچه کار می
 .کند طوری میها را اینای که نجاتی ازش نیست." این آدمکند که حضرت فرمودند: "افسردگیمحزون و افسرده می

حالا اینجا یک نکته جالب بگویم. تمام اینها را گفتیم. خیلی هم خوب دل دادیم. حالا نکته دقیقی اینجا است. این 

ببین نگاه كن، من از دین خوشم  " :گویدگوید؟ میگوید. چی میآید مییک چیزی را آن وسط می  ۱۹۷۳مانیفست  
خورد. با یک جا  دین یک جا به درد می"اما   ".آید. كلًا هم با دین موافق نیستم. دینم كلًا باید برود كنارنمی

 ".در فضاهای اخلاقی دین خوب است. باشد. اینجا خوب است " :گویدگوید: "چی؟" میمی ".موافقم دین باشد 
 معنی کنم یعنی چی؟ 

افیون را اینجا  ".دین افیون جامعه است" :گویندنویسند. میدر دنیای اومانیستی، سالیان سال است دارند کتاب می

چه اتفاقی   ".دین مخدر است. مسکن آرامبخش جامعه است " .کنند. نه، دقیق معنایش کنها "سم" معنا میبعضی
روز برای دنیا ها را آورد در دنیاطلبی. اینها شبانهافتاد؟ دنیای اومانیستی خدا را گذاشت کنار، آخرت را گذاشت کنار، آدم

می نگاه  بعد  میبدوند.  میکنند  داشتن  بالاتر  یکی  برای  فقط بینند  اینها  دیگر.  یکی  جیب  در  رفته  سودش  دویدند، 
 .شان را کردند در این شرایطعملگی

اگر برود كلیسا، درست است من قبول ندارم خدا را، من قبول ندارم اینها را، ولی اگر برود كلیسا، آنجا  " :گویدمی
شود. فردا  ها بکند، این دوباره كوک میپدر روحانی بیاید بگوید: 'آرام باشید. سختی فلان.' از این صحبت

دهم بیاید جلوی ظلم من بایستد، در مسائل دهم به این دین اجازه نمیمن بهش اجازه نمی" ".كند آید خوب كار میمی
دهم بیاید در مسائل اقتصادی نظر بدهد، بگوید کو عدالت است؟ تو  اجتماعی دخالت کند. ببین این دین اجازه نمی

 ".چه؟ تو برو عقب

داری را بخواهد بزنی کنار، عدالت جایش بنشیند،  چون سرمایه ".داری را بزنی كناردهم لیبرال سرمایهاجازه نمی"
ریزند،  شوند، عشق میروند آنجا آرام میها میشوند. اما دین چیز خوبی است. چرا؟ "آدماینها دیگر اینقدر پولدار نمی



 

آیند سر کار، دو موتور کار." "آخه چقدر این دین پس چیز  شوند. صبح اول صبح میکنند، کوک میحال خوشی پیدا می
 ".خوبی است؟ کارگرهای ما را به راه کند. چیز خیلی خوبی است. ولی فضولی در کار ما ]نکند[

جوری ای است. در این کتاب اینالعادهدانم دیدید، خواندید. خیلی کتاب فوقاز نادر ابراهیمی، نمی "سدید"این کتاب  

الدوله خان  آید پیش حشمتمی  امام )رضوان الله علیه(، آقا سید مصطفی )رضوان الله علیه( ".گوید: "پدرها می
گوید: "چرا داری ظلم  اش جدا کرده بود. میکنی؟" یک خانمی را از بچهگوید که: "تو چرا داری ظلم میآن منطقه. می

 "کنی؟ می

یم شما امام  " :گویددارد میالدوله برمیبعد این حشمت یم، خیلی قبول دار نگاه كن حاج آقا، ما خیلی دوست دار
دین بخوانند،  نماز  مسجد،  بیایند  مردم  باشید،  یمجماعت  دار دوست  خوب  را  این  باشند. خیلی  چرا؟"  " ".دار 

می است.  مهم  می" :گوید چرایش  مردم  وقتی  حرفچون  با  مسجد،  شیخآیند  شما  میهای  گوش ها  نشینند 
گذارند. تا این جایش ما با تو هستیم حاج آقا. مسجد كنند. كارگرها از كار كم نمیكنند، دیگر دزدی نمیمی

ید، دزدی نکنید. ولی اگر بیایی دخالت كنی،  را داشته باش، ملت هم بیایند نصیحتشان كن بگو كم نگذار
 .که ]این را[ کرد  ".ایستم. حواست باشدخت میكنی، تو شابگویی چرا داری ظلم می

 
 گرفته های آتشاز گودال قتلگاه تا خیمه

به خاطر همین  .خواهدخواهد دین را به عنوان علم نمیدین را در سیستم خودش میخواهد؟  دین را برای چی می
کند، اما دانشکده ادبیات، یک سرگرمی است. دین را بینی در دانشگاه آمریکا دین شما را حسابی بررسی میهم شما می

توانم از خواهم. برای اینکه این ملت کارگر برده بدبخت را از این فشارهای روحی، من که نمیخواهم. کلیسا را میمی
شود. طمع هر چی بیشتر اندازم به جان اینها. اینها هر روز طمعشان بیشتر میاین فشارها درش بیاورم. من دنیاطلبی می

گوید: "چند روز دنیاست. بعد  گیرند، پدر روحانی بهشان میآیند آرام میشود، گرفتاری بیشتر است. ولی آنجا که میمی
شب در این کارخانه، در این کارگاه   روی آنجا خوب. یعنی حله. آره، دوباره صبح تا روی پیش عیسی مسیح. میمی

 ".شروع کن برای اینها عملگی کردن

حواست جمع باشد. در این جنگی که ما با صهیونیست داریم، اگر فضای دین و اگر فضای مذهب تبدیل بشود به یک 
 .ترین ظلم را به بشریت کرد ]ایم[ بخش، یعنی بزرگمخدر، به یک مسکن، به یک آرام

یر پرچم اباالفضل العباس )علیه السلام( میهیئتنقطه مقابلش   یم. هیئتی كه ز نشیند.  هایی است كه ما دار
یر پرچم حسین )علیه السلام( می  :گویدقبل از اینکه بیاید گریه کند، اشک بریزد، اول می .نشیندهیئتی كه ز



 

یزید ظالم بود، باید پدرش را در بیاورد." "اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد." "اللهم صل علی "
)و آخرین کسی که در این راه از او پیروی کرد.(   ".و آخر تابع له علی ذلک" :دهدو بعد ادامه می ".محمد و آل محمد 

 .هر کی هم در مسیر این یزید و پدر ملعونش حرکت کند، تا قیامت دشمن ماست

قبل از  .مسئله مبارزه دارند اند. اما قبل از اینکه مسئله اشک داشته باشند،  یعنی این جلسات مذهبی اند. معنویت

)دور باد از ما خواری.( لذا از این جلسات  ".هیهات منا الذلة" .اینکه حال خوشی داشته باشد، اول سر جنگ دارد
 .آید پذیر در نمیخاصیت و آرامبخش و سلطهآید. از این جلسات اشک بیمعنویت سکولار در نمی

 
 شام غریبان: شب ناموس و غیرت 

ایستد، روزهایی است که توش حرف  داری جدید مییکی از چیزهایی که در این جلسات، ضد این جریان اومانیستی برده

اند، این سال گذشته کرده  ۲۰۰سال،    ۱۰۰مطرح است. چرا؟ چون یکی از کارهایی که اینها در این    ناموس و غیرت از  
ها را خواهند، یک بساطی درست کردند، زنکشیدند. بعد دیدند نیروی کار بیشتری میاست: اول مردها را به کار می

برده کارخانه انداختند. کردند  بودن  از همسر  انداختند.  بودن  از مادر  بیرون.  تو خانه کشیدند  از  ها و ها و شرکتهم 
 .های ادارات و اینهامنشی

می اینجا  شما  اما  کردند.  نابود  را  غیرت  اسم  به  مفهومی  ناموس،  اسم  به  میمفهومی  که  جلسه  هر  از  آیید،  نشینی، 

می  اللهغیرت  خداست[حرف  ]برای  ناموسش  او  چقدر  که  شب  .زنی  امشب  است.  غریبان  شام  شب  امشب 
 .دارهاست. شب غیرت است ناموس

، خدا لعنتش کند. خدا لعنتش کند. این ملعون  عمر سعدها را آتش زدند. آخه ملعون  آمد در خیمه عزیز برادر. خیمه
خواهی  کردیم. مردهاشان را کشتی، چی میها را با اهلش بسوزانید. اگر مقتل نبود باور نمیعمر سعد دستور داد خیمه

 :ها را محاصره کنید با اهلش بسوزانید. در این خیمه زن هست، بچه است. لذا حضرت فرمودنددیگر؟ دستور داد خیمه

ارِ " م بِالْفِر  یْک  ل  ای دارند، لطمه  )بر شما باد به فرار کردن.( این زن و بچه ریختند در این بیابان. هر کدام یک گوشه ".ع 
 .زنند. موها پریشان می

 ".آورم، بر من ببخشید امشبها را میمن بودم و ببخشید اسم این نانجیب" :گویدمی  ناحیه مقدسهاینها عبارت  
رفتیم   ".سوزد، اما یک خانمی توش ایستاده ای دارد میمن بودم و خولی بود و شمر. دیدیم یک خیمه" :گویدمی

دیدیم   کردیم.  نگاه  ینبعقیله بنیسمت خیمه.  ز رفت جلو. شب شام غریبان.    هاشم،  این خیمه است. خولی  در 

ین العابدین. غارت كند این خیمه را" :گویدمی  ".این نانجیب خواست برود داخل چادر جسارت كند. محضر ز



 

رود شنوید یک خانمی جلوی امامش ایستاد. از امامش ]دفاع کرد[. ذهناتان میخانم زینب جلوش ایستاد. شما می
 .یک جایی

مادر 'نمی" !مادر،  گفت:  داخل،  بیاید  خواست  میآنجا  کنار،  "برو  گفت:  گفت: گذارم.'"  ببرم."  را  علی  خواهم 
گذارم." "آنجا با پا در را شکست، میخ در را به سینه خانم کوبید."  گذارم." اینجا هم خواست بیاید جلو، گفت: "نمی"نمی

ینب" :گویداینجا محمد بن مسلم می ینب جلویش است، چه ]جسارتی[ به صورت ز  ".وقتی این نانجیب دید ز

 ناله بزن: یا حسین!  

 

 

 


